
 نگاري حجسفرنامه فصل سوم:

در ميراث و مطالعات مغـرب، نناسـايو و يديـشد نـشد     « سفرنامه حج»نامه و مقاله ـ در موضوعمنبع ـ اعم از کتاب، پايان 349در اين فصل، در مجموع 

هاي حجازي نگانته نشد توسط اهالو حجگزار تونس، الجزائر، مراکش و ليبو است که بخشو از آنها منتشـر  بخش، سفرنامههاي اين است. غالب نگانته

هاي حجگزاران مناطق همجوار مغرب ـ ماننش بلاد ننقيط، مـالو و سـنگاـ ـ     نشد و نماري نيز به صورت مخطوط باقو مانشد است. با اينده برخو سفرنامه

ها بودد، اما از معرفو آنها صرف نظر گرديش؛ يـون  به اين بخش دانت و بخشو از مطالب آنها دربارد نهرهاي مغرب و با گذر از آن مدان نيز ارتباط وثيقو

و  هاي حجازي مغرب، صرفاً منابع مرتبط با سفر حج معرفو نشدها و مقالات پيرامون سفرنامهگنجنش. همچنين در معرفو کتابنمو« حج مغربو»در عنوان 

ها، صرف نظر نشد است؛ به اين ترتيب از سفرنامه ابن بطوطه به منـابع  هاي مربوط به وجود ادبو سفرنامه و ابعاد ديگر نخصيت مؤلفان سفرنامهاز پژوهش

م ارتبـاط بـا حـج مغربـو،     مرتبط با حج و حرمين اکتفا نشد و انبوهو از مطالعات دربارد ابعاد ديگر نخصيت ابن بطوطه و محتواي سفرنامه او، به دليـل عـش  

انش؛ از جمله سفرنامه ابن جبير؛ مگر در مواردي که مطالعه به صورت تطبيقو بين ابـن  هاي حج انشلسو در اينجا معرفو نششدنيامشد است. نيز منابع سفرنامه

 نگاران مغربو انجام نشد بانش.جبير و سفرنامه
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 ص.186م.1994چاپ اول، قاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 

هـا، مسـاجش و تدايـاي مصـر اسـت. در ايـن       هاي حج مغربو و انشلسو دربـارد زيارتگـاد  گزارنو از توصيفات و مطالب سفرنامه

اي از مشـاهشات  ع و حرکت مغربيان به سمت حجاز انارد نشد و سپس گزيشدبررسو به جايگاد و اهميت مصر به عنوان محل اجتما

هاي مصـر ارائـه نـشد اسـت.     ابن بطوطه، ابن جبير، عبشري، تجيبو، ابن جابر انشلسو، بلوي و سنوسو در توصيف مساجش و زيارتگاد

 يت مسلمانان پرداخته نشد است. هاي مختلف حاکمنيز به معرفو کاروانسراها، تدايا و برخو آثار تاريخو مصر در دورد

. چاپ اول، رباط: منشورات عکاظ، عبدالمجيد القدوري/محلي الفقيه الثائر و رحلته الإصليت الخريتابن ابي. 86

 ص.190م.، 1991

 محلو، از فقيهـان و صـوفيان سجلماسـه   هاي ابوالعباس فيلالو سجلماسو عباسو، مشهور به ابن ابوگزارنو از زنشگو و فعاليت

است. اين سفرنامه علاود بر نام مشـاي    الأصليت الخريت بقطع بعلوم العفريت النفريت مغرب و نرح محتواي سفرنامه وي با عنوان

محلو، مشتمل بر توصيف مناسـ  حـج، امـاکن و مسـاجش حـرمين نـريفين و مشـاهشات وي از        و نرح مقاطع مهم زنشگو ابن ابو

قمـري نيـز حـج گـزاردد بـود؛ امـا       1001محلـو در سـاـ   اب سامان يافته است. ابن ابـو قمري است و در پنج ب1012حجگزاري ساـ 

گـذاري کـرد و بـا تصـرف مـراکش،      خاطرات آن سفر را ننونت. وي در مسير بازگشت از حج دوم خود، قيـامو را در مغـرب پايـه   

هـاي وي ندـاتو اسـتخرا     ه و آگـاهو هاي مقطعو به دست آورد؛ اما سرانجام کشته نش. قشوري از محتواي سفرنامبرخو پيشرفت

 کردد و مراحل قيام وي در مغرب را بر اساس اطلاعات سفرنامه توضيح دادد است. 

 .108د  83م.(، ص1965)ژوئيه  1)دمشق( . ش مجلة المجمع العلمي العربيعبدالله کنون. «/ابن بطوطة. »87

تأکيـش بـر سـفرهاي حـج وي اسـت. ويژگـو حجگـزاري ابـن          ها، اقشامات و سفرهاي ابن بطوطه بـا گزارنو از زنشگو، فعاليت

هاي متفاوت است. ابن بطوطه نش بار موفق به اداي فريضه حج و حضور در حرمين نـريفين گرديـش و در   بطوطه، تعشد آن و از راد



حـرين بـه حجـاز، راد    هاي مهمـو از راد حـج نـامو، راد عـراا، راد ب    اي به حجاز رفت. سفرنامه وي حاوي آگاهوهر سفر از راد تازد

هاي حج است. در ادامه نويسنشد ضمن انارد به سفرهاي ابن بطوطـه بـه هنـش    يمن به حجاز و راد دريايو عيذاب و نيز معرفو کاروان

نناسـو و نـناخت   و يين و اطلاعاتو که از طبقات اجتماعو، وضـعيت زنـان و اخبـار نـهرها دادد، بـر اهميـت مطالـب او در مـردم        

 أکيش کردد است.فرهنگ عمومو ت

 ص.117م. 1992ة، ياسماء ابوبکر محمد. بيروت: دار الکتب العلم/ابن بطوطة: الرحل و الرحلة. 88

ابـن بطوطـه و اهميـت مشـاهشات و توصـيفات وي از فرهنـگ        النظـار  تحفة پژوهشو مختصر در سب  و ساختار سفرنامه 

خصوص گزارش وي از مصر، مده و مشينه و نظام آموزنو، دينو، فرهنگو و سياسو حاکم بر اين جوامع است. مردمان مختلف به

فرهنـگ   هـاي وي در نـناخت  نويسنشد ضمن ارائه گزارنو از مراحل سفر ابن بطوطه، از تعشد سـفرهاي حـج وي و اهميـت گفتـه    

 عمومو جوامع مختلف سخن گفته است.

 ص.63م. 1991سليمان الفياض. القاهره: مرکز الاهرام للترجمة و النشر، /ابن بطوطة رحالة الإسلام. 89

گانـه  تحليلو از اهميت سفرنامه ابن بطوطه و ارزيابو جايگاد وي در ميان جهانگردان و سياحان است. نويسنشد به سفرهاي نـش 

هاي اسلامو، از جمله از مغرب، بحرين، نام و مصر به حجاز انارد کردد و مشـاهشات وي از  هاي مختلف سرزمينز رادابن بطوطه ا

نظام اداري، سياسو، اجتماعو و اقتصادي مده و مشينه، مصر، نام و عراا را تحليـل کـردد اسـت. سـپس از مشـاهشات ابـن بطوطـه        

و يين خبر دادد است. نيز از نگـارش خـاطرات سـفرهاي وي و تـأثير ايـن کتـاب در       دربارد نواحو دورتر آسيا، فرهنگ ايران، هنش 

 ادبيات و جغرافياي جهان اسلام سخن گفته است.

 ص.295م.، 2003حسين مؤنس. قاهره: دار المعارف، /ابن بطوطة و رحلاته؛ دراسة و تحليل. 90

هـا و مراحـل و   نناسـايو اعـلام و انـخاص و امـاکن، راد    اين اثر گزارنو تحليلو و جغرافياي از مسير سـفرهاي ابـن بطوطـه و    

هاي کنونو است. نويسنشد ضـمن نقـش موضـع ابـن     هاي حج در سفرنامه وي و تطبيق اطلاعات ابن بطوطه با دانستهوضعيت کاروان

 ـ جزي، که ينشان به سفرهاي نش ه، بـه بازسـازي   گانه حج ابن بطوطه توجه ندردد و بخش سفر حج را از سفرنامه ابن جبيـر برگرفت

مسير حرکت ابن بطوطه بر محور موضوع حج پرداخته و در پرتو آن اطلاعاتو از موقعيت نواحو جهـان اسـلام ارائـه نمـودد اسـت.      

بـودد و سـپس بـر     9طبق اطلاعاتو که نويسنشد ارائه کردد، انگيزد سفرهاي ابن بطوطه اداي فريضه حج و زيارت قبر رسـوـ اکـرم  

ارد امت و جهان اسلامو تأکيش کردد و بر اين اساس مسير حرکت ابن بطوطه را از طنجه بـه تـونس، سـپس    نقش حج در پردازش انگ

اسدنشريه و قاهرد تا صعيش و عيذاب و توصيف بلاد نام، راد مشينه و مده، کاروان حج عراا، نجف، ايـران، يمـن، آسـياي صـغير و     

 و رفتن به سودان توصيف کردد است. قلمرو مغولان در روسيه و هنش و يين و بازگشت به انشلس

. ابن رشيد الفهري و اولي الرحلات المغربية المدونة إلي الحجاز/خالد بن عبدالکريم بدن حمدد البکدر. مجلدة     91

 م.( 2017الفيصل )سعودي(. )نوامبر

هاي دست اوـ آن از فضا و نرايط آموزش حشيث و فراگيـري علـم در نـواحو    گزارنو از اهميت سفرنامه ابن رنيش و آگاهو

نرقو و غربو اسلامو و تشريح جايگاد علماي حجاز و حرمين است. نخست به اختصار زنشگينامه ابن رنـيش و تـاري  حجگـزاري    

هـاي سـفر ابـن رنـيش و     با علماي ميان راد ارائه نشد، سپس از مراحـل و منزلگـاد  وي و نيود ثبت مشاهشات و توصيفاتش از ملاقات 



همراهو او با کاروان نام و طو طريق تا مشينه معرفو گرديشد و در مرحله بعش از محتواي سفرنامه وي، بيان عقايش و آداب و عادات 

خو حوادث و رخـشادهاي طبيعـو و نـرايط محيطـو     اهل حجاز، زنشگو فرهنگو و رفتارنناسو مردم مشينه و مده سخن رفته و بر

نيز برجسته نشد است. به گفته نويسنشد، سفرنامه ابن رنيش مشتمل بر اطلاعات دست اوـ دربارد آثار قـشيم و انـياي باسـتانو و نيـز     

 معرفو مساجش تاريخو حجاز است. 

م.(، 2005، )آوريل 98)سوريه( . ش ربيمجلة التراث الععبدالحق زريوح. /ابوراس الناصري الجزائري و مؤلفاته. 92

 .237د  229ص

در نـرح   فـتح اللـه و منتـه   گزارنو از زنشگو و آثار گستردد ابوراس معسدري الجزائري و بررسو سفرنامه حـج وي بـا عنـوان    

سـفرهاي  حجگزاري وي است. نخست به مراحل و مقاطع زنشگو وي، از جمله مشارکت در جهاد و مبارزد بـا عممانيـان و سـپس از    

وي به نهرهاي الجزائر، مراکش، تونس، مصر و حجاز و مجالست با علماي حرمين نريفين و و اداي فريضـه حـج و زيـارت حـرم     

نبوي سخن رفته و فهرستو از مشاي  و استادان وي معرفـو نـشد اسـت. ابـوراس نخصـيتو کميـر التـأليف بـودد و در ايـن مقالـه بـه            

ه نشد و فهرست آثارش در حوزد علوم قرآن، حشيث، فقه، نحو، مذاهب، توحيـش و تصـوف،   بنشي موضوعات آثار وي پرداختدسته

 تاري ، لغت، منطق، عروض و نعر گزارش نشد است.

عبدالله بنصر العلوي. مغرب: منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، /ابوسالم العياشي المتصوف الأديب. 93
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ا.( 1090ـ    1037عيانو، ابوسالم عبشالله بن ابوبدر عيانو )هاي فرهنگو و دينو و تأليفات و فعاليتکتابو دربارد زنشگو، آثار 

از عالمان، اديبان و متصوفان قرن يازدهم مغرب با تأکيش بر اهميـت و جايگـاد سـفرنامه حـج اوسـت. نويسـنشد مقـاطع مهـم زنـشگو          

قمري و دستاوردهاي اين سفرها را معرفـو کـردد و ضـمن    1072و  1064، 1059هاي ساـگانه او به حجاز در عيانو و سفرهاي سه

، از اهتمـام وي بـه   مـا  الموائـش  هـايو از سـفرنامه   معرفو آثار مختلف عيانو، از رويدرد صوفيانه وي سخن گفتـه و بـا رکـر گزيـشد    

نويسـان و  امه در آثـار سـفرنامه  ملاقات با مشاي  تصوف و اخذ و اقتبـاس مـواعو و مطالـب معنـوي يـاد کـردد و از تـأثير ايـن سـفرن         

 حجگزاران مغربو گزارش دادد است.

بندر فهد الجويعي. رساله کارشناسي ارشدد.  /اثر البيئة الصحراوية علي طرق القوافل في شبه الجزيرة العربية. 94

 ص.176ق. 1414استاد راهنما: حسن عبدالعزيز احمد. بحرين: دانشگاه الخليج العربي: دانشکده العلوم التطبيقية. 

نامه با هشف نناسايو مسير حرکت حج نامو، عراقو، مصري و يمنو، با تأکيش بر اهميت محـيط صـحرايو و خشـدو    اين پايان

هاي حجگزار نگانته نشد و در آن بيشترين توجـه بـه طريـق حـج نـامو و مصـري ـ کـه حجـا            بر انتخاب راد حج توسط کاروان

کننـش ـ نـشد اسـت. همچنـين       رسنش و به سمت حجـاز حرکـت مـو   دور به اين مسيرها مو نواحو نماـ آفريقا با گذر از صحراهاي

هاي حج از راد خشدو نماـ آفريقا و نيز مسيرهاي ساحلو و صحرايو ـ که حرکت را با کنشي برخو اطلاعات از حرکت کاروان

فضاي محيطو صحرا بر اخلاا و عـادات رفتـاري   کنش ـ زمان سفر حج در تابستان و زمستان و پيامشهاي تغيير آب و هوا و  مواجه مو

 م.(  1995، ساـ3، شعالم الدتبنامه در: مجله حجگزاران، از ديگر موضوعات مورد توجه نويسنشد است. )معرفو پايان

. اثر رکب الحج في بناء حضارة المجتمع الصحراوي؛ الجنوب الغربي الجزائري نموذجاً/محمدد برشدان. مجلدة    95



 .205د  195، ص6ائر(. شالخلدونية )الجز

گيري مراودات فرهنگو و اجتماعو در الجزائر بررسو و مطالعـه نـشد اسـت.    در اين مقاله، اهميت و نقش کاروان حج در ندل

به گفته نويسنشد کاروان حج الجزائـر در گسـترش روابـط فرهنگـو و توسـعه مناسـبات مسـلمانان در جوامـع و قبايـل صحرانشـين           

انته است. بيشتر سفرهاي حج در قرون ميانه از راد دريايو بودد، اما در دورد جشيش به سبب امنيت بيشـتر مسـير   الجزائر نقش اساسو د

خشدو، راد صحرايو اهميت يافت و کاروان حج الجزائر در دو قرن اخير از اين مسير به سمت نرا و سـپس حجـاز تـردد دانـت.     

خصـوص در بخـش   ز تبليغات دينو و نشر معـارف در مسـير صـحرايو کـاروان، بـه     هاي الجزائريان بهرد بردد و انويسنشد از سفرنامه

 جنوب غربو الجزائر، سخن گفته و مشاهشات برخو حجگزاران را گزارش کردد است.

عبدالمجيد بن علي الزبادي المنالي. نسخه در: المکتبة /إتحاف المسکين الناسک ببيان المراحل و المناسک. 96

 .1808العامة رباط، ش 

هاي حج و کاروان سراهاي بـين راد از مغـرب تـا حجـاز     ها، استراحتگادبيت در بيان راد حج و مراحل، منزلگاد 129اي در منظومه

ا.( 1163آمشد و سپس نرح آن توسط يدو از ناگردان زبادي منـالو )  بلوغ المرامهاي سفرنامه است. متن قصيشد در يدو از نسخه

بـا ايندـه   انـش.  رو برخو اين نام را ناظر به نرح قصيشد و نـه اصـل آن دانسـته   ن انجام نشد است. ازاينبا همين عنوان: اتحاف المسدي

الـرحلات مـن   انـش، ولـو عبـشالعزيز بـن عبـشالله در      هاي از مغرب تـا حجـاز دانسـته   بسياري موضوع قصيشد را رکر راد حج و منزلگاد

ها، قصيشد مشتمل بر مناس  حج نيز هست. اين رسـاله بـه   راحل و مسافت(، تصريح کردد که علاود بر رکر م56)ص المغرب و اليه

 (41سنيشي ص معجم ما الف عن الحجنود. )رباط نگهشاري مو المکتب  العام صورت خطو در 
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المکناسي. دراسة و تحقيق: محمد بوکبوط. رساله دکتري. استاد راهنما: أمحمد بن  عبدالوهابمحمد بن /الحبيب

 ص.400م. 1990عبود. دانشگاه تطوان: دانشکده ادبيات، 

قمـري تـا   1200به پايتخت عممانو، حجاز، نـام و بيـت المقـشس اسـت کـه از محـرم       ا.( 1213) گزارش سفر محمش المدناسو

شد است. بخش نخست به گزارش سفر از مغرب تا سواحل اسپانيا و از آنجا تا اسـتانبوـ اختصـاص دارد؛   قمري انجام ن1202نواـ 

در بخش دوم به بهانه ديشار هيئت مغربو با سلطان عممانو، به تفصيل نظام اداري و سياسو عممانو را معرفو کردد است؛ بخش سـوم  

با کاروان حج عممانو استانبوـ را به سـمت نـام و بـه قصـش حجـاز       قمري1201رجب  25سفرنامه مشتمل بر سفر حج است. وي در 

هـاي  روز در دمشق درنگ کرد و سپس با طـو منزلگـاد   38ترک کرد و در دمشق با استقباـ عمومو مواجه نش. کاروان حج عممانو 

 حجه به مده رسيش؛ بخش يهارم رخشادهاي سفر بازگشت به فاس گزارش نشد است. مختلف، در هفتم ري

م.، 2003للشراسـات والنشـر،    مؤسس  العربية ، در بيروت: رحلة المدناسواين سفرنامه را محمش بوکبوط با عنوان 

، 708هـاي مغـرب، از جملـه در کتابخـان عـلاـ الفاسـو ش       هاي اين سـفرنامه در کتابخانـه  ص منتشر ساخت. نماري از نسخه420

 نود.نگهشاري مو 12307ش رباط  الخزان  الحسني ، 1440رباط ش الخزان  الملکي 

 .8427ابوعبدالله العياشي. تنبکتو: مرکز احمد بابا للتوثيق و البحوث التاريخية، ش /إختصار رحلة العياشي. 98

هـاي مـرتبط بـا    هـايو از سـفرنامه حـذف، و بخـش    ابوسالم عيانو اسـت و در آن بخـش   ما  الموائشاي از سفرنامه مفصل گزيشد



ها و اطلاعـات عيانـو در ملاقـات بـا     علميه و تدايا و زواياي صوفيه آمشد است. در اين اختصار، از گفته مشاي  و عالمان و مشارس

هاي مهمو نقل نشد است. سفر عيانو به سبب انـتماـ بـر فوائـش، تعـاليم و مشـاهشات      مشاي  و علماي حرمين نريفين نيز گزارش

 توجه واقع نشد است. گستردد نويسنشد، از اهميت ويژد برخوردار بودد و مورد 

سعيد بدن سدعيد   «/ أدب الحج في المغرب العربي: الرحلة الحجية المعاصرة إکتشاف الجديد، المثير، اللذيذ. »99

 .58د  54م.(، ص2003)آوريل  11العلوي. الحج و العمره )سعودي(. ش

ها و مشاهشات حجگزاران نسبت بـه  ارشانشاز در گزگزارش مختصري دربارد ادبيات حج مغربيان در دورد معاصر و تغيير يشم

هاي پيشين است. نويسنشد به تاريخچه سفر حج و اهتمام مغربيان به حجگزاري انارد کـردد و برخـو از مشـدلات سـفر حـج،      دورد

وجود ناامنو و طولانو بودن مسير و کمبود امدانات را يادآور نشد است. سپس بـه تغييـر وضـعيت در دورد معاصـر انـارد کـردد و       

هاي حج مغربيـان در  انشاز انسان مغربو را يادآور نشد است. سپس به برخو سفرها و سفرنامههاي متفاوت حجگزاري در يشمجنبه

 آمشد است. 226ـ  209(، ص1382)بهار 19دورد معاصر انارد کردد است. تفصيل اين مقاله در: ميقات الحج )عربو(، ش

سدعيد بدن سدعيد العلدوي.     «/ من الرحلة الحجية المعاصرة في المغربأدب الحج في المغرب العربي: نماذج . »100

 .334د  317م.(، ص2002)آگوست  21التاريخ العربي )مراکش(. ش

هـا و رويدردهـا در ثبـت خـاطرات و مشـاهشات      هايو از سـفرنامه اناراتو به حجگزاري مغربيان در دورد معاصر و معرفو نمونه

نگـاري در دورد معاصـر و گسـترش امدانـات سـفر      يسنشد از ساختار و مشخصـات سـفرنامه  حجگزاران از حرمين نريفين است. نو

ها و رويدردهاي مغربيان در مشاهشد اماکن، مساجش و موقعيت جغرافيايو و فرهنگو حـرمين نـريفين   سخن گفته و برخو ويژگو

 را بازگو کردد است.

حلة اللبيب بأخبار الرحلدة إلدي الحبيدب لابدن عمدار      )ن 18. أدب الرحالة الجزائريين إلي الحجاز خلال القرن 101

 .26د  10، ص3مجلة بحوث )الجزائر(، ش عجدا  بشيء يمينه./أنموذجاً

نگاري حج نزد اهالو الجزائر در دورد عممانو، با تأکيش بر سفرنامه ابن عمار اسـت. در ايـن سـفرنامه    گزارنو تحليلو از سفرنامه

هاي بعش سـخن  ها در دورددهم و يازدهم هجري پرداخته نشد و سپس از کمرت اين سفرنامههاي قرون نخست به وضعيت سفرنامه

پرداختـه نـشد اسـت. ابوالعبـاس بـن عمـار الجزائـري، از فقيهـان مـالدو، در سـاـ            اللبيـب  نحلة هاي سفرنامه رفته و به ويژگو

و نمـر را بـه هـم آميختـه و انـعار فراوانـو در        قمري مجاور حرمين نريفين بودد اسـت. وي نظـم  1176قمري حج گزاردد و تا 1166

 و فضايل حرمين نريفين نقل کردد است. در اين مقاله امتيازات اين سفرنامه بررسو نشد است. 9منقبت پيامبر اکرم

وليد الزوهري. مجلة الدراسات اللغوية «/ أدب الرحالة الجزائريين إلي مکة و المدينة: دراسة وصفية تحليلية. »102

 م.( 2012)ژوئن  1بية. شوالأد

هـاي  گزارنو دربارد اهتمام حجگزاران الجزائري در نگارش سفرنامه و ثبت خاطرات موسم حج و معرفو نـماري از سـفرنامه  

مهم قرون يازدهم تا سيزدهم هجري است. نويسنشد نخست تاريخچه سفر الجزائريان به حجاز، به قصش اداي فريضه حـج و زيـارت   

هـاي حـج و بيـان    ر نشد و سپس ضمن انارد به مطالعات محققانو ماننش ابوالقاسم سـعشالله در نناسـايو سـفرنامه   حرم نبوي را يادآو

الطنوجيه نونته محمـش بـن حسـن الغسـاـ، سـفرنامه ابـور س        الرحل ها، از موردهايو ماننش هاي مشترک اين سفرنامهويژگو



و آنها سخن گفته و بر اهميت و ارزش تاريخو و جغرافيايو آنها تأکيـش  هاي ادبو و محتوايمعسدري و سفرنامه ورثيلانو و ويژگو

 کردد است.

علي ابراهيم کردي. دمشق: منشورات الهيئة العامدة السدورية للکتداب،    /أدب الرحل في المغرب و الأندلس .103

 ص.176م، 2013

اوـ هشـت سـفرنامه موجـود و مفقـود و      هاي حج مغربو در سه فصل است، در فصـل ترين سفرنامهاثري تحليلو در بررسو مهم

ترجمه احواـ نويسنشگان، نامل ابوبدر بن العربو، ابوحامـش غرنـاطو، ابـن جبيـر، تجـانو، ابـن رنـيش، قاسـم تجيبـو، ابـن بطوطـه و            

 قلصادي آمشد است. در فصل دوم به تفصيل نرح حاـ و معرفو سفرنامه ابوعبشالله عبشري مطرح نشد و اسلوب نگارش، نيود نقـش 

هاي منظوم اختصاص يافته که در آن، منظومـه ابـن فدـون قسـنطينو     و نيز تلخيصو از آن گزارش نشد است. فصل سوم به سفرنامه

حاوي گزارش سفر او از قسنطينه تا مراکش و نيز منظومه حج عبشري حاوي گزارش سفر او از مغرب تا حجاز آمشد اسـت. پـس از   

 ري و نقش وي مبنو بر رکاکت برخو ابيات آن گزارش نشد است.نقل متن منظومه ابن فدون، ديشگاد عبش

 43د  31م.(، ص2007)ژوئيه 173)تونس( . ش مجلة الإتحافمحمد بن اصفر المحامي. «/أدب الرحلات» .104

هاي بعـشي نشـريه مطـرح نـشد اسـت. در      هاي الجزائر، ليبو، تونس و مراکش است که در نماردسلسله مقالاتو دربارد سفرنامه

هاي حـج نـشد   هاي سفارتو در مغرب، بيشترين تلاش نويسنشد معطوف به معرفو سفرنامهاين نمارد ضمن انارد به برخو سفرنامه

هـاي حـج در ايجـاد    است. وي پس از بيان کلياتو دربارد برخو منابع موسوم به الرحلة الجزائريه در دورد معاصر، از اهميت سـفرنامه 

مـل   هـاي حـج تونسـو، نـامل     تـرين سـفرنامه  اسلامو سخن گفته است. سـپس نـماري از مهـم    تبادـ فرهنگو ميان غرب و نرا

، القصـادي  رحل سنوسـو،   الرحل  الحجازي تجيبـو،   الرحل مستفاد ، رحلة التيجانوابن رنيش،  العيب 

هرهاي آن اسـت،  هايو که حاوي گزارش مشـاهشات نويسـنشگان از تـونس و ن ـ   بيرم خامس و نماري از سفرنامه العتبار صفوة

 ها و مشخصات آنها خبر دادد است.معرفو گرديشد و از تصحيح و انتشار اين سفرنامه

نوال عبدالرحمن الشوابکه. عمان: وزارة /أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتي نهاية القرن التاسع الهجري .105

 ص.335م. 2007الثقافة. 

ترين آنهاست. کتـاب بـا اسـتناد    هاي حج و معرفو مهميان با تأکيش بر اهميت سفرنامههاي انشلسيان و مغرببررسو تاري  سفرنامه

نويسـو )انگيـزد سياسـو،    هـاي سـفر و سـفرنامه   به منابع متعشد تاري  انشلس و مغرب در يهار فصل تنظيم نشد است. نخست انگيزد

نويسو در فرهنـگ و جغرافيـاي مغـرب و    امهدينو، فرهنگو، سياسو و نخصو( بررسو نشد و بر نقش سفر حج در گسترش سفرن

هـاي آنهـا، کـه عبارتنـشاز: سـفرنامه عـذري،       هـا و ويژگـو  انشلس تأکيش نشد است. نويسنشد سپس به پژوهش دربـارد ايـن سـفرنامه   

سـفرنامه ابـن    سفرنامه ابوعبيش بدري انشلسو، سفرنامه ادريسو، سفرنامه ابوحامش غرناطو، سفرنامه بنيامين تطيلو، سفرنامه ابن جبير،

سعيش مغربو، سفرنامه ابومحمش تجانو، سفرنامه ابن بطوطه، سفرنامه ابن حا  غرناطو، سفرنامه لسـان الـشين ابـن خطيـب، سـفرنامه      

ابن خلشون، سفرنامه قلصادي، سفرنامه ابوعصيشد بجايو، سفرنامه صالح بن يزيش رنشي، پرداخته است. سپس فصـل اوـ بـه نتـايج و    

نويسـو  نامههاي در تأثير و تأثر و تبادـ فرهنگو، فصل سوم به زنشگوها، فصل دوم به نقش سفرنامهبخش سفرنامهپيامشهاي آگاهو

 ها پرداخته نشد است.ها و فصل يهارم به ساختار و فرم و ويژگو نمر ادبو در سفرنامهدر سفرنامه



مجلدة الحدوار   زکريا بن علدي.  «/لثقافي نموذجاًأدب الرحلات في کتابات أبوالقاسم سعدالله: تاريخ الجزائر ا. »106

 .76د  59م.(، ص2015)سبتامبر  10د  9)الجزائر( . ش المتوسطي

نگـاري حـج در   پژوهشو در مطالعات و تحقيقات ابوالقاسم سعشالله از محققان و تاريخنگاران الجزائر در بررسو تاري  سـفرنامه 

خصوص جلش دوم آن، تمرکز کـردد و از اهتمـام سـعشالله بـه     تاري  الجزائر المقافو، بهادبيات مغربو است. نويسنشد بر مباحث کتاب 

هاي حج، که تا زمان وي نانناخته باقو مانشد بود، سخن گفته و تأملات وي دربارد سـفرنامه منظـوم ابـن    ترين سفرنامهنناسايو مهم

تصحيح سـفرنامه ابـن حمـادوش را بررسـو و تحليـل کـردد و       عمار، سفرنامه ابور س معسدري، سفرنامه ورثيلانو و اهتمام وي به 

 ها و تأثير آن در نناخت تاري  الجزائر را يادآور نشد است.ندات نوآورانه و روننگرانه وي در مقايسه ميان اين سفرنامه

صلاح  بنان محمد«/م1710د  1661أدب الرحلات من خلال مظاهر من الحياة الإجتماعية في المدينة المنورة . »107

 .42د  1م.(، ص2019) 1الدين. مجلة مرکز بابل للدراسات الإنسانية )عراق(، ش

هـاي  در اين مقاله با استناد به سفرنامه حج ابوسالم عيانو، سفرنامه ابن ناصر درعـو و سـفرنامه حـج نابلسـو، گزارنـو از جنبـه      

يـه نويسـنشد بـر تحليـل اطلاعـات حجگـزاران مغربـو و        تمشنو و اجتماعو مشينه منورد در قرن هفشهم ميلادي ارائه نـشد اسـت. تد  

حضـيدو   الرحل  الحجازي است. نويسنشد در مـواردي بـه    رحل  الناصري و  ما  الموائشتشريح محتواي 

هاي ارائـه نـشد در   ها و رفتار اهالو مشينه را از آگاهونيز استناد کردد و فضاي اجتماعو مشينه منورد، آداب و رسوم، عادات و سنت

فرنامه حضيدو به دست دادد است. بر اساس اطلاعات دانشوران حجگـزار، نـيود ازدوا  و طـلاا، پونـش و تغذيـه و مهمـانو،       س

 نظافت و تميزي مسجشالنبو، جشن مولشالنبو و عادات دينو اهالو مشينه به غرب اسلامو انتقاـ دادد نشد است.

 ص.691جلد،  2م. 1990ي. چاپ اول، رباط: دار عکاظ، حسن الشاهد/أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني .108

ا.( و بررسـو  869ـ    668مـرين )حـ :  هاي مغربيان به نرا در عهـش حاکمـان بنـو   پژوهشو دربارد ساختار و محتواي سفرنامه

هـاي سـفر   هاست. مطالب در دو باب و فصوـ متعشد تنظيم نشد است: نخست، انگيزدمحتواي فرهنگو، سياسو و دينو اين سفرنامه

هاي ابن رنـيش  نامه و سفرنامهمغربيان به مصر، نام و مده و مشينه بررسو نشد و از تحولات و مراحل آن سخن رفته و سپس زنشگو

فهري، عبشري، تجيبو، ابن بطوطه، ابويعقوب بادسو، ابن قنفذ قسنطينو، احمـش زروا، ابـن الحـا  نميـري، زرهـونو، ابـن خطيـب،        

هـا بررسـو نـشد و از    هاي ادبو ايـن سـفرنامه  الباسط ملطو معرفو گرديشد است. در ادامه ساختار و ويژگومقري، ابن خلشون و عبش

 هاي جغرافيايو، اجتماعو، علمو و مضامين نعري و نمري اين منابع و اهميت آن سخن رفته است.محتوا و آگاهو

رؤي حسدين  /هاية القرن الثدامن الهجدري  أدب الرحلة في المغرب بين الإبداع و المحاکات منذ نشأته حتي ن .109

ق.، 1425قداح. استاد راهنما: عصام قصبجي. دانشگاه تشرين )سدوريه( : دانشدکده ادبيدات و علدوم انسداني،      

 ص.375

ها و مختصات هر ي  است. تأکيش نويسنشد بـر  هاي حج مغربو و نناسايو ويژگوپژوهشو پيرامون ساختار و محتواي سفرنامه

هاست؛ به همين دليل نخست واژد ادب الرحله در ادبيات عرب و نـزد  لاقيت و تقليش در فرم و ساختار اين سفرنامهنناسايو وجود خ

نگـاري و نقـش انـتياا بـه اداي فريضـه حـج و قشاسـت حـرمين در پـرورش          خاورنناسان بررسو نشد و سپس تاريخچه سـفرنامه 

مـل   هـاي حـج مغربـو، نـامل سـفرنامه      ترين سفرنامهکز بر نماري از مهمگاد با تمرگونه ادبو در مغرب بيان گرديشد است. آناين



مسـتفاد الرحلـه و الاغتـراب    ، الرحله العبشريابن جبير،  بالاخبار تذکرةابن بطوطه،  النظار تحف ابن رنيش فهري،  العيب 

از تأثيرپذيري اين نويسنشگان از دانشوران و اديبان مشرا اسلامو بحث نشد و تلاش آنها براي نـوآوري   التجانو، رحل تجيبو و 

 و ابتدار توضيح دادد نشد است.

)ژوئدن   55)مغدرب( . ش  المناهلمحمد احميد. /«أدب القراء من خلال کتاب ماء الموائد لأبي سالم العياشي. »110

 179د  166م.(، ص1997

الرحلة  اصوـ و آداب قرائـت قـرآن و رعايـت قواعـش تجويـش متـون نـزد ابوسـالم عيانـو، بـا اسـتناد بـه              تحقيقو دربارد

هاي قرائت قـرآن  و سپس تفاوت ما  الموائشهاي سفرنامه است. نخست معناي اصطلاحو قرائت و سپس ويژگو العياشي 

هاي مختلف قرائت، با تديه بر اطلاعات گسـتردد  نيودها و در فرهنگ مردم نرا و اهالو مغرب بيان نشد است. بررسو اين تفاوت

عيانو از فرهنگ دينو اهالو حرمين نريفين و مصر و نام ممدن نشد اسـت. در ادامـه ديـشگاد عيانـو دربـارد قواعـش حـروف بـا         

 نحويان مختلف مقايسه نشد است.

د الجاسر. رياض: منشدورات  ق./حم1239. أشهر رحلات الحج: ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي المتوفي 111

 ص.177ق.، 1402الرفاعي، 

نگاران و عالمان مغرب در قرن سـيزدهم هجـري   ا.( از سفرنامه1239تلخيصو از دو سفرنامه حج، نونته محمش بن عبشالسلام )

رد معاصـر  هـاي حـج مغربيـان از آغـاز تـا دو     تـرين سـفرنامه  نگاري حج، به معرفـو مهـم  است. نخست ضمن ارائه تاريخچه سفرنامه

هاي غير مغربو نيز انارد نشد است. در اين انارات فهرستو از رحلات حـج، ماننـش رحلـه ابـن جبيـر،      پرداخته نشد و گاد به سفرنامه

ابن رنيش، عبشري، ابن بطوطه، خالش بلوي، صفشي، بدري، عيانو، قيسو، ناصري، نابلسو و سويشي نگانته نـشد و سـپس تصـريح    

 ري حج در مغرب و انشلس منحصر به ابن جبير و ابن بطوطه نيست. نگاگرديشد که سفرنامه

رحل  الناصري  الکبري و رحلة  در بخش دوم تلخيصو از دو سفرنامه ابن عبشالسلام درعو ـ که بـه  

از آنها نام  الصغري رحل  الحجازي و  الدبري رحل  الحجازي الصغري و نويسنشد با عنوان  الناصري 

برد ـ ارائه نشد است. پيش از آن گزارنو از زنشگو ابن عبشالسلام ناصري درعو و آثار وي و مخطوطـات سـفرنامه اوـ و دوم و   مو

سپس محتواي آن دادد نشد است که نامل اطلاعاتو از سفرنامه دربارد برگزاري جشـن محمـل و پـردد، توصـيف جغرافيـاي مدـه،       

هـاي سـفر حـج و توصـيف     هـاي مسـجشالنبو و راد  شالحرام، توصيف جغرافيـاي مشينـه و تعميـر و توسـعه    هاي مسجتعمير و توسعه

 العرب منتشر نشد است. نشري هاي پياپو تر در نماردهاي از مشينه تا مصر است. مطالب اين اثر پيشمنزلگاد

ي بن احمدد الددرقاوي. تلخديص:    ابوالحسن عل/أصفي الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد .112

 ص.71ق.، 1380محمد مختار السوسي. مغرب: دار البيضاء، 

نـود، تلخيصـو از منظومـه سـفرنامه حـج درقـاوي       نيـز نـناخته مـو    الرحلة الحجازيةو  رحلة الحجاين اثر، که اصل آن با عنوان 

هاي حج است. اصل اين منظومـه در دو هـزار   و راد هاا.( از علماي مغرب در توصيف بلاد مغرب و مشرا و منزلگاد1328ـ   1268)

بيت بودد، اما تلخيص آن تنها نامل هزار بيت است. بخـش آغـازين سـفر درقـاوي از راد دريـايو از بنـشر صـويرد بـه طنجـه، سـپس           

و نيـز از حضـور    اسدنشريه مصر و از آنجا به جشد بودد است. وي از انتياا انبود حجگزاران براي ديشن کعبه و تحمل مشدلات راد،



انش سخن گفتـه اسـت. تـازي در گـزارش و معرفـو ايـن       صوفيان طريقت نارليه مغرب در مده ـ که در امور مسجشالحرام فعاـ بودد 

  (.549ـ  545، ص2،  الرحلات رحل سفرنامه، قطعات عمشد ابيات را در کتاب خود آوردد است. )

محلي الفيلالدي. تقدديم و تحقيدق:    احمد بن عبدالله ابن ابي/الإصليت الخريب بقطع بعلوم العفريت النفريت .113

 تا.بيعبدالمجيد القدوري. منشورات عکاظ، 

ا.( از فقيهـان و  1022محلـو ) هاي ابوالعباس احمش فيلالو سجلماسو عباسو، مشهور به ابن ابواثري گستردد در نرح مسافرت

تـر در سـاـ   قمـري اسـت. نويسـنشد پـيش    1012ي فريضه حج به سـاـ  صوفيان سجلماسه مغرب به مشرا، از جمله سفر حجاز و ادا

گـذاري  قمري نيز حج گزاردد بود، اما خاطرات آن سفر را ننونته بود. وي پس از سفر دوم به حجاز، قيـامو را در مغـرب پايـه   1001

عذرا  الوسـائل  گاد با عنوان  هاي مقطعو به دست آورد؛ اما سرانجام کشته نش. سفرنامه راکرد و با تصرف مراکش، برخو پيشرفت

انش و در پنج باب بودد که ظاهراً تاکنون برخو ابواب ياد کردد الرسال  و نيز الفر  نفح و هود  الرسائل فو مر  الأر  و 

آن انتشار يافته است. در باب نخست، نام مشاي  در تصوف و در باب دوم استادان و مشاي  وي در مغرب، مصـر و حـرمين نـريفين    

ها و مداتبات آنها گزارش نشد است. باب سوم و يهارم به نرح حاـ مؤلـف اختصـاص دارد. بـاب پـنجم ـ کـه        نامهرفو و اجازدمع

 قةادةمصر و  سادةالفر  إلو  نفح عذرا  الوسائل و هود  الرسائل فو مر  الأر  و توسط عبشالمجيش القشوري با عنوان 

القاهرد يهـار نسـخه از سـفرنامه موجـود      المصري ر و مغرب است. در دارالدتب منتشر نشد ـ ناظر به احواـ مشاي  مص العصر

سـخن رفتـه    ]محلـو از مهـشي منتظـر   انش که در سفرنامه حج ابن ابو( آوردد48ص الرحلات من المغرب و اليه،است. برخو )در: 

 است.

 81)تدونس( . ش  مجلدة الإتحداف   رشديد الدداودي.  /«أضواء علي رحلة ابن بطوطة إلدي المشدرق العربدي   . »114

 11د  3م.(، ص1997)سبتامبر

گزارنو از زنشگو و مسير سفر ابن بطوطه از مغرب به حجاز است. نويسنشد ضمن انارد به رويدردهاي جغرافيشانان مغربـو در  

مباحـث گسـتردد    نگاري در جغرافياي اسلامو سخن گفته و بر ضرورت نـناخت تنظيم اطلاعات خود از مشرا، از اهميت سفرنامه

هـاي عبـشري و ادريسـو مقايسـه کـردد و      هـاي حـج را بـا گفتـه    سفرنامه ابن بطوطه تأکيش کردد و گاد مطالب او از راد حج و منزلگاد

گزارنو از مطالب ابن بطوطه دربارد مسجشالحرام، مشينه منورد و سپس سـفر بـه عـراا و مشـاهشد مسـجش امـام علـو در نجـف دادد         

 است.

ق./وجدان فريدق عنداد العارضدي. مغدرب: دار امجدد،      635د  138لحج في المغرب العربي و الأندلس إمارة ا. 115

 ص.276ق.، 1436

اين تحقيق ـ که در اصل رساله دانشگاهو نويسنشد بودد ـ با هشف نناخت تاريخچه امارت حج در انشلس و مغرب نگانـته نـشد   

ها، گزارنو از اهتمام اميران و حاکمـان انـشلس و مغـرب از    نگاريها و تراجماست. نويسنشد با استناد به کتب تاري  محلو، سفرنامه

ا.( در تعيـين سرپرسـت کـاروان حـج ارائـه کـردد و از       648ـ    567قرن دوم تا قرن هفتم هجري، مقارن ظهور سلسله ايوبيان )ح :

اکمـان محلـو تـونس، مـراکش و     تجهيز کاروان حج مغربو )کاروان حج صالحو، کاروان حج سجلمساسو و مراکشو( توسـط ح 

ها، فهرسـتو از اميـران حـج    نگاريالجزائر و ارساـ اميرالحا  جهت حفو امنيت کاروان خبر دادد است. وي سپس با استناد به تراجم



 انشلسو و مغربو معرفو کردد است. 

التراث العربي )سوريه( . عبدالقادر الخليفي. ««/الرحلة الحجازية»الأمير عبدالقادر الجزائري من خلال کتاب. »116

 22د  11م.( . ص2007)ژوئن  107ش

دربـارد جهـان اسـلام و معرفـو      الرحل  الحجازية هاي محمش سنوسو مدناسـو در  تحليلو از مطالب و گزارش

عبشالقادر الجزائري، رهبر انقلاب ضش استعماري فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي است. نخست بـه مقـاطع مهـم زنـشگو عبـشالقادر و      

بررسو اطلاعات محمش بن عممان سنوسو دربارد وي پرداخته نشد، سپس نيود بيانو و ترکيبات و عبارات به کار رفتـه در سـفرنامه   

هـاي اميـر عبـشالقادر و    هاي وي دربارد استعمار فرانسـه و جنـگ  زيابو گرديشد است. نيز از مصادر و منابع مختلف سنوسو و گفتهار

 هاي استعمارگران سخن رفته و به تحليل اطلاعات و مشاهشات سفرنامه وي پرداخته نشد است.ندست

عبدالهادي التازي. فداس: مطبعدة فضدالة،    /الإسحاقيامير مغربي في طرابلس او ليبيا من خلال رحلة الوزير . 117

 م.2006ص. نيز: رباط: المعهد الجامعي للبحث العلمي، 171تا، بي

اي از سفرنامه حج محمش نرقو بن محمش، معروف به وزير اسحاقو است. ايـن بخـش کـه مربـوط بـه ليبـو و طـرابلس و        گزيشد

هايو از سوي تازي و تطبيق مطالب بـا منـابع ديگـر ارائـه نـشد اسـت. وزيـر        وددکاروان حج اين منطقه است، به همراد تعليقات و افز

اسحاقو رئيس هيئت همراد ناهزادد خانم خناثة دختـر همسـر سـلطان مـولو اسـماعيل، بنيانگـذار سلسـله علويـه مغـرب و از زنـان           

حرکت کاروان از فاس به سـمت نـهر   قمري به حجاز، به منظور اداي فريضه حج بودد است. مسير 1143سياستمشار مغرب در ساـ 

تازد، زاويه دلائيه، توزر، جربه و طرابلس بـودد و در هـر ناحيـه بـا عالمـان و مشـاي  بـزر  ملاقـات صـورت گرفتـه اسـت. در ايـن             

 هاي اسحاقو از طرابلس و کاروان حج مغرب در اين مسير، بررسو نشد است.تلخيص، گزارش

د    1040لمغارب إلي منتهي الآمال و المدررب سديد الأعداجم و الأعدارب )    . أنس الساري و السارب من أقطار ا118

م.( /محمد بن احمد بن مليح السراج. تحقيق: محمد الفاسي. فاس: مطبعة جامعدة محمدد   1633د   1630ق./1042

 ص.193م، 1968الخامس، 

 ـ1042اين سفرنامه گزارش سفر حج ابن مليح به ساـ  تـرين وجـود   ر اسـت. يدـو از مهـم   قمري از راد صحرايو مراکش و الجزائ

اهميت سفرنامه انس الساري، معرفو راد صحرايو از مراکش تا مصر است که براي نخستين بار از سـوي وي توصـيف نـشد اسـت.     

ابن مليح راد خشدو صحراي درعه )جنوب غربو مغرب( و توات به سمت حجـاز را در حـالو طـو کـردد کـه پـيش از وي در هـي         

 به اين راد انارد نششد و او نيز از آن آگاهو قبلو نشانته است. ها ي  از سفرنامه

در سفر از مراکش، اغمات و رفتن به مسير صحرايو تا مصر، جزئيات راد را توصيف کردد و از مزارات و مقـابر اوليـا و صـالحان    

ا گـزارش دادد و سـپس   هـاي حرکـت محمـل ر   هاي رونـنو دادد و در مصـر، جشـن   اسدنشريه، مصر و نهرهاي مغرب نيز آگاهو

هنگام رسيشن به مده، گزارنو از اماکن، مساجش و مزارها ارائه کردد و متعرض مناس  و اعماـ حج نشد و در مشينـه نيـز هـشاياي    

هـا را توصـيف و معرفـو    ارسالو سلطان مغرب را معرفو نمودد است. وي سپس در مسير بازگشت، بـا دقـت بيشـتري راد و منزلگـاد    

نگـاران، و نـناخت ابـن ملـيح در حـوزد کارهـا و مقـاطع        امه انس السـاري منبـع دسـت اولـو بـراي عمـوم تـراجم       کردد است. سفرن

 اش، است.زنشگو



و  7. الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية لمکة المکرمة في ضوء رؤية الرحالة المغاربة و الأندلسيين في القدرنين  119

ي إفريقيا )الکتاب الثالث( . خارطوم: جامعة إفريقيدا العالميدة،   سمير حامد محمد عبدالرحيم. در: طرق الحج ف/8

 .17د  1م، ص2016

نگـاران از  هاي حج مغربو و انشلسو در قرون هفتم و هشتم هجري و نناسايو و تحليل مشاهشات سـفرنامه پژوهشو در سفرنامه

شلسـو ايـن دورد نـامل سـفرنامه ابـن جبيـر،       هاي حـج مغربـو و ان  وضع فرهنگو، اجتماعو، اقتصادي و سياسو مده است. سفرنامه

-سفرنامه ابن بطوطه، سفرنامه ابن رنيش فهري و سفرنامه عبشري است که نويسنشد تلاش کردد به مقايسه ميان توصيفات و گـزارش 

ه، برخـو آداب  هاي اين دانشوران از مده بپردازد. به اين منظور و با محور قرار دادن مطالب ابن جبير در تشريح اوضاع اجتماعو مد ـ

و رسوم دينو اهالو مده، از جمله ختم قرآن در ماد رمضان و زيارت قبور در روز عيش فطر گزارش کردد و از مشاهشات ابـن بطوطـه   

هـاي  هـاي مـذهبو نمونـه   و ابن رنيش و عبشري در خصوص اخلاا و رفتار اهالو مده، تغذيه و خوراک و پوناک مديـان و جشـن  

ع اقتصادي مده و نيود مديـان در زراعـت و درختدـاري، صـنايع دسـتو، تجـارت و انفـاا بـر فقيـران و          آوردد است. سپس از اوضا

 نگاران مغربو بيان گرديشد است.مجاوران حرم سخن رفته و ديشگاد سفرنامه

فهمي محمدد امبدايي. مجلدة کليدة     «/البدع في مکة في العصر المملوکي من خلال رحلة التجيبي السبتي. »120

 .450د  379م(، ص2015) 1دانشگاه طنطا(، شالآداب )

مسةةتفاد الرحلةة  و هـاي موجــود در مدــه در اواخـر قــرن هفــتم، برگرفتـه از ســفرنامه    تحليلـو دربــارد بــشعت 

نويسـو حـج و معرفـو سـفرنامه     ا.( اسـت. پـس از ارائـه تاريخچـه سـفرنامه     730اثر قاسم بن يوسف تجيبو سـبتو )  الاغتراب

صطلاحو بشعت و توجه فقهاي اسلامو به نناخت قلمرو بشعت پرداخته و نماري از انحرافات قـولو و  تجيبو، به تعريف لغوي و ا

هـاي ايجـاد نـشد    عملو را گزارش کردد که به گفته تجيبو در سيرد سلف صالح وجود نشانته است. به گفته نويسنشد، تجيبو بشعت

است. تجيبو از خوانشن حو علو خير العمل در اران، خوانشن نمـاز   هاي فرهنگو مردم و زيشيه و نيعه نسبت دادددر مده را به سنت

هـاي زيشيـه، و زيـارت و تبـرک دار مولـشالنبو،      خوانو در نماز جمعه را از بـشعت جمعه در يهار رکعت، خوانشن نماز هنگام خطبه

عشد ائمه جماعت در مسـجشالحرام  هاي نيعيان فاطمو دانسته و سپس بشعت تزيارت قبور و تبرک به برخو اماکن مده را از بشعت

نام بردد و طواف داخل کعبه و ايجاد ثروة الوثقو و سـرة الـشنيا )دو گونـه مـي  ايجـاد نـشد بـر ديـوار داخلـو کعبـه( را بـه بنونـيبه،             

انسـته  هـاي مـردم مدـه د   کليشاران کعبه، نسبت دادد و مراسم آمادد نشن براي نماز جمعه و براي نمـاز در مسـجشالحرام را از بـشعت   

 است.

 70زهرا قلعده آقابابدايي. رشدد آمدوزش تداريخ. ش     «/هاي ابن بطوطه و ابن جبيربررسي تطبيقي سفرنامه. »121

 .56د  50ش.(، ص1397)زمستان

هـاي ابـن بطوطـه و ابـن جبيـر و بررسـو نـيود آن دو در ثبـت مشـاهشات اسـت. نخسـت            ها و گفتهمقايسه و تطبيق ميان آگاهو

صيت و انگيزد سـفر آنهـا بـه حجـاز و اداي فريضـه حـج بررسـو نـشد، سـپس بـر اهميـت مطالـب تـاريخو،              نامه هر دو نخزنشگو

هاي ابـن جبيـر و ابـن بطوطـه دربـارد زنـان و       جغرافيايو، اقتصادي، فرهنگو و ادبو هر دو سفرنامه تأکيش نشد و به مقايسه ميان گفته

 مساجش پرداخته نشد است.



نشدريه ادبيدات    فرشته کنجوريان؛ خليل پرويندي. «/از منظر ادبيات تطبيقيبررسي سفرنامه ابن بطوطه . »122

 .37د  19ش.(، ص1388)پاييز  1. شتطبيقي

بررسو و تحليلو از ساختار و محتواي سفرنامه ابن بطوطه و انتماـ آن بر فرهنگ عمومو، آداب و رسوم مـذهبو و جايگـاد آن   

نويسـو در نـناخت جامعـه، از مبـانو     و ابن بطوطه و انارد به اهميـت سـفرنامه  در ادبيات تطبيقو است. نويسنشد ضمن بررسو زنشگ

هاي ارائه نشد در اين سفرنامه دربارد وضـعيت زنـان، آداب و رسـوم عـزاداري و تشـييع جنـازد،       ادبيات تطبيقو بهرد گرفته و آگاهو

 عادات غذايو، لباس و پونش و رفتارنناسو جوامع اسلامو را ارزيابو کردد است. 

محمد بوکبوط. در: الرحالة العرب و المسدلمون،  «/البعد الروحي و الغرائبي في رحلة إحراز المعلي و الرقيب. »123

 .310د  299م، ص2003اکتشاف الآخر. چاپ اول، رباط: وزارة الثقافة، 

وـ اسـت کـه در سـاـ    گزارنو از محتواي سفرنامه احراز المعلو نونته محمش بن عبشالوهاب مدناسـو سـفير مغـرب در اسـتانب    

قمري علاود بر انتقاـ پيام سياسو، عازم حرمين نريفين و بيت المقشس نش و مناس  حج و زيارت به جـاي آورد. بـه   1202ـ   1200

هاي صوفيان و دينو و معنوي و توجه به زيارت مقابر اوليا و صالحان به صـورت يشـمگيري   گفته بوکبوط، در اين سفرنامه گرايش

هاي يهارگانه کتاب بازتاب يافته است. وي سپس بـا نقـل قطعـاتو از مـتن احـراز المعلـو، از نگـاد        ر هر ي  از بخشنمود دارد و د

 ها، تدايا و زواياي صوفيان را بازگو کردد است.معنوي مدناسو سخن گفته و اهتمام وي به مشاهشد زيارتگاد

رن السابع الهجري نموذجاً/حسن الشاهدي. مجلة . البعد الفهرسي في الرحلات الحجازية بالمغرب: رحلات الق124

 .322د  305ق.(، ص1427)تابستان 41التاريخ العربي )مغرب( . ش

نگاري در سـيرد علمـاي مغـرب اسـت.     هاي حج مغربو و بررسو اهميت و جايگاد آنها در نناخت مشيخهپژوهشو در سفرنامه

فرنامه عبشري، سفرنامه تجيبو و سفرنامه ابن رنيش فهري ـ بـه مقايسـه نـيود    هاي قرن هفتم ـ از جمله سنويسنشد با تمرکز بر سفرنامه

هر ي  از اين عالمان حجگزار در رکر نام و مشخصات مشاي  خود در مصر، نام و حرمين نريفين و معرفو آثـار و تأليفـات آنهـا    

نويسـو وي را  نگـاري دانـته و سـفرنامه   هرسـت نگـاري و ف پرداخته است. در اين ميان ابن رنيش فهري بيشترين اهتمام را به مشـيخه 

 نگاري توصيف کرد.اي مشيخهتوان گونهمو

جمعه شيخه. مجلة دراسات اندلسية )مغرب( «/بعض المظاهر الدينية في رحلة عبدالله بن الصباح الأندلسي. »125

 .44د  36م.(، ص1994) 12. ش

تم هجري دربارد آداب و رسوم و عادت دينو اهـالو مغـرب، مصـر،    تحليلو از مطالب و مشاهشات ابن صباح انشلسو در قرن هش

به آن دادد اسـت. از ايـن سـفرنامه تنهـا      الأخَيار تذکرةالأخَبار و  نسب مده و مشينه منورد در سفرنامه حج وي است که عنوان 

مشـاهشات ابـن صـباح از     ي  نسخه در دارالدتب الوطنيه تونس موجود است و محتواي آن مورد توجه محققـان واقـع نـشد اسـت.    

مشارس دينو مده و مشينه، اوقاف و صشقات حرمين نريفين و بررسو مظاهر دينو در نواحو نرقو اهميـت دارد. در ايـن مقالـه بـه     

خصوص ضـرورت ارتبـاط دانـتن اهـالو تحـت انـشلس بـا حـرمين         گردآوري مطالب ابن صباح دربارد وضعيت دين و دينشاري، به

 تعاليم دينو پرداخته نشد است. نريفين و آگاد نشن از

بلاد الحجاز خلال النصل الثاني من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي في ضوء رحلة ابدن الصدباح   . »126



 .128د  87م.(، ص2018)ژوئن  24الأندلسي/جمال عبدولي. مجلة دراسات تاريخية )عراق( . ش

حـج خـود در قـرن هشـتم هجـري دربـارد نظـام اجتمـاعو و فرهنگـو حـرمين           تحليلو از گزارش ابن صباح انشلسو در سفرنامه 

نريفين است. مسير سفر ابن صباح از غرناطه به سبته، فاس، مراکش، تلمسان، تونس و سپس مصر و حرمين نريفين بودد است. در 

بـر اهميـت آن تأکيـش نـشد      اين مقاله مطالب ابن صباح در توصيف جغرافياي طبيعو و تاريخو مده، طـائف و يمـن بررسـو نـشد و    

 است.

ترکدي   /بلاد المغرب و مصر من خلال رحلة أبي عبدالله محمد بن الطيب الفاسي: دراسة تاريخيدة حضدارية   .127

ق.، 1435احمد المخلفي. رساله کارشناسي ارشد. استاد راهنما: علي بن عدائش المزيندي. الجامعدة الإسدلامية،     

 ص.243

و تاريخو و فرهنگو مغرب و مصر در سفرنامه حج محمش بن طيب نرقو فاسو اسـت کـه در    پژوهشو دربارد جغرافياي طبيعو

طرابلس، مصر و حرمين نريفين را توصـيف کـردد اسـت. ابـن      هاي آن از فاس بهقمري حج گزاردد و راد حج و منزلگاد1139ساـ 

ملاقات بـا عالمـان و مشـاي  مصـر ارائـه کـردد        مسير بازگشت از مصر به مغرب نيز اطلاعاتو از فضاي تعليمو و مشارس و طيب در

است. در اين پژوهش مسيرهاي حرکت ابن طيب نرقو و مطالب و مشاهشات او دربـارد تـونس، الجزائـر، مـراکش و اسـدنشريه و      

 قاهرد بررسو و تحليل نشد است.

قدمه و تصحيح: محمد زينهم. . معبدالمجيد بن علي الزبادي المنالي/بلوغ المرام بالرحلة الي بيت الله الحرام .128

 ص.  456ق.، 1427قاهره: دارالثقافية للنشر، 

عبشالمجيـش زبـادي منـالو حسـنو ادريســو      هـاي حـج مغربـو در قـرن دوازدهـم و مشـتمل بــر گـزارش حجگـزاري        از سـفرنامه 

سـاـ و نـيم از رجـب     است که سفر حج وي بـيش از يـ   ا.( ملقب به مرادي، اديب و فقيه مالدو، از نرفاي )سادات( فاس 1163)

هاي مغربو است که حـاوي  قمري به درازا انجاميش. سفرنامه زبادي منالو از معشود سفرنامه1159قعشد قمري تا اواخر ري1158ساـ 

در بقيع است. از آنجا که نويسنشد، معماري و تاريخچه اين مراقش پيش از تخريـب توسـط وهابيـان     :مطالبو دربارد مراقش اهل بيت

در اين سـفرنامه، توصـيفو از راد حـج، جغرافيـاي مدـه، معمـاري کعبـه و        ن کردد، مشاهشاتش اهميت ويژد دارد. افزون بر اين، را بيا

مسجشالحرام، اماکن متبرکه مده و نيز تاري  و جغرافياي مشينه منورد، مسجشالنبو و برخو از مساجش و نواحو و امـاکن و مزارهـاي   

بر مشاهشات خود تديه ندردد، بلده گزارش ديگران را نيز مـورد اسـتناد قـرار دادد و از سـفرنامه ابـن      . نويسنشد تنها مشينه آمشد است

جبير، سفرنامه ابوسالم عيانو و نفا  الغرام فاسو در بيان تاريخچـه حـرمين نـريفين بهـرد بـردد اسـت. در ايـن سـفرنامه، قصـايش و          

 نيز نقل نشد است.  :قطعاتو در مشح و منقبت اهل بيت

عبدالکريم بناهض. مجلةإشکالات في اللغة و الأدب )الجزائر( . «/ البنية الزمنية للرحلة العياشية ماء الموائد. »129

 .191د  172م.(، ص2017)مي  12ش

نگـاران مغربـو   ا.( از عالمان و سـفرنامه 1090توسط ابوسالم عيانو ) ما  الموائشتحقيقو دربارد تاريخگذاري نگارش سفرنامه »

هـاي مختلفـو از مباحمـات و    قمري حـج گـزارد و ياددانـت   1072و  1064، 1059هاي ن يازدهم هجري است. عيانو در ساـدر قر

فـراهم سـاخت. در ايـن مقالـه مراحـل       ما  الموائـش مذاکرات خود با اهل علم و مشاي  حجاز و مصر گردآوري، و در قالب سفرنامه 



بعشي بررسو، و به رويدرد صـوفيانه و اديبانـه وي در ايـن سـفرنامه پرداختـه نـشد       هاي عيانو در سفرهاي تأليف سفرنامه و افزودد

 است.

رغدده علدي زبدون. الجامعدة الإسدلامية      «/بيت المقدس في أدب الرحلات المغربية: رحلة البلوي أنموذجاً. »130

 .242د  221م.(، ص2019)ژوئيه  1للبحوث الإنسانية )فلسطين( . ش

هـاي  علما  و بررسـو گـزارش   تحلي پژوهشو موضوعو دربارد سفرنامه حج خالش بن عيسو بلوي با عنوان تا  المفرا فو 

قمري حج گـزارد و در مسـير بازگشـت بـه مغـرب، بـه       738وي دربارد اماکن، مساجش و آثار دينو بيت المقشس است. بلوي در ساـ 

و مسجشالاقصو را در سفرنامه خـود گـزارش کـرد. در ايـن مقالـه، اطلاعـات       بيت المقشس رفت و مشاهشاتش دربارد بيت المقشس 

 نگاران مقايسه نشد است.بلوي با ديگر جغرافيشانان و سفرنامه

 38)مغدرب( . ش  المناهدل عبددالقادر زمامده.   «/بين الأنددلس و المغدرب، أبواسدحق النميدري الغرنداطي     » .131

 .171د  162م.(، ص1989)دسامبر

از جملـه سـفر حـج وي    ا.(، 774ابواسحاا ابراهيم، معروف به ابن الحا  غرناطو نميـري )  زنشگو، آثار و سفرهايگزارنو از 

اش قمري است. وي در اين سفر از عالمان و مشاي  مصر، نام، عراا و حرمين نريفين دانـش آموخـت و در سـفرنامه    737در ساـ 

رمين را نام بردد است. ابن حا  در مراحلو از سفر با خالش بن عيسـو بلـوي،   از آنها ياد کردد و نماري از کتب و مشاي  سرنناس ح

نويسنشد تا  المفرا همراد بودد و در بازگشت به تـونس آمـشد و دوسـتش بلـوي را در نـهر قسـنطينه ملاقـات کـردد اسـت. نيـز بـه            

يگر نـهرهاي مـراکش انـارد نـشد و از     هاي وي از اوضاع اقتصادي، فرهنگو و اجتماعو نهر بجايه، طنجه، فاس، سلا و دگزارش

قمري ياد نشد است. همچنين به سفر طولانو و سختو در همراهو سلطان ابوعنـان مرينـو،    749سفر دوم وي به بلاد نرقو در ساـ 

 از نهر الحرکه به سمت قسنطينه و زاب سخن رفته و در پايان تأليفات ابن حا  معرفو نشد است.

تنوعه في النص الرحلي لابن رشيد السبتي: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبدة فدي    ثراء الخطاب النقدي و. »132

)ژانويده   39)سدعودي( . ش  مجلدة جدذور  مولاي علدي السدليماني.   «/الوجهة الوجيهة إلي الحرمين مکة و طيبة

 .97د  75م.(، 2015

محمش بن عمر بـن   زبانشناسو و فلسفه نعر است. از جنبه نقشي ادبو و مل  العيبهپژوهشو در سفرنامه ابن رنيش فهري، با عنوان 

نگار و صاحب آثاري از جمله: السنن الابـين  ا.( را اديب، آگاد به تفسير و تاري  و سفرنامه721ـ   657محمش ابن رنيش فهري سبتو )

النصـيح   ةإفةادبين المـامين البخـاري و مسـلم فـو السـنش المعـنعن، ترجمـان التـراجم،          المحاکم و المورد الأمعن فو 

به گردآوري نواهش نـعري و گفتمـان   انش. در اين مقاله ضمن بررسو سب  ادبو ابن رنيش، بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح دانسته

هاي ادبو ابن رنيش و ندات و دقايق وي در صنايع و فنون ادبو تحليل گرديـشد اسـت. ندـاتو    نقش در سفرنامه وي پرداخته و ديشگاد

هاي نعري از سفرنامه، توجه ابـن رنـيش بـه اصـوـ و مبـانو نقـش ادبـو، نقـش         ، ندات نحوي و نقل قطعات و نمونهدربارد صرف افعاـ

 اجتماعو و نقش اخلاقو از مواردي است که در مقاله با رکر مماـ به آنها پرداخته نشد است.

ح. أبوظبي: صندوق أحياء خالد بن عيسي البلوي. تحقيق: حسن السائ/تاج المفرق في تحلية علماء المشرق .133

 ص.620تا، دو جلد، بيالتراث الإسلامي بين المغرب والإمارات، 



قمـري و حـاوي توصـيف حـرمين نـريفين، مسـجشالحرام و مسـجشالنبو و         738ا.( به ساـ 768گزارش سفر حج خالش بلوي )

از حـرمين نـريفين از وضـعيت نـهرها،      نماري از اماکن و مساجش و مراقش حرمين نريفين است. بلوي علاود بر ثبت مشـاهشاتش 

کنـش. اهتمـام وي در   مشارس، مساجش و مزارهاي بين راد خبر دادد و تجارت و زراعت و موقعيت اجتماعو هـر نـهر را گـزارش مـو    

هاي سفرنامه اوسـت. نمـر مسـجع    رکر نام عالمان و مشاي ، توصيف راد حج، معرفو مساجش مشينه منورد و معماري کعبه، از ويژگو

اي از ايـن اثـر   هاي حـج دارد. نسـخه  هايو است که پيش از آن و نيز در قرون بعشي کمتر مشابهو در سفرنامهاين سفرنامه از ويژگو

نگهـشاري   13و نسخه ديگري در مدتبة آـ هانـم و نسـخه سـوم در مرکـز السـنه ش      8085الحرم النبوي الشريف ش  مکتب در 

 نود.مو

. 26د    7، ص32و المغرب الإسلامي/ابوالقاسم سعدالله. مجلة ثقافتنا )الجزائدر( ش  . التبادل الثقافي بين مکة134

 ق.1423ق.، المملکة العربية السعودية وزارة الحج، 1423نيز در: الندوة الإسلامية السنوية الکبري لموسم حج 

رهنـگ اسـلامو در مغـرب    گيري اسلام در مغرب و نقش حـج و حـرمين در تعميـق ف   گزارنو تحليلو از نخستين مراحل ندل

است. نويسنشد بر اهميت نقش حجگزاران مغربو و تبادلات فرهنگو حاصل از سفر معنوي حج تأکيش کردد و ضمن معرفـو برخـو   

ها و خاطرات آنان، از تبادـ فرهنگو بين مدـه و مغـرب سـخن گفتـه و آن را بـا تديـه بـر        هاي مهم مغربيان، با استناد به گفتهسفرنامه

نگاري مغربيان به قرن هفتم تا دهـم هجـري و مرحلـه    نگاري توضيح دادد است. مرحله اوـ سفرنامهي دو مرحله سفرنامهدستاوردها

هاي مهم نـدل گرفتـه و سـپس حـوادث و تحـولاتو کـه       دوم به قرون بعشي تا دورد معاصر اختصاص دارد. در مرحله اوـ سفرنامه

هـاي تونسـو و الجزائـري و موريتـانو از     اري نشد اسـت؛ گريـه برخـو سـفرنامه    نگموجب ناامنو راد حج نشد، سبب افوـ سفرنامه

هاي حج مغربو ياد کردد قرون دوازدد و سيزدد هجري در دست است. نويسنشد از سفرنامه ابوسالم عيانو به عنوان يدو از سفرنامه

 ربيان توصيف کردد است.نگاري مغاي از الگوي سفرنامهها و ساختار اين اثر را به عنوان نمونهو ويژگو

. تتبع رحلات الأندلسيين و المغاربة المطبوعة و المخطوطة من القرن الثالث الهجدري حتدي القدرن التاسدع     135

 تا.بي الهجري/آمنه بدوي. اردن: الجامعه الاردنيه.

م هجري اسـت کـه بـا اسـتناد بـه      هاي حج از قرن سوم تا قرن نههاي مهم انشلس و مغرب، با تأکيش بر سفرنامهفهرستو از سفرنامه

هاي سفارتو، حجازي، علمو و سياحتو انشلس و مغرب سـخن گفتـه و بـا    منابع مختلف فراهم آمشد است. نويسنشد از انواع سفرنامه

هاي خطو هر سـفرنامه و نيـز وضـعيت يـاپو آنهـا ارائـه کـردد اسـت. در معرفـو          هاي موجود، گزارنو از نسخهنناسايو سفرنامه

هاي ابن جبير، ابن بطوطه، عبشري، ابن رنيش فهري، ابن خلشون، قلصادي، ابوعصيشد بجائو و نـماري  هاي حج، از سفرنامهسفرنامه

 ديگر سخن رفته است.

لسدميرة  « الدرحلات الحجازيدة فدي الأدب الجزائدري    »تجليات السرد في أدب الرحلة، قدراءة فدي کتداب   . »136

 .114د  97، ص2)هند( . شسعيده الحمداوي . مجلة المدونة «/أنساعد

است  فو الادب الجزائري الحجازي الرحلات بررسو و تحليل ساختار، مباحث و محتواي کتاب سميرد انساعش، با عنوان 

قمري معرفو و تحليـل نـشد    13تا  11هاي حج الجزائريان از قرن که در آن ضمن گزارش تاريخچه حجگزاري در الجزائر، سفرنامه

نگـاري حـج نـزد    نگاري حج، از تـلاش سـميرد انسـاعش در مطالعـه تـاري  سـفرنامه      انارد به تاريخچه سفرنامهاست. نويسنشد ضمن 



هاي کتـاب وي پرداختـه اسـت.    هاي ياپ نشد و مخطوط سخن گفته و به برخو ويژگوالجزائريان و نناسايو نماري از سفرنامه

هـاي حـج   ردد و ملاحظـاتو در خصـوص تعـشاد و اهميـت سـفرنامه     سپس به مصادر و منابع سميرد انساعش در اين مطالعـه انـارد ک ـ  

 الجزائريان در سه قرن اخير بيان کردد است.

 بدر احمد ابن الحاج حمو. نسخه در: فاس /التحفة البهية في الرحلة الشرقية. 137

انـش،  امه را معرفـو کـردد  هاي حج الجزائري در اواخر قرن سيزدهم هجري است؛ گريه در برخو منابع، که اين سفرناز سفرنامه

کـه بـه    الرحل  الحجازي  السياحي اي با عنـوان  محل نسخه آن مشخص نششد است. سعاد آـ ني  در مقاله

م. ارائه کردد، گزارنو از اين سفرنامه و ساختار و محتواي آن ارائه کردد و به دليـل اهميـت   2010، لدوح المؤتمر الشولو الأوـ 

و آثـار تـاريخو و جغرافيـاي طبيعـو و نيـز توجـه بـه روابـط انسـانو در ايـن سـفرنامه، آن را در زمـرد             مشاهشات نويسنشد از امـاکن  

السياسة  الحـج فـو    مسةلل بنشي و معرفـو کـردد اسـت. نيـز در رسـاله تحقيقـو       هاي سياحتو ـ حجازي طبقه سفرنامه

م.( در ملاحقـات کتـاب در   2014ئـر،  بالجزائر، نونته قبايلو هواري )دانشـگاد وهـران الجزا   الفرنسي  الإستعماري 

 هاي حجازي الجزائري، اين سفرنامه معرفو نشد و از وفات نويسنشد در دهه دوم قرن بيستم سخن رفته است.فهرست سفرنامه

محمدد بدن عبددالله بدن بطوطده. تحقيدق: درويدش        /تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائدب الأسدفار   .138

 جلد. 2م. 2004ه العصريه.الجويدي.بيروت، صيدا: المکتب

اي از راد حـج و توصـيف مدـه و مشينـه،     هاي مغربو در قرن هشتم هجري و مشـتمل بـر اطلاعـات گسـتردد    ترين سفرنامهاز مهم

(، سـفرنامه  48ص الرحلات من المغرب و اليهاماکن و مساجش و مناصب و مشاغل اين دو نهر مقشس است. برخو محققان مغربو )

هاي مهمو از راد حـج نـامو، راد   انش. سفرنامه ابن بطوطه حاوي آگاهوبنشي کرددهاي حجازي دستهطبقه سفرنامهابن بطوطه را در 

هـاي ابـن بطوطـه از    هاي حج اسـت. گـزارش  عراا، راد بحرين به حجاز، راد يمن به حجاز و راد دريايو عيذاب و نيز معرفو کاروان

هـاي دسـت اولـو از    رسـش، امـا داراي آگـاهو   فرنامه ابن جبير و عبشري بـه نظـر مـو   مده و آداب و رسوم مديان گريه برگرفته از س

هاي مسجشالحرام و توصيف کعبه است. نيز آگاهو ابن بطوطـه از مجـاورين مغربـو    جغرافياي طبيعو نهر مده، تعشاد درها و ستون

هـاي مختلـف، داراي اهميـت    گـزاري وي از راد حرم مشنو و بيان مطالبو دربارد حاکمان و مناصب مشينه منورد و تعشاد دفعـات حج 

هاي ديگر در آمشد و منتشر نشد است. ترجمه فارسو آن توسط محمشعلو موحش )تهران: بنگـاد ترجمـه و نشـر    است. اين اثر به زبان

 ش( بارها بازنشر نشد است.1359کتاب، 

ق.، 1422(، 1دالعزيز )کتاب الدارة، رقم عبدالهادي التازي. رياض: دارة الملک عب /التحليق الي البيت العتيق .139

 ص.144

م. بـه همـراد هيئتـو سياسـو و     1959ا./1378اين اثر گزارش سفر حج عبشالهادي تازي، نويسـنشد و ديپلمـات مغربـو، بـه سـاـ      

ولان هـاي فرهنگـو و برخـو مسـئ    فرهنگو از کشور مغرب به حرمين نريفين است. نويسنشد در اين سفرنامه از ديشارهايش با يهرد

دهـش. ايـن سـفرنامه بـر پايـه      مـو  هاي حجگزار و بخشو از تاري  اجتماعو مده در دوران معاصر گزارشحجاز و نيز از برخو گرود

هاي سفر، يهل ساـ پس از سفر حج نگانته نشد است. تازي در گزارش سفر به مده، به يادکرد اعمـاـ بسـنشد کـردد و از    ياددانت

ها و خشمات درمانو و بهشانتو سخن گفته است. رکـر رفتارهـاي دينـو و اجتمـاعو و     ماننش آمبولانس رفتار مردم و امدانات رفاهو



در موضـوع حـج    ديگـر آثـار تـازي    از هاي مردم مغرب و ديگر کشورها در سفر حج، از موضوعات مورد توجه نويسنشد است.رسم

سـفرنامه حـج )منظـوم و منمـور( اهـالو      انارد کـرد کـه گزارنـو مشـروح از صـش       م2005، ، رياضرحلة الرحلات توان به کتابمو

 اند.است که نماري از آنها خطو و برخو نيز به صورت ياپو در دست مغرب تمشن اسلاموانشلس و 

عبدالرحمن بن محمد فتحا ابن الحاج السلمي. نسدخه  /التحية الغالبة في رحلتي الأولي إلي البقاع الحجازية .140

 فاس در:

 1115ا.( در سـاـ  1170هاي سفر حج عبشالرحمان السلمو، مشهور بـه ابـن الحـا  )   گزارش سفر از مغرب به حجاز و ياددانت

(، ابن الحا  ينشين سـفر حـج انجـام دادد و در نهايـت     49) الرحلات من المغرب و اليهقمري است. به گفته عبشالعزيز بن عبشالله در 

و سفرنامه مذکور دستاورد سفر نخست وي است. گاد سفرنامه مذکور به پسر يا نوادد ابـن الحـا  نسـبت     در مشينه منورد از دنيا رفته

دادد نشد است. عبشالعزيز با اينده ينش عنوان سفرنامه براي ابن الحا  رکر کردد، محل نگهشاري آنهـا را مشـخص ندـردد اسـت. بـا      

 نود.علوم نيست که در کشام کتابخانه نگهشاري مواين سفرنامه در فاس، م هايو از اصل نسخهوجود نشانو

تراث ابن مرزوق الخطيب لتاريخ المجاورين بمکة المکرمة و المدينة المندورة فدي القدرن الثدامن الهجدري      . »141

 .27د  12م.(، ص2003) 2حسن الوراکلي. مجلة الفضاء المغاربي )الجزائر( . ش«/مصدراً

الشين محمـش، معـروف بـه خطيـب و ابـن مـرزوا، از عالمـان و فقيهـان مغـرب          ت نمسپژوهشو دربارد سفرنامه حج و مشاهشا

قمري در تلمسـان بـه    710دربارد مجاوران حرمين نريفين و فهرست نام مشاي  و عالمان مغربو در حجاز است. ابن مرزوا در ساـ 

اـ علوم مختلف را فراگرفت و سپس بـه مغـرب   دنيا آمش و در نوجوانو به نرا سفر کرد و از علماي مصر و حجاز به مشت پانزدد س

المسـتوفو   عجالة نگاري ابن مرزوا در سفرنامه حج پرداخته و از کتاب مهم او با عنوان بازگشت. نويسنشد به رويدرد مشيخه

سخن گفته و فهرسـتو از دانشـوران مغربـو     المستجاز فو رکر من سمع من المشائ  دون من اجاز من ائمة المغرب و الشام و الحجاز

هـاي اسـلامو در حجـاز پرداختـه     ها و اقشامات آنان در فراگيري دانـش مجاور حرمين نريفين را استخرا  نمودد و سپس به فعاليت

 است.

 26)سدعودي(، ش  مجلة جدذور عبدالهادي التازي. «/تخريج قصيدة الحج و الزيارة في رحلة بناصر الدرعي. »142

 .22د  7م.(، ص2007)سبتامبر  7)مغرب( . ش مجلة التذکرةنيز در:  154د  131م.(، ص2008ه )فوري

( ابوالعباس احمش درعـو  الرحلة الناصريةبررسو و تحليلو دربارد قصيشة الذهبيه ابن رنيش بغشادي و بازتاب آن در سفرنامه دوم )

 ـ     نالعقش المميالشين فاسو در ا.( و مقايسه آن با نقل تقو1129) نگـاران، ابـن رنـيش بغـشادي     است. طبـق گـزارش برخـو نـرح حـا

قمري عزم سفر حج کردد و اين قصيشد را سرودد است. به گفتـه تـازي    661ينشي به مراکش آمشد و سپس به انشلس رفته و در ساـ 

گذاري نشد است. فاسـو قصـيشد   نام الذهبيه فو الحجة المدية و الزورة المحمشيةالشين فاسو اين قصيشد با عنوان در کتب خطو تقو

الـشين احمـش بـن    را طو مدتوبو از طريق معمر بن محمش بن داوود صالحو و نيز از طريق ام الحسن فاطمه، دختر مفتو مدـه، نـهاب  

نگاران مغربو نيز ماننش ابن طيب نرقو و ابومـشين درعـو ابيـاتو از    قاسم العمري، به صورت نفاهو دريافت کردد و برخو سفرنامه

را نقل کردد بودنش. تازي سپس به ارائه گزارش ابن ناصر درعو از اين قصيشد پرداخته و سـپس اخـتلاف روايـت و ديـشگاد او بـا       آن

 فاسو و برخو انتراکات آن دو در نقل ابيات را يادآور نشد است.



: عبدالکريم الفيلالي. رباط: ابوالقاسم الزياني. تحقيق و تعليق/الترجمانة الکبري في أخبار المعمور برًا و بحراً .143

 ص.659م.، 1991نشر دار المعرفة، 

ا.( مورخ و سياستمشار مغربو است. وي دو بـار در  1249ـ  1147گانه حجازي و سفارتو ابوالقاسم زيانو )گزارش سفرهاي سه

نيـز بـراي ايـن سـفرنامه     هـاي ديگـري   هاي وي اين اثر مفصل است. گاد نامقمري حج گزارد و حاصل سفر 1171و  1169هاي ساـ

قمري به استانبوـ اسـت. توصـيفات    1206و  1200انش. نيز اين سفرنامه مشتمل بر مشاهشات سفر ديپلماتي  نويسنشد در ساـ آوردد

هـاي بـين راد مغـرب تـا حجـاز، معرفـو مدـه و مشينـه و مسـاحت مسـجشالحرام و           هـا و يشـمه  هـاي حـج، يـاد   نويسنشد از منزلگـاد 

العرب، مصر و يين و ديگر بـلاد نـرا دادد، اهميـت دارد. گسـتردگو      جزيرةز اطلاعاتو که جغرافياي طبيعو مسجشالنبو و ني

 اطلاعات کتاب سبب نشد گاد از آن به عنوان سفرنامه عمومو ياد کننش.

گسـتردد از   اش حـاوي اطلاعـاتو  آوري مطالب تاريخو فعاليـت دانـته و سـفرنامه   نگاري و جمعزيانو در کار تأليف و سفرنامه

 هاي مختلفو در دست است.هاي حج است. از اين سفرنامه نسخهها و رادنهرهاي بين راد و توصيف منزلگاد

 ق.1410. چاپ اول، منشورات عکاظ، عبدالعلي الودغيري /التعريل بابن الطيب الشرقي .144

مـاي مغـرب اسـت. نويسـنشد بـه بررسـو       ا.(، از عل1171نرح حاـ و آثار و سفرهاي حج محمش بن طيب، معروف بـه نـرقو )  

مقاطع مهم زنشگو ابن طيب نرقو پرداخته و آثار حشيمو، رجالو و فقهو او را معرفو کردد است. نويسنشد ضمن بررسو مراحـل و  

مقاطع مهم زنشگو ابن طيب و فراگيري دانش از علماي حجاز، گزارنو از آثار وي ارائه کردد و به اهميـت مشـاهشات او از حـج و    

حرمين انارد کردد است. سپس از سفرهاي ينشگانه حج ابن طيب سخن رفته که حاصل آن سه سـفرنامه بـودد اسـت. حجگـزاري     

مکة  ابـن الطيـب مـن فـاس الـو       رحلة اي که گاد با عنوان: قمري و گزارش مدتوب آن در سفرنامه 1139ابن طيب در ساـ 

 منتشر نشد، در ادامه بررسو نشد است. المکرم 

ابوسالم عبدالله بن محمد العياشي. تحقيق: /التعريل و الإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة اليه في طريق الحجاز .145

سعيد واحيحي. تقديم: محمد معروف الدفالي. دار البيضاء )مغرب( : مجلدة امدل للتداريخ و الثقافدة و المجتمدع،      

 م.2018

قمـري   1068ربيـع الاوـ   28فاس ابوالعباس مديلشي در تـاري   رساله مختصري است که عيانو براي ناگرد و دوستش قاضو 

به منظور راهنمايو وي در انجام سفر حج نگانته و برخو آن را همان الرحلة العيانيه الصغري و برخو نيز اين دو رسـاله را متفـاوت   

گـردد  راي سفر حج در همان ساـ آگاد مـو انش. عيانو هنگام نونتن اين اثر در مسجش خود بودد و در نامه مديلشي از عزم او بدانسته

گويش. ويژگـو  و ضمن اظهار تأسف از عشم آمادگو براي انجام اين سفر معنوي، از راد حج و مشدلات آن و مناس  حج سخن مو

هـاي حـج در قـرن يـازدهم هجـري و بررسـو وضـعيت حجگـزاري در مغـرب و رکـر ندـاتو در            اين اثر، دادن اطلاعاتو از کاروان

 ها انارد کردد است.و حجگزاران است. عيانو به اهميت کاروان حج سلجماسو و امتياز آن بر ديگر کاروانراهنماي

ليلدي الغدويني. رسداله     /التفاعل الثقافي بين دول المغرب في العهد العثماني من خلال الرحلات الحجازيدة  .146

 تا.بي، کارشناسي ارشد. دانشگاه الجزائر: دانشکده علوم اجتماعي و انساني

پژوهشو دربارد وضعيت سياسو و فرهنگو نهرها و نواحو مغرب اسلامو در عهش عممانو از قرن دهم تا قرن سيزدهم هجـري،  



هـاي حـج   هاي حج مغربو و منزلگاداي از کارواننويسان و حجگزاران، است. در اين پژوهش تاريخچهبر اساس مستنشات سفرنامه

هاي مهم عهش عممانو، ماننش سفرنامه ابـن ملـيح سـرا ، سـفرنامه     س ضمن معرفو نماري از سفرنامهاز مغرب تا مده ارائه نشد و سپ

ابوسالم عيانو، سفرنامه ورثيلانو و سفرنامه محمش بن عممانو سنوسو، مناسبات فرهنگو ميان مراکش، الجزائر، تـونس و ليبـو بـر    

شات اين پژوهش در تأثير و تـأثر فرهنگـو، وضـعيت مـشارس و     پايه مشاهشات مسافران حج توصيف و تحليل نشد است. طبق مستن

کتب دينو، هجرت و انتقاـ استادان و عالمان و حمايت اميران از آنها، تحولاتو در مغرب رخ دادد که نقـش اميـران و حاکمـان ايـن     

 ها در آن برجسته بودد است.سرزمين

ام السدعد  «/ تخللة: الرحلة المغربية للعبدري نموذجداً تمثلات المعرفة في الخطابات المنقولة و الأجناس الم. »147

 .252د  230م.(، ص2014)نوامبر  26حياة. حوليات جامعة الجزائر. ش

هـاي متفدـران مختلـف اسـت.     هاي ادبو سفرنامه عبشري با تديه بـر مبـانو زبانشناسـو جشيـش و ديـشگاد     گزارنو دربارد ويژگو

هاي حـج در  ترين سفرنامههاي مغربو انارد نشد و از مهمرزش ادبو آن در ميان سفرنامهنخست به اهميت و جايگاد اين سفرنامه و ا

نويسـو را در  گـويو و خـاطرد  قرن هشتم هجري توصيف نشد است. نويسنشد نيود روايت، مشاهشد و گزارش، تحليل و نقـش، قصـه  

رنامه را نشـانه توانمنـشي عبـشري در    ها در کليـت سـف  عبشري نشان دادد و وجود هر ي  از اين فرم الرحل  المغربيه

تشوين متنو ادبو دانسته است. نيز از قصايش و انعاري که عبـشري در سـفرنامه خـود آوردد، محتـواي خطابـات و روايتگـري وي را       

 مشخص ساخته است.

يمان. دهان سل«/تنظيم رکب الحج الجزائري خلال العهد العثماني د بين تلبية المقدس و التواصل الحضاري. »148

 .67د  59)(، ص 5مجلة افکار و آفاق )الجزائر( . ش

در دورد عممانو )از قرن دهم تا نيمه قـرن سـيزدهم هجـري( و سـهم آن در گسـترش      گزارنو مختصر از کاروان حج الجزائري 

خـو مشـاغل و   دينشاري و تقويت مناسبات فرهنگو در نهرهاي بـين راد اسـت. نويسـنشد از اهتمـام الجزائريـان بـه حجگـزاري و بر       

خشمات ارائه نشد در کاروان حج و مسئوليت امير کاروان سخن گفته و به نقـش حجگـزاري در ايجـاد روابـط فرهنگـو مغربيـان بـا        

هـاي حـج الجزائـري پرداختـه     تـرين منزلگـاد  حرمين نريفين و تقويت بنيادهاي اجتماعو در الجزائر انارد کردد و نيز به معرفو مهم

 است.

ربيعده  /ق.( 869د  668رق الحج المغربي منذ نهاية دولة الموحدين حتي نهاية دولة بني مرين )تنظيمات ط. 149

احمد عمران المداح. رساله دکتري. استاد راهنما: محمد عيسي الحريري. دانشگاه المنصورة )مصدر( : دانشدکده   

 ص.300ق.، 1439ادبيات، 

ي در مغـرب در سـازمانشهو و مراقبـت از راد حـج مغربـو و سـاخت       هاي قرن هفـتم تـا نهـم هجـر    در اين تحقيق از اهتمام دولت

هاي حج مغربو و مشـدلات راد حـج مغربـو، بـا     ترين کاروانهاي حج سخن گفته نشد و مهمهاي استراحت و تجهيز کاروانمدان

ايـن تحقيـق، کـه عمـشتاً      استناد به منابع تاريخو و جغرافيايو گستردد، در پنج فصل بررسو نشد است. در فصل اوـ به مصـادر مهـم  

هاي حج مغربو بودد، انارد نشد و ضمن معرفو نماري از اين منابع، اهميت اطلاعات آنها در نناخت مسير کـاروان حـج   سفرنامه

هاي حج مغربو به دو راد خشدو و دريـايو تقسـيم نـشد و در بخـش     فاسو، مراکشو و سلجماسو بيان نشد است. در فصل دوم راد



د حج کاروان فاسو، نامل راد حج ساحلو و راد حج هضاب ميانه، راد حـج کـاروان سلجماسـو و راد حـج کـاروان      راد خشدو از را

 مراکشو، اطلاعاتو دادد نشد است. 

ها و دلايـل سياسـو، دينـو و فرهنگـو اهتمـام بـه سـازمانشهو راد حـج مغربـو و در فصـل يهـارم کيفيـت             در فصل سوم انگيزد

هـاي آب بـراي حجگـزاران مغربـو بررسـو گرديـشد اسـت. در فصـل پـنجم          هـا و سـاخت برکـه   و ياد هابرداري از آب يشمهبهرد

هـاي  هـا و طوفـان و ديگـر معضـلات و راهدـار دولـت      مشدلات و معضلات طبيعو و بروز ناامنو در راد حج مغربو، نيوع بيماري

 مغربو از قرن هفتم تا قرن نهم گزارش نشد است.

عبددالکريم   /«المشرق و المغرب العربي من خلال الرحلة العياشدية )مداء الموائدد(     التواصل الحضاري بين. »150

 .284د  274م.(، ص2017)دسامبر  24بناهض. مجلة الآداب و اللغات )الجزائر( . ش

ا.( 1090)هـاي ابوسـالم عبـشالله بـن ابـوبدر عيانـو       تحليل و بررسو روابط فرهنگو نرا و غرب اسلامو، با استناد به گزارش

است. عيانو سه بار موفق به انجام مناسـ  حـج و رفـتن     ما  الموائشنگار مغربو در سفرنامه حج مفصل وي با عنوان عالم و سفرنامه

به حرمين نريفين و ملاقات با مشاي  و استادان نواحو مختلف نـش. وي مشـاهشاتش از نـيود تـشريس، مـشارس دينـو و عـادات و        

نريفين را به تفصيل بيان کردد اسـت. در ايـن مقالـه از کيفيـت تـأثير و تـأثر ميـان علمـاي نـرا و مغـرب           رسوم دينو اهالو حرمين 

 هاي سفرنامه عيانو سخن رفته و مناسبات فرهنگو و تمشنو جهان اسلام تبيين نشد است.اسلامو، با تديه بر دادد

م.(، 2002)فوريه  55)تونس( . ش المسار مجلةمحمدحبيب السلامي. «/ التواصل العلمي بين تونس و الحجاز. »151

 .122د  119ص

هاي سفر اهالو تونس به حجاز و تأکيش بر اهميـت دو انگيـزد، يدـو اداي فريضـه حـج و ديگـري       نونته مختصري دربارد انگيزد

اي از آنهـا  ترددنماري گسکسب علم از علماي حرمين نريفين، است. نويسنشد با بررسو فهرست نام مشاي  و مؤلفان تونسو به نام

هاي مختلف جهت کسب علم و انتقاـ دانش مغرب راهو حجاز نـشد و عامـل اصـلو در تبـادـ و ارتبـاط      برخورد کردد که در دورد

انش. وي از فقهاي مالدو تونس، از جمله علو بن زياد، خالش بن ابوعمران تجيبو و علـو بـن محمـش    فرهنگو ميان حجاز و تونس بودد

 اند.هاي سرنناسو انارد کردد که نزد علماي حرمين کسب علم کرددخصيتقابسو به عنوان ن

. التواصل الفکري و الروحي بين المغرب الأقصي و المشرق الإسلاميين )مصر و الحجاز: اسسه و مظداهره مدن   152

 ص.711م.، 2005المليح. ابوظبي: المجمع الثقافي.  بداية القرن السابع إلي اواخر القرن الثامن الهجريين/ سعيد

پژوهشو دربارد مناسبات فرهنگو حجاز و مغرب و بررسو مصاديق و تجليات آن در تبادـ فرهنگو ميان نرا و غرب اسـلامو  

هاي حج مغربو، از انتياا مغربيان بـه حـرمين   )از قرن هفتم تا قرن هشتم هجري( است. نويسنشد با استناد به کتب تاريخو و سفرنامه

زاري و کسب علم ياد کردد و به نماري از عالمان و مشاي  مغربـو مجـاور حـرمين انـارد کـردد و از نقـش       نريفين به انگيزد حجگ

مصر به عنوان پيونش دهنشد ميان مغرب و حجاز سخن گفته است. مسير حرکت کاروان و حجگزاران و مسافران مغربو بـه حجـاز از   

هـاي خـوف و نگرانـو    رد نياز براي رسيشن به حجاز ايجاد نـش و زمينـه  طريق مصر بود که پس از سلطه ايوبيان، امنيت و امدانات مو

حجگزاران و تاجران مغربو از بين رفت. به طور کلو در اين بررسو از مناسبات فرهنگو، سياسو، اقتصـادي و دينـو نـرا و غـرب     

 اسلامو با تأکيش بر حرمين نريفين، تونس و مصر سخن رفته است.



عبدالرحمن العزي. در: المدؤتمر الددولي ثقافدة التواصدل. ع:مدان:      «/رحلة الورثيلانيةالتواصل القيمي في ال. »153

 م.2009دانشگاه فيلادلفيا، 

الانظـار فـو    نزه ا.( از عالمان حجگزار الجزائر، با عنوان 1194تحليلو از محتواي سفرنامه حج حسين بن محمش ورثيلانو )

هـاي نـرا و غـرب    اي از روابـط و مناسـبات فرهنگـو ميـان بخـش     ات گسـتردد است که در آن مشـاهش  فضل علم التاري  و الاخبار

قمري حج گزاردد و اخبار و اطلاعاتو از وضعيت سياسو جهان اسلام و موقعيت آسـيا   1179اسلامو آمشد است. ورثيلانو در ساـ 

 و آفريقا ارائه کردد است.

ابوالعباس احمد الهلالي السجلماسي. تحقيق: /و السلامالتوجه لحج بيت الله الحرام و زيارة قبره عليه الصلاة . 154

 م.2012محمد بوزيان بنعلي. مغرب: مطبعة الجسور، 

هاي حج مراکشو در قرن دوازدهم هجري و مشتمل بـر گـزارش سـفر حـج ابوالعبـاس احمـش بـن عبـشالعزيز هلالـو          از سفرنامه

نام بردد نشد است. در مقشمه ادريسـو بـر رسـاله     الحجازيه الرحل قمري است. گاد در منابع با عنوان  1150ا.( در ساـ 1175)

هـاي حـج کـاروان سلجماسـو کـه در      ا.(، ضمن انارد به سـفر هلالـو از منزلگـاد   1090ـ   1037تعشاد منازـ الحج ابوسالم عيانو )

طيـب قـادري در کتـاب     رساله عيانو معرفو نشد، از ناقص بودن نسخه خطو سفرنامه وي خبر دادد نشد است. طبـق گـزارش ابـن   

گزيـشد   نشـر الممـانو  ، ني  هلالو دو بار به سفر حج رفته و گزارش هر دو سفر را در ي  سفرنامه حجازي نونته که در نشر الممانو

هاي متعـشد از  نامهآن آمشد است. محتواي سفرنامه نامل گزارش ملاقات و ارتباط با علماي مصر و حرمين نريفين و دريافت اجازد

نـود. در برخـو مطالعـات، ماننـش     سيشي عبشالله البلبالو در نهر توات الجزائر نگهـشاري مـو   خزان ت. نسخه سفرنامه در آنهاس

العبـاس   بو رحل وصف الجنوب الصحراوي الجزائري فو ظل الحدم العممانو من خلاـ مخطوط مقاله فاطمه بلهواري، با عنوان 

منتشر نشد، بـر اهميـت مشـاهشات و     47ـ  37، ص6للمخطوطات ش  المجل  الجزائري، که در الهلالو السجلماسو

 هاي هلالو تأکيش نشد است.گزارش

 4)الجزائدر( . ش  مجلدة المواقدل  محمد الشدريل.  «/الجالية المغاربية في العالم من خلال رحلة ابن بطوطة. »155

 .147د  126م.(، ص2009)دسامبر 

تـونس، مـراکش، الجزائـر و انـشلس و تشـريح اوضـاع سياسـو، اجتمـاعو و         تحليل و بررسو اطلاعات ابن بطوطـه از نـهرهاي   

هاي وي دربارد نهرهاي مغرب و نهرهاي نـرا  هاي ابن بطوطه، به مقايسه ميان گفتهفرهنگو آن است. نويسنشد با بررسو آگاهو

بـردد کـه در سـفر بـه حجـاز بـا آنهـا         اسلامو در مصر و حرمين نريفين پرداخته و نماري از مشاي  و عالمان و قاضيان مغربو را نام

هاي ابن بطوطه دربارد جامعه مغربيـان حجـاز تحليـل، و    ملاقات کردد و از مناصب و کتب و وضعيت آنها اطلاع دادد است. نيز گفته

 ها در نناخت نقش مغربيان در فرهنگ دينو حرمين نريفين تأکيش کردد است.بر اهميت اين گفته

عبددالحق  «/ الرحالة الجزائريين من خلال القرن التاسع عشر: الرحلة المشرقي نموذجداً الجزائر في عيون . »156

 .30د  25م.(، ص2013)ژوئن  20الشرف. مجلة دورية کان التاريخية )مصر( . ش

گزارش مختصري از سفرنامه حج العربو بن علو مشرفو معسدري، از عالمان الجزائـر در اواخـر قـرن نـوزدهم مـيلادي اسـت.       

فـو  دا    الرحل  العريضة هاي مغرب مشاهشد نشد و عنـوان آن  امه مشرفو به صورت خطو در برخو کتابخانهسفرن



 ثبت نشد است. در اين مقاله، محتواي اين سفرنامه دربارد جغرافيا و فرهنگ الجزائر بررسو نشد است. الفريض 

لحميسي.چاپ اول، الجزائر: الشدرکة الوطنيدة   مولاي با /الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني .157

 ص200م.، 1981للنشر والتوزيع، 

هاي حج مغربـو اسـت. مطالـب در دو    هاي عهش عممانو، با تمرکز بر سفرنامهتحقيقو دربارد تاري  و فرهنگ الجزائر در سفرنامه

الترجمـان  فرنامه ابـن زاکـور و   ابوسـالم عيانـو، س ـ   ما  الموائـش تمدروتو،  النفح  المسکيهبخش و بر محور سفرنامه 

هاي علمو، سفارتو و حجازي تقسيم نـشد و سـپس نـرح    هاي مغربيان به سفرنامهزيانو تنظيم نشد است. نخست سفرنامه الدبراي

اي از اين يهـار سـفرنامه در توصـيف راد    زنشگو و آثار تمدروتو، عيانو، ابن زاکور و زيانو ارائه نشد است. در بخش دوم گزيشد

 و کاروان حج سجلماسو، اماکن و نهرهاي الجزائر و برخو اجازات دريافتو از علماي الجزائر آمشد است.حج 

مجلدة الحدوار   عبددالقادر الصدحراوي.   «/الجزائريون و الرحلة إلي الحجاز خلال عهد الإستعمار الفرنسدي . »158

 .179د  170م.(، ص2014)دسامبر  7)الجزائر( .ش المتوسطي

از وضعيت حجگزاري اهالو الجزائري مقارن آغاز استعمار فرانسه از دهه سوم قرن نوزدهم مـيلادي بـا اسـتناد    گزارنو تحليلو 

نگاري صورت گرفته است. به گفته نويسـنشد، فرانسـه دربـارد ارتبـاط ميـان الجزائـر و حـرمين نـريفين         ها و تراجمبه برخو سفرنامه

نو از معنويت حج و گردهمايو مسـلمانان بـود، واهمـه دانـت. نيـز بـه سياسـت        حساسيت به خر  دادد و از بيشاري اسلامو، که نا

تصرف اوقـاف حـرمين نـريفين در الجزائـر انـارد نـشد و سـپس اطلاعـاتو دربـارد واکـنش اسـتعمارگران بـه حجگـزاري برخـو               

نونـته حسـين بـن محمـش      خبـار الانظار فو فضل علم التاري  و الا نزه هاي داراي نفور ارائه نشد است. نيز با استناد به نخصيت

 ها در رفتن به حج و ملاقات با مشاي  و عالمان حرمين ارائه نشد است.ورثيلانو از علماي الجزائر، گزارنو از اهتمام الجزائري

اليده مصدادر تداريخ     در: محمدد المندوني.  «/الجزيرة العربية في الجغرافيات و الرحلات المغربية و ما اليهدا . »159
المجمدع العلمدي   نيز منتشر شدده در:   .326 – 299ص ، 2جق.، 1399جامعة الرياض،  چاپ اول،. ربيةالجزيرة الع
 .187د  150م.(، ص1978)مارس  29شالعراقي، 

العـرب معرفـو    جزيةرةهاي مهم مغربو است که در آنهـا حجـاز و   ترين منابع جغرافيايو مغربو و سفرنامهگزارنو از مهم

مجهـوـ المؤلـف الاستبصـار فـو     انش. نويسنشد نخست منابع مربوط به جغرافياي عمومو، ماننش اثـر البدـري و ادريسـو و کتـاب     نشد

)وصف مده و المشينـه و المغـرب( را معرفـو کـردد و از توجـه بـه نناسـايو امـاکن حـرمين نـريفين در ديـشگاد             عجائب الامصار

هاي مهم مغربو، ماننـش سـفرنامه ابـن جبيـر، ابـن بطوطـه، ابـن        ته است. سپس به ترتيب تاريخو سفرنامهجغرافيشانان مغربو سخن گف

رنيش فهري، قاسم تجيبو، ابوعبشالله مغربو، خالش بلوي، ناوي غنامو، هشتوکو، قلصادي، يوسو، حضـيدو، ابـن عمـار، غسـاـ تـا      

هـا را نشـان دادد و اطلاعـاتو از    العـرب در مـتن سـفرنامه    جزيةرة نويسان معاصر را نام بردد و محل رکر تاري  حجاز وسفرنامه

 وضعيت ياپو و خطو هر سفرنامه آوردد است.

 م.( 1977) 5عبدالقدوس الأنصاري. المنهل )سعودي( . ش«/الجزيرة العربية في رحلة ابن جبير و العبدري. »160

انشلسو و مغربو قرن هفتم هجري پيرامون جغرافيـا، فرهنـگ و    نگارگزارنو از مطالب ابن جبير و ابوعبشالله عبشري دو سفرنامه

رسـش. ابـن جبيـر سـه بـار در      فاصله سفر ابن جبير با سفر عبشري به حجاز، به حشود يـ  قـرن مـو   نواحو نبه جزيرد عربستان است. 



ي روزانـه نگانـت؛   هـا قمري به حجاز آمش و حج گزارد و مطالب سفر نخسـت را بـه صـورت ياددانـت     614و  585، 579هاي ساـ

بـه  در نماـ آفريقا  اشهاي طولانو، اما توقفبه همراد پسرش آغاز نش مريق 688ساـ در سفر حج عبشري از مراکش  کهدرحالو

الرحلة  هايو از مطالب سفرنامه ابن جبير و در اين مقاله، ضمن نقل گزيشد ادامه يافت. حشود سه ساـ، تا سماع حشيثمنظور 

ها و آثار تـاريخو نـبه جزيـرد و امـاکن و     ها، يشمهتوجه آن دو به جزئياتو از جغرافياي طبيعو، نام کود عبشري، المغربيه

 مساجش و مشارس حرمين نريفين بررسو نشد و بر اهميت و ارزش تاريخو مشاهشات و توصيفات آن دو تأکيش نشد است.

ناصدرالدين ديندي و الحداج سدليمان بدن      جماليات المکان في رحلة الحدج إلدي بيدت الله الحدرام للحداج      . 161
بلقاسم بلحارث. رساله کارشناسي ارشد. استاد راهنما: احمد حيدوش. دانشدگاه أکلدي منحندد أولحداج     /ابراهيم

 ص130م.، 2014ها، )الجزائر( : دانشکده ادبيات و زبان

الجزائري به نـام سـليمان بـاعمر در    گزارنو از سفرنامه حج ي  نخصيت فرانسوي به نام ناصرالشين الفونس و ي  نخصيت 

م. است که توسط فردي مغربو، که محقق او را عبشالنبو راکر مغربو معرفو کردد، به عربو ترجمه نـشد اسـت.   1929ا./1347ساـ 

هـاي مقـشس و غيـر مقـشس در     هـاي حـج، موقعيـت مدانمنـشي    نناسو مدان در سفرنامهسپس ضمن بررسو معناي مدان و زيبايو

اين دو نخصيت تشريح گرديشد و به مشاهشات آن دو دربارد غار حرا ، عرفات، قبور بقيع و مساجش حـرمين نـريفين    سفرنامه حج

 پرداخته نشد است.

سعاد عبددالله  /. جماليات المکان في مدونات الرحالة المغاربة و الأندلسيين حتي نهاية القرن التاسع الهجري162

 ص258ق.، 1438نا، بي جا:بي ابورکب.

هاي حج دانشوران مغربو و انشلسو در نناخت امدنه و آثار تاريخو و جغرافيايو نواحو مختلف اسـلامو  پژوهشو در سفرنامه

نگاري حج در مغرب و انشلس، به معرفو آثـار مهـم تـا قـرن نهـم هجـري، از       اي از سفرنامهاست. در اين تحقيق ضمن ارائه تاريخچه

اي از ابوعبشالله عبشري، تجيبو، ابـن رنـيش فهـري و ابـن جـابر انشلسـو پرداختـه نـشد و گزيـشد          جمله سفرنامه ابن بطوطه، ابن جبير،

مطالب در معرفو اماکن مقشس حرمين نريفين )مسجش، بقيع، قبور، جبل عرفات، وادي منا( و غير مقشس ـ ماننـش امـاکن تـاريخو و    

ناسـو مدـان و تبيـين رابطـه انسـان، سـفر و مدانمنـشي، از        ناهرام مصر ـ ارائـه نـشد اسـت. نويسـنشد ضـمن تشـريح مبـانو زيبـايو          

 هاي تاريخو و جغرافيايو، با عبارات ادبو و هنري، سخن گفته است.رويدردهاي نويسنشگان مغربو و انشلسو در توصيف مدان

: 3؛ جرحدلات الحدج  : 2د    1ق. ج1431د    1430احمد محمد محمود. رياض: دارالسعوديه، /جمهرة الرحلات. 163

 الرحالة في ديوان الملک عبدالعزيز :4، جحلات المحرمةالر

هـاي حـج در تـاري  حجگـزاري     اي از سـفرنامه اين اثر، که تاکنون هشت جلش آن منتشر نشد، مشتمل بر معرفـو و ارائـه گزيـشد   

نگـاري  ود روزنامهانش. احمش محمش محمهاي حج مغربو نناسايو و معرفو گرديشدمسلمانان است و در آن نمار زيادي از سفرنامه

هـا،  الاصل است و بيشـتر عمـر خـود را در مدـه و مشينـه گذرانـشد اسـت. وي ضـمن ارائـه نـرح حـالو از مؤلفـان سـفرنامه             سودانو

هـاي مؤلفـان   سفرنامه حج و جلش سوم دربارد سفرنامه 69اي از هر سفرنامه انتخاب کردد است. يهار جلش نخست مشتمل بر خلاصه

هـاي نونـته نـشد در دورد ملـ  عبـشالعزيز اختصـاص       ن از حرمين نريفين و جلش يهارم به معرفو سـفرنامه غربو و مشاهشات آنا

هاي آن اختصاصو به حج نشارد تحليل و مقايسه اجمـالو عنـاوين   ميلادي منتشر نش که سفرنامه 2012دارد. يهار جلش دوم در ساـ 



ها متعلق بـه دانشـوران مغـرب )الجزائـر، تـونس، ليبـو و مـراکش(        مهدهش که بخش عمشد سفرناهاي اين مجموعه نشان موسفرنامه

 است و از جنبه محتوايو نيز اهميت مشاهشات حجگزاران مغربو بيشتر از ديگر نواحو اسلامو است.

کدرم  «/الجوانب السياسية و الحضارية لبلاد الحجاز کما تصورها رحلة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجدري ». 164

 .92د  45م.(، ص2010)مارس  18)مصر( . ش مجلة المؤرخ العربيت احمد. حملي فرحا

هاي ابن بطوطه از نظام سياسو ـ اداري و طبقات اجتماعو مده و مشينه در قرن هشـتم هجـري اسـت کـه     پژوهشو دربارد آگاهو

پرداختـه اسـت. ايـن    ، بـه ثبـت آنهـا    تحف  النظةاردر ينشين سفر حج از آنها مطلع نشد و در گزارش خود در سـفرنامه  

هـاي آن سـخن رفتـه و    پژوهش در مقشمه و پنج مبحث و خاتمه تنظيم نشد است. در مقشمه از اهميت سفرنامه ابن بطوطه و ويژگـو 

جايگاد ابن بطوطه در ميان جهانگردان برجسته توصيف نشد است. در مبحـث نخسـت مشـاهشات ابـن بطوطـه از جغرافيـاي طبيعـو        

ها گـزارش نـشد اسـت. سـپس بـه      و نواحو حجاز و مناطق ميان مشينه تا مده، کاروانسراها، مساجش و قلعهمده و مشينه، معرفو برخ

توصيفات ابن بطوطه از وضعيت سياسو حجاز، نام اميران حرمين نريفين و رابطه آنها با حاکمان مصر و نـام بررسـو نـشد اسـت.     

ز طبقـات اجتمـاعو حـرمين نـريفين، آداب و رسـوم، خـوراک و       سپس در مبحث سوم تا پنجم به ارزيابو مشـاهشات ابـن بطوطـه ا   

گيـري از ايـن مباحـث اقـشام نـشد      ها، کشاورزي و عمران، مشارس علميه حجاز پرداخته نشد و در خاتمـه بـه نتيجـه   پوناک، جشن

 است.

محلي السلجماسدي  ابيالجوانب من التأثير الصوفي و الثقافي لعلماء المغاربة في المشرق العربي )أحمد بن . »165

 جاهل عادل بن محمد.«/( نموذجاً( من خلال الرحلة الحجازية )الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت

   42د  21م.(، ص2019) 3)الجزائر( . ش مجلة الفضاء المغاربي

ا.( از فقيهـان و  1022محلـو ) ابن ابـو  در اين مقاله با تأکيش بر مقاطع مهم زنشگو ابوالعباس فيلالو سجلماسو عباسو، مشهور به

، از مناسـبات  الأصليت الخريت بقطع بعلوم العفريت النفريـت صوفيان سجلماسه مغرب و بر پايه اطلاعات سفرنامه حج وي با عنوان 

هاي صوفيانه وي در برخو رخشادهاي قرن يازدهم هجـري و  فرهنگو مغرب و مشرا اسلامو سخن رفته و تأثير تصوف و گرايش

قمـري حـج گـزارد و سـپس حـج دوم خـود را در سـاـ         1001محلو نخست در ساـ تحولات سياسو بررسو گرديشد است. ابن ابو

ها و تعليمات خاصو که به پيروان و همراهانش داد، رهبري قيامو را در مغـرب  گاد با تديه بر آموزشقمري به جاي آورد. آن 1012

سفرنامه حج وي نقـل نـشد و رابطـه تصـوف و فرهنـگ سياسـو در مغـرب، مصـر و حجـاز          به عهشد گرفت. در اين مقاله قطعاتو از 

 بررسو گرديشد است. 

عبداللطيل الجيلاني. چاپ اول، بيروت: /الحافظ ابن رشيد السبتي الفهري و جهوده في خدمة السنة النبوية .166

 ق.1426دار البشائر الاسلامية، 

بر مباحث حشيمو سفرنامه حج ابن رنيش سـبتو فهـري اسـت. محمـش بـن عمـر بـن         گزارنو از زنشگو، رويدرد حشيمو و تأکيش

هـاي اسـلامو را فراگرفـت و    ا.( در سبته به دنيا آمش و در نهرهاي انشلس و مغـرب دانـش  721ـ  657محمش ابن رنيش فهري سبتو )

نگار و صـاحب آثـاري از   و تاري  و سفرنامه دار نش. او را اديب، آگاد به تفسيرعهشدامامت جمعه و جماعت مسجش جامع غرناطه را 

، ترجمـان التـراجم  ، بـين المـامين البخـاري و مسـلم فـو السـنش المعـنعن        المحاکمة السنن الابين و المورد الأمعن فـو  جمله 



 انش.  دانسته النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح إفادة

المـان، مشـاي  و بزرگـان زيـادي ملاقـات کـرد و از آنهـا حـشيث         قمري حج گزارد و در مسير سـفر بـا ع   684ابن رنيش در ساـ 

هـا و ارتباطـات فرهنگـو وي در سـفر حـج در اثـري       هـا و اقـشامات حـشيمو آنهـا پرداخـت. ياددانـت      آموخت و بـه نـرح فعاليـت   

مکة  و الـو الحـرمين    الغيب  في الوجه  و الوجيهة مل  العيبه بما جمع بطوـ ينشجلشي با عنوان 

مانشد است. جيلانو ضمن معرفو محتواي اين سفرنامه، از اهتمام ابن رنـيش نسـبت بـه علـوم حـشيمو و ملاقـات بـا        به جاي  طيب 

حافظان حشيث در مصر و حرمين نريفين سخن گفته و سهم و نقش وي در گسترش ميراث حشيمو اهل سنت در مغرب را بررسـو  

 و تحليل کردد است.

الحاج ناصرالدين اتيان ديني؛ سليمان بن ابراهيم باعمر. ترجمه: /م.1929ق./1347الحج إلي بيت الله الحرام:  .167

 م.2006عبدالنبي ذاکر. مغرب: منشورات المرکز المغربي للتوثيق و البحث عن ادب الرحلة، 

افـراد، فـردي فرانسـوي بـه نـام       گزارش سفر حج دو نخصيت مغربو در دورد معاصـر اسـت. بـا ايـن توضـيح کـه يدـو از ايـن        

کردد و ديگري فردي الجزائري بـه  ناصرالشين الفونس اتيان دينو بودد که طبق نواهش و قرائن مسلمان نشد و در الجزائر زنشگو مو

م. بـه حجـاز رفتـه و مناسـ  حـج بـه جـاي آوردد و مشـاهشات خـود را از          1929ا./1347نام سليمان باعمر است. ايـن دو در سـاـ   

انـش و ينـشي بعـش ايـن     اري مسلمانان و جايگاد کعبه، مسجشالحرام، غار حرا ، بقيع، مسجشالنبو و حرم نبوي به فرانسه نونتهحجگز

 ها، توسط يدو از مترجمان مغربو، به عربو در آمشد و با عنوان فوا منتشر گرديشد است.نونته

نجدلاء سدامي محمدد    /ين حتدي سدقوط غرناطدة   الحج و الجهاد بالمغرب و الأندلس منذ بداية عصر المرابط .168

 ص.450م.، 2014النبراوي. اسکندريه: مؤسسة شباب الجامعة.

قمري از آغاز  898تا ساـ  447هاي فرهنگو و سياسو حج و جهاد در مغرب و انشلس از ساـ پژوهشو دربارد ابعاد و جنبه

ها و کتب جغرافيايو ا.( تا پايان سقوط انشلس است. در اين پژوهش به منابع تاريخو و سفرنامه541ـ  441دولت مرابطين )ح :

عنوي امت اسلامو در حرمين نريفين نزد مغربيان سخن مغربيان استناد نشد و از اهميت سفر حج جهت ايجاد ارتباط با مرکز م

هاي حج را معرفو گرديشد هايو از اهتمام و انتياا عالمان مغربو به حجاز، نماري از سفرنامهگفته نشد است. سپس با ارائه نمونه

يحيان سخن به ميان آمشد و از فرهنگ حج و ابعاد فرهنگو آن در حفو انسجام و قشرت معنوي اهالو مغرب و انشلس در مقابل مس

ها و برتري آن بر حج، با استناد به نظرات برخو علماي مغرب و انشلس، بررسو نشد گاد اهميت يافتن جهاد در برخو برههو آن

السياسي  و الأبعاد است. اين پژوهش در اصل رساله دکتري نويسنشد در دانشگاد جنوب الوادي )مصر( با عنوان 

ـ  440بنو الأحمر دول ج و الجهاد بالمغرب و الأنشلس منذ بشاية عصر المرابطين حتو سقوط لفريضتو الح الحضاري 

 ميلادي دفاع نشد است. 2002بودد که در ساـ 1492ـ  1069ا./898

 5)تدونس(، ش  مجلة الزيتونيدة محمد المختار بن محمود. «/الحجاج التونسيون يساء اليهم في طريق الحج. »169

 198د  194م.(، ص1938)فوريه 

هاي محلو بلاد نـرقو بـه آنـان    خصوص اجحاف حدومتگزارنو دربارد مشدلات و مصائب حجگزاري مسلمانان تونس، به

 1356و اخذ ماليات و با  و عشم مراعات حقوا برادران مسلمان در غرب اسلامو است. نخسـت بـه اجمـاـ گزارنـو از حـج سـاـ       



شر بنزرت و سفر با کشتو ايتاليايو به همراد حجگـزاران الجزائـر و مغـرب دادد نـشد و     نفر از اهالو تونس از بن 381قمري و آمادگو 

 سپس فهرستو از مشدلات راد حج براي مغربيان و اهالو تونس برنمردد نشد است. 

بسياري از مشدلات حجگزاران تونسو به بشرفتاري مسئولان کشتو و تعشي بـه حقـوا آنهاسـت. بـه گفتـه نويسـنشد، صـاحبان        

هاي مسافربري با مسئله حج به صورت ي  تجارت نگاد کردد و زمينه اجحاف و سـتم بـه حجـا  تونسـو از همـين نگـرش       تنرک

رسـيشنش، جـايو در کشـتو بـراي آنهـا بـاقو نمانـشد بـود سـو           گيرد. بسياري از حجگزاران تونسو وقتو به بنشر بنزرت مـو ريشه مو

ها در دفاع از حقـوا حجـا  تونسـو، از ديگـر مشـدلات آنـان بـودد        حدومتمشيريت و عشم هماهنگو در کشتو و عشم مسئوليت 

 است.

الحجاج المغاربة في النصل الأول من القرن الرابع عشر الهجدري: الخددمات المقدمدة لهدم، مسداهماتهم،      . »170

 187 د 117م.(، ص2008)ژوئن  18نوره بنت معجب الحامد. مجلة الجمعية التاريخية السعودية. ش«/انطباعاتهم

هاي حدومت سعودي در آغاز تسلط بر حجاز در تسـهيل امـر   گزارنو دربارد وضعيت حجگزاري در مغرب با تأکيش بر سياست

هـا و  حجگزاري براي مغربيان است. نويسنشد نخست گزارنو از تاريخچه سـفر اهـالو مـراکش، تـونس، الجزائـر و ليبـو و سـختو       

و نتيجه گرفته که بسياري از مصائب و مشدلات اين سفر، پس از تسلط آـ سـعود بـر    ناامنو و عشم توجه خلافت عممانو ارئه کردد

حجاز مرتفع نشد است. وي سپس از خشمات و اقشامات سعودي در حمايت از حجـا  مغربـو، از گسـترش حجگـزاري در مغـرب      

 ياد کردد است.

الوسيط/بوداليه تواتيه. مجلة الناصرية الحجاج المغاربة و الصراعات المذهبية علي طريق الحج خلال العصر . »171

 334د  306م.(، ص2011) 10)الجزائر( . ش

هاي مذهبو مغربيان در راد حج در قرون ميـانو  ها و جشاـتحليلو دربارد اثرگذاري حجگزاري در تبليغ دينو و اناراتو به تلاش

رب در مسير حرکت کـاروان از مغـرب بـه سـمت     هاي مذهبو مغهاي مذهبو است. گرودو بررسو ميزان حمايت حاکمان از گرود

نـش. در ايـن نونـته، ضـمن     ها به جشاـ و خشونت نيز کشيشد مومصر و حجاز، به تبليغ و نشر دعوت دينو پرداخته و گاد اين تلاش

رش دعـوت  هاي وقت ـ ماننش ايوبيان، مرابطين و موحشين ـ از اهتمـام صـوفيان و مالديـان در گسـت    انارد به سياست مذهبو حدومت

هـايو از  هـاي حـج، نمونـه   دينو و به دست آوردن حمايت سياسو در مسير حرکت حجگزاران سخن رفته و بـا اسـتناد بـه سـفرنامه    

 ها و آثار و پيامشهاي آن بررسو نشد است. ها و فرقههاي مذهبو گرودجشاـ

)سدعودي( .   العدرب  حمد الجاسر.«/الحجاز في القرن السابع الهجري علي ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي. »172

 658د  642م.(، ص1969)آوريل  7؛ . نيز: ش63د  55م.(، ص1969)اکتبر  1ش

مـل  العيبـه بمـا جمـع     هايو از سفرنامه ينشجلشي ابـن رنـيش فهـري، بـا عنـوان      مقاله( در نقل و گزارش بخش 9مقالاتو )سلسله

است. محمـش بـن عمـر بـن محمـش بـن        ب مک  و طيالو الحرمين  الوجه  و الوجيه فو  الغيب بطوـ 

هاي اسلامو را فراگرفـت و  ا.( در نهر سبته مراکش به دنيا آمش و در نهرهاي انشلس و مغرب دانش721ـ  657رنيش فهري سبتو )

هـا،  قمري، با عالمان و مشاي  حجاز ملاقات نمود. طبق گزارش حمش الجاسر، ابـن رنـيش در ايـن ملاقـات     684در سفر حج در ساـ 

هاي ابـن رنـيش در   معارفو دربارد احاديث، زهش و اخلاا و آداب و حدمت از مشاي  فراگرفته و نقل کردد است. وي برخو خواب



مسجشالحرام را به ملاقات او با علماي حجاز تأويل نمودد است؛ از جمله ابن رنيش از ديشار و گفتگو با ني  امام ابومحمش بن زجـا   

يث کردد و سپس خوابو ديشد کـه آن را در تأويـل سـخن آن نـي  زاهـش يافتـه اسـت. سـپس ر ياهـاي          خبر دادد که از او سماع حش

هاي تأويلات و تعبير خواب علماي حجـاز  اي از علماي افريقيه و مغرب و انشلس نقل کردد که مشابهت به غرايب و نگفتوصادقه

و تذکر برخو علماي ديگر بلاد و مقايسه آن با قوـ علمـاي   دانته است. نيز کيفيت انجام مناس  و اعماـ طواف از سوي ابن رنيش

 انشلس و مغرب را گزارش کردد است.

ابراهيم /. الحجاز في نظر الأندلسيين و المغاربة في العصور الوسطي: ابن جبير، ابن بطوطة، البلوي، القلصادي173

 ص.304ق.، 1425. چاپ اول، دمشق: الاوائل للنشر و التوزيع، احمد سعيد

مغربو و انشلسو و تشريح وضعيت سياسو، فرهنگو، اجتماعو و تربيتو مدـه و مشينـه تـا    هاي حج مروري بر تعشادي از سفرنامه

نگاران مغربو، به انتياا اهالو مغـرب و  قرن نهم هجري است. نويسنشد ضمن انارد به اهميت حجاز در آثار جغرافيشانان و سفرنامه

و  ابـن جبيـر، عبـشري، ابـن بطوطـه، بلـوي       يهـا سفرنامه مناس  و زيارت پرداخته است. وي سپسانشلس در سفر به حجاز و انجام 

، مـشارس و  مدـه و مشينـه  جغرافيـاي طبيعـو   تـرين مطالـب آنـان را دربـارد     اي از مهمدر هر بخش، گزيشدرا بررسو کردد و  قلصادي

 ات اجتماعو ارائه و تحليل کردد است.مساجش، فرهنگ عمومو و آداب اجتماعو، عمران و اقتصاد، حاکمان و طبق

ش.(، 1386)بهدار   59. شميقات حدج محمد بشير الشريل. ترجمه: مهدي سرحدي. «/گزاري در تونسحج». 174

 204د  199ص

تـر در نشـريه   گزارنو از اهميت و جايگاد حج و حرمين نريفين در فرهنگ مردم تونس است. در اين مقاله مختصر ـ کـه پـيش  

( منتشر نشد ـ ضمن معرفـو مختصـري از کشـور تـونس، کيفيـت سـازمانشهو حجگـزاران و مقـررات         1، ش61)س  الحج و العمرد

دار مسئوليت امور حـج، تحـت عنـوان نـوراي ملـو حـج، در تـونس يـاد نـشد و          اعزام به حجاز ارائه نشد و از تشديل گروهو عهشد

مات اعزام بـه حجـاز و انـتياا مـردم دينـشار تـونس جهـت        برخو کارکرد و وظايف آن معرفو گرديشد است. سپس از آداب و مقش

 مشاهشد کعبه و انجام مناس  حج و زيارت حرم نبوي سخن رفته است.

، اثدر عبددالهادي   رحلة الرحلات. متن قصيده در: محمد بن احمد ابن مسايب التلمساني/الحرم يا رسول الله. 175

 44. شمجلدة الإفريقيدة  . نيز تحقيق و تصحيح قصيده توسط محمد بدن شدنب، در:    367د   363، ص1تازي، ج

 م.( 1900)

اي در وصف حج و حرمين نريفين، سرودد ناعر تلمسانو، محمش بن احمش، معروف بـه ابـن مسـايب، اسـت کـه ظـاهراً       قصيشد

اي سرودد است. اين قصيشد بـه عنـوان نمونـه   « الحرم يا رسوـ الله»اي به نام ي، قصيشدقمر 1190گزاردن مناس  حج در ساـ پس از 

نيدو از نعر ملحون )عاميانه( در قرن دوازدهم هجري توصيف نشد است و با هشف ترغيب و تشويق اهالو الجزائر به حجگـزاري و  

اي به زبان فرانسه ـ کـه  شد است. محمش بن ننب در مقالهزيارت حرم نبوي سرودد نشد و در آن به مخاطرات راد حج نيز انارد گردي

مجلة  بـه آن دادد نـشد ـ محتـواي ايـن منظومـه را توضـيح دادد و سـپس مـتن آن را در            مراحل الحج من تلمسان الو مدهعنوان 

 لعهش العممـانو رکب الحج الجزائري خلاـ انامه خود با عنوان تصحيح کردد است. همچنين احمش بوسعيش در پايان الافريقي 

ا.(، اين منظومه را يدو از منابع و مصادر رسـاله خـود در نـناخت کـاروان حـج الجزائـري در       1438)دانشگاد احمش درايه الجزائر، 



 عهش عممانو قرار دادد و بر اهميت محتواي آن تأکيش کردد است.

.چاپ اول، الجزائر: المؤسسة الرحلة تجارب في الأدب وابوالقاسم سعدالله. در: «/حول رحلة ابن طوير الجنة». 176

 .3، ش54، مجلدمجلة مجمع اللغة العربي بدمشق . نيز چاپ نخست آن در:271د  265م، ص1981الوطنية، 

گزارنو دربارد تاريخچه مطالعات مربوط به سفرنامه حج المنو و المنه، نونته احمش بن طـوير الجنـه، از عالمـان الجزائـر اسـت.      

ميلادي بـه دسـت دادد اسـت.     1832يتانو بودد و آگاهو دست اولو از آغاز انغاـ الجزائر توسط فرانسه در ساـ وي اصالتاً اهل مور

، به اهميت اين سفرنامه پـو بـردد و در جسـتجوي    تاري  الجزائر المقافونويسنشد به دليل پژوهش مفصلش در تاري  الجزائر، با عنوان 

رش فـردي فرانسـوي از ايـن سـفرنامه آگـاهو يافتـه و سـپس در مغـرب، توسـط محمـش           هاي آن، از مجله الافريقيـه و گـزا  از سرن 

العامه رباط مطلع نشد، اما موفق به گـرفتن نسـخه عدسـو نشـشد اسـت. سـپس گـزارش         الخزان المنونو، از وجود نسخه در 

گردد که فردي به نـام نـوريس، سـفرنامه را بـه زبـان انگليسـو       هاي آمريدا و انگلستان، مطلع موکردد که در مطالعاتش در کتابخانه

يو را نخوانـشد و مـواردي را حـذف کـردد و موضـوع      هـا ترجمه کردد و تعليقاتو بر آن زدد، اما به دليل تديه بـر يـ  نسـخه، بخـش    

 زبان سخن گفته است.سفرنامه را نيز درست دريافت ندردد است. در آخر، از ضرورت تصحيح اين سفرنامه توسط محققو عرب

 3189عبدالرحمن بن زيدان. نسخه در: الخزانة الملکية رباط ش/حول الرحلة الزيدانية للحجاز. 177

مغربو در ادوار متأخر است که ظاهراً تاکنون تصحيح و ياپ نششد است. از اين سـفرنامه عـلاود بـر نسـخه      هاي حجاز سفرنامه

د، موجـود اسـت کـه بـه عبـشالرحمان بـن زيـشان نسـبت دادد نـشد و           1224الخزانة الملدية، نسخه ديگري در الخزانة العامة رباط ش 

وط به ي  سفرنامه بانش، در اين صورت تاکنون دو نسخه از سفرنامه حـج  ثبت نشد است. ينانچه اين دو نسخه مرب رحلةعنوان آن 

 بن زيشان يافت نشد است.

تدأليل عبددالرحمن   « م. عدودة 1775ق./1189م. ذهاباً و 1774ق./1188رحلة حجية لعام »دراسة لمخطوط. »178

 360د  342م.(، ص2018وئن )ژ 1سهام بومعزه؛ عبدالمجيد بن نعمه. المجلة الجزائرية للمخطوطات. ش«/التنيلاني

گزارش و تحليلو از نسخه خطو سفرنامه عبشالرحمان تينلانو، از عالمان الجزائر در قـرن دوازدهـم هجـري اسـت کـه بـه سـاـ        

هـاي  قمري از جنوب الجزائر به سمت نرا حرکت کردد و توصيفاتش از مصر و برخو مشارس دينـو و مسـاجش و زيارتگـاد    1188

قمـري بـه    1189ن، مساجش و موقعيت معنوي حرمين نريفين را در اين گزارش آوردد است. تنيلانو در ساـ آن و نيز توصيف اماک

 هاي راد حج را توصيف کردد است.هاي مختلف و سختوالجزائر بازگشته و در اين سفرنامه مسير رفت و برگشت و منزلگاد

مين الشدريفين )دراسدة تاريخيدة د اثاريدة(       درب الحاج المصري همزة وصل غرب العالم الإسلامي بالحر. »179

ق. 1426سامي صالح عبدالمالک البياضي. در: الندوة الکبري بمناسبة إختيار مکة عاصمة ثقافة الإسلامية لعدام  «/

 ص50ق.، 1426المحور التاسع: الرحلات و أثرها في العالم الإسلامي. مکه: مطابع جامعة ام القري، 

غربو و بررسو جايگاد و اهميت مصر بـه عنـوان منزلگـاد اصـلو مغربيـان در حرکـت بـه سـمت         هاي حج مپژوهشو در سفرنامه

ها و مراحل سـفر از مـراکش، تـونس، الجزائـر و ليبـو از طريـق خشـدو و دريـايو بـه سـمت           حجاز است. در اين بررسو به منزلگاد

ر و تشـديل کـاروان بـزر  حجـا  مصـري و      اسدنشريه و قاهرد سخن رفته و سپس گذرگاد مسافران و حجگزاران از دروازد مص ـ

حرکت از راد خشدو يا دريايو به سمت مده و جشد معرفو نشد و بر اسـاس مشـاهشات و توصـيفات حجگـزاران مغربـو، اجتمـاع       



 مسافران در مصر در ادوار مختلف ايوبو، مملوکو و عممانو بررسو و تحليل نشد است. 

 ص310ق.، 1354لهواري. چاپ اول، رباط: المطبعة الرسمية، احمد بن محمد ا /دليل الحج و السياحة. 180

نگار مغربو و سردبير مجله السعادة در دورد معاصر است که در آن علاود بـر  اين کتاب گزارش سفر حج احمش هواري، روزنامه

و امـاکن حـرمين    هـاي بسـياري از نـهرهاي بـين راد    هاي ارزنشد از وضعيت فرهنگو مصر، مده و مشينه، تصـاوير و عدـس  آگاهو

نريفين در اختيار خواننشد نهادد است. وي پس از ينش تقريو، از مسير سفر وي از مغرب به سمت فرانسه و سفر دريـايو بـه مصـر و    

سپس حجاز خبر دادد و انتياقش به فرهنگ و تمشن مصر را گزارش کـردد اسـت. نويسـنشد در معرفـو مراکـز فرهنگـو و مـشارس        

ها و بازارها معطـوف کـردد و   ها، خيابانه خود را به نظام اداري، فرهنگو و آداب و رسوم، وضعيت کتابخانهدينو مده و مشينه، توج

، :هـاي اهـل بيـت   جزئياتو از فرهنگ و روابط انسانو مردم حرمين را ارائه کردد است. توجـه ويـژد وي بـه زيـارت مراقـش و بقعـه      

از کاروانسراي مغربو الجزائري مده با رکر جزئيات آوردد و نداتو دربارد صحابه و عالمان و صالحان است. همچنين وي گزارنو 

هاي آن ارائـه کـردد و مسـير    مطوفين بيان کردد است. سپس نظام آموزنو مشينه منورد، اقامه نماز جمعه در آن و توصيفاتو از محله

ت. محمـش کردعلـو در نشـريه الرسـاله )مصـر(،      بازگشت نيز مشابه همين مسير و از حجاز به مصر و فرانسه و سپس مغرب بودد اس

 م( معرفو مختصري از اين سفرنامه ارائه کردد است.1936)فوريه 136ش

( الجزائر) مجلة الحکمة .عبدالرحمن الاعرج/«دور رحلات الحج في التواصل الثقافي بين المغرب و المشرق». 181

 195د  178(، صم.2016دسامبر ) 8. ش

هـاي  گزارنو تحليلو از نقش سفر حج در گسترش ارتباطات و تبادلات فرهنگو ميان نرا و غرب اسلامو با استناد به سفرنامه

اي از سفر حـج مغربيـان بـر آمـشد و بـا تأکيـش بـر نقـاط او  سـفر در هـر دورد، از           حج مغربيان است. نويسنشد در صشد ارائه تاريخچه

دهـش کـه انگيـزد    سبت ميان دو بخش جهان اسلام سخن گفته اسـت. بررسـو نويسـنشد نشـان مـو     اهميت اين سفر معنوي در ايجاد ن

دادد اسـت. وي بـه   معنوي و علمو، عامل اصلو سفري بسيار طولانو بودد و همين دو انگيزد، مغربيان را بـه مدـه و مشينـه پيونـش مـو     

نارد کردد و از انتقاـ دانش مغربيان به حـرمين و بـه عدـس،    مشت در حرمين نريفين اهاي کوتاد و مياناهتمام مغربيان در مجاورت

 مستنشاتو از منابع مختلف نقل کردد است.

م. عيدذاب و زيلدع   13و  12ق./7و  6دور المؤاني الإفريقية في تسهيل حرکة الحج إلي الحجاز في القرنين ». 182

 70د  49، ص9طه حسين عوض هديل. مجلة قضايا تاريخية )مغرب( . ش«/انموذجاً

پژوهشو دربارد سيستم حرکت دريايو به وسيله قايق در انتقاـ حجگزاران آفريقا و مغرب از بنادر عيذاب و زيلع بـه بنـشر جـشد    

 جزيرةدر قرن نشم و هفتم هجري است که اين دو بنشر داراي امدانات تردد و انتقاـ امن حاجيان نرا آفريقا به ساحل غربـو  

است. امدانات اين دو بنشر نامل حمايت از حجگـزاران از هنگـام حرکـت تـا مقصـش، تهيـه وسـايل        العرب مقابل درياي سرخ بودد 

ها و مصائب سفر دريـايو،  حرکت و انتقاـ و فراهم کردن غذا و ديگر وسايل ضروري براي هر مسافر بودد است. نويسنشد به سختو

هـاي واقـع در   رد کردد و از تـوان مردمـان محلـو و قـايق    وجود دزدان دريايو و نرايط نامساعش جوي و وزش بادهاي سهمناک انا

نرا آفريقا براي انتقاـ سريع و امن حجگـزاران مغـرب از بنـادر عيـذاب و زيلـع بـه سـواحل بـلاد حجـاز سـخن گفتـه و مصـادر و             

 مستنشاتو از منابع تاريخو و جغرافيايو نقل کردد است.



مد الفاسي. المعهد المصري )للدراسات الإسدلامية مدريدد(،   مح«/الرحالة الشهير ابوعبدالله محمد العبدري». 183

 14د  1ق.(، ص1380)سال 10د  9ش

ها و امتيازات آن و تأکيش بر اينده عبشري اصالتاً مغربـو بـودد و نبايـش او را    گزارنو از اهميت سفرنامه حج عبشري و بيان ويژگو

محققان غربو و عرب ـ که از آمشن عبشري به فـاس سـخن گفتـه و    هاي برخو زادد انشلس دانست، است. فاسو ضمن انارد به گفته

انش که وي اهل انشلس بودد و به اين نهر آمشد ـ اين ديـشگاد را نقـش کـردد و بـا ارائـه نـواهشي نشـان دادد کـه وي اهـل          نتيجه گرفته

کـردد و بـه انـتباد بروکلمـان در انتسـاب      مغرب است و گاد از نهري به نهر ديگر سفر کردد است. نيز از کنيه او به ابوعبشالله دفـاع  

 کنيه ابومحمش به وي پردد بردانته است. سپس محتواي سفرنامه و مشخصات آن را توصيف کردد است. 

 39)مغدرب( . ش   المناهدل محمد بن عبدالعزيز الدباغ. «/الرحالة العبدري و اتجاهه الأدبي من خلال رحلته. »184

 113د  97م.(، ص1990)دسامبر 

نگـاري مهـم قـرن هفـتم هجـري      مقاله به بررسو گرايشات ادبو و رويدرد نقادانه ابوعبشالله محمش عبشري به عنوان سـفرنامه اين 

هـاي حـج مغربيـان انـارد کـردد و تحقيقـات انجـام نـشد دربـارد ايـن           اختصاص دارد. نويسنشد نخست به اهميت فرهنگو سـفرنامه 

ــواي مهــم ايــن ســفرنامه  اي از نــناخت محققــان ازهــا را نشــانهســفرنامه هــا دانســته اســت. ســپس از رويدــرد بــشون تعصــب   محت

نگاران مغربو و تلاش آنها در ايجاد زمينه تبادـ فرهنگو ميـان نـرا و غـرب اسـلامو سـخن گفتـه و بـه تحقيقـات محمـش          سفرنامه

از زمرد آثار مهم و دست اوـ مغربـو در   ها انارد کردد است. نويسنشد رحله، عبشري راهاي فرهنگو اين سفرنامهالفاسو دربارد جنبه

مانشگو امت اسلامو يافته و نيز از فرم اديبانه و فنو ايـن اثـر بـه عنـوان اثـري مانـشگار و       نناخت مشدلات و دلايل انحطاط و عقب

 داراي امتيازات ويژد ياد کردد است.

د    1958، )سدال 16د  14)مغرب( . ش الحقمجلة دعوة محمد الفاسي. «/( 4د   1الرحالة المغاربة و آثارهم )». 185

 م(  1959

هـاي حـج مغربيـان، بـا رويدـرد کتابشناسـو توصـيفو اسـت.         گزارنو تفصيلو در يهار قسمت در نناسايو و معرفو سـفرنامه 

هـاي رسـمو،   هاي سـفارتو، سـفرنامه  هاي حجازي، سفرنامهنويسو در مغرب به پنج قسم، نامل سفرنامههاي سفرنامهنخست گونه

هاي عمومو تقسيم نشد و گفته نشد که قسـمت نخسـت از لحـام کميـت و عـشد، کميـر و معتنابـه        هاي سياحتو و سفرنامهفرنامهس

گردد. نويسنشد براي گونه پنجم از سفرنامه ابن بطوطـه نـام بـردد کـه همـه انـواع       هاي سياحتو را نيز نامل مواست و برخو سفرنامه

ابن رنيش فهري معرفو کردد و از محتوا و تـأثير   العيب مل  سفرنامه حجازي را سفرنامه ديگر را در خود دارد. سپس نخستين 

هاي حج از بلاد فاس، مدناس، طنجه، سـلا و نـنقيط خبـر دادد    آن بر ديگر تأليفات بعشي سخن گفته و به ترتيب تاريخو از سفرنامه

 و نماري از اين آثار و سب  نگارنو آنها را معرفو کردد است.

م.(، 1982)ژانويده   22)مغدرب( . ش  المناهدل عبدالقادر زمامه. «/الرحالتان السبتيان، ابن رشيد و التجيبي». 186

 563د  544ص

گزارنو تحليلو از منابع و مصادر دربارد نرح احواـ و رکر آثار ابن رنيش فهري و قاسم بن يوسف تجيبـو از حجگـزاران اهـل    

انش ـ اسـت. نويسـنشد نـرايط محيطـو ايـن دو نخصـيت و اوضـاع سياسـو نـهر سـبته را           دسبته ـ که دو سفرنامه مهم به جاي گذارد 



قمـري تاريخگـذاري کـردد و بـه تحليـل ايـن مقطـع         696و سفر تجيبو را در ساـ  684بررسو کردد و سفر حج ابن رنيش را در ساـ 

 الغيب بما جمـع بطـوـ    العيب ل  متاريخو و اوضاع سياسو مغرب پرداخته است. سپس از سفرنامه ابن رنيش، با عنوان 

سـخن   مسـتفاد الرحلـة و الغتـراب   و سفرنامه تجيبو با عنـوان   مک  و طيب الو الحرمين  الوجه  الوجيه فو 

هاي دو نويسنشد از مشاي  تلمسان، تونس، مصر، اسدنشريه و گفته و به مقايسه ساختار و محتواي اين دو سفرنامه پرداخته و آگاهو

 ا مقايسه کردد است.مده و مشينه ر

الرحلات بين المغرب و المشرق العربيين: رحلة نزهة الأنظار في فضدل علدم التداريخ و الأخبدار لمؤلفهدا      ». 187

محمد صالح بن حامد سيداحمد. مجلة حوليدات آداب  «/م.( أنموذجا1193ًق./1125الحسين بن محمد الورثيلاني )

 134 د 83م.(، ص2004)سبتامبر 32عين شمس )مصر( . ش

هـاي سيشحسـين بـن محمـش     تحليل و بررسو روابط فرهنگو و اجتماعو ميان نرا و غرب اسلامو بر پايه مشاهشات و گزارش

اسـت. نخسـت اهتمـام مغربيـان و اهميـت       الانظـار فـو فضـل علـم التـاري  و الاخبـار       نزه ا.( در سفرنامه حج 1194ورثيلانو )

اي در حفـو  نگاري به عنـوان وسـيله  بلوي مورد تأکيش واقع نشد و از جايگاد مشيخه هاي ابن رنيش فهري، عبشري، تجيبو وسفرنامه

گيـري سـفرنامه و رويدـرد ورثيلانـو در توجـه بـه رخـشادهاي        هاي نـدل مناسبات نرا و غرب اسلامو سخن رفته و سپس زمينه

نامه مهم مغربـو ارائـه نـشد اسـت. بخـش      سفر 24تاريخو در سفرنامه ابوسالم عيانو و ابن ناصرد درعو جستجو نشد و نيز فهرست

اختصاص دارد و در آن ارزش اطلاعات ورثيلانـو، مصـادر و مذخـذ     نزهة الأنظارها و محتواي دوم مقاله به ارزيابو ساختار، ويژگو

 وي و استفادد او از ميراث مدتوب حج مغربو ارزيابو نشد است.

 4)الجزائدر( ش  مجلدة المواقدل  . عبدالقادر الخليقدي «/خيةالرحلات بين المغرب و المشرق و قيمتها التاري». 188

 125د  108( ص2009)دسامبر

هـاي حـج مغربيـان و معرفـو نـماري از ايـن       هاي مغربيان بـه بـلاد نـرقو و بررسـو اهميـت سـفرنامه      پژوهشو دربارد سفرنامه

ختلف تأکيش کـردد و بـا اسـتناد بـه برخـو      نويسو در نناخت فرهنگ و مردمان نواحو مهاست. نويسنشد به جايگاد سفرنامهسفرنامه

هاي مهم سفر، از جمله اداي فريضه حج و کسب علم و تجارت تأکيش کردد اسـت. وي سـپس ضـمن معرفـو     آيات قرآن، بر انگيزد

هاي ابـن جبيـر،   هاي سفرنامههاي حج مغربو سخن گفته و ويژگوهاي حجازي، از اهميت سفرنامههاي تاريخو و سفرنامهسفرنامه

 ابن بطوطه، ابوالحسن قلصادي، ابوالعباس مقري، ورثيلانو و محمش بن عممان سنوسو را بيان کردد است.

عبدالقادر الصحراوي. مجلة «/الرحلات الجزائرية إلي بلاد الحرمين من خلال رحلتي البجائي و الورثلاني». 189

 53د  40م.(، ص2018)مارس  1الحوار المتوسطي )الجزائر( .ش

حليلو از دو سفرنامه حج الجزائري مربوط به قرن نهم و يازدهم هجـري و مقايسـه محتـوا و سـاختار ايـن دو سـفرنامه       گزارنو ت

و دومو سـفرنامه حـج    الغريب الو الحبيب رسال  ا.( با عنوان865است. نخست سفرنامه حج ابوعصيشد بجائو )متوفاي حشود 

الرحلة  کـه بـه نـام     الانظـار فـو فضـل علـم التـاري  و الاخبـار       نزهة ا.(، بـا عنـوان   1194) حسين بن محمـش ورثيلانـو  

هاي رنش رهنو هاي فرهنگو و زمينهنامه و معرفو آثار و فعاليتنيز نهرت دارد. نويسنشد ضمن ارائه زنشگو الورثيلانيه

ايسه ميـان ديـشگاد آن دو   هاي راد حج سخن گفته و به مقهر دو نويسنشد، از اهتمام آن دو براي سفر حج و تحمل مشدلات و سختو

هـاي  و نيـز تأکيـش بـر جنبـه     9در خصوص راد حج، انتياا به مشاهشد مسجشالحرام و مسجشالنبو و مانشن در جوار حرم رسوـ خشا



 هاي آن دو پرداخته است. بخش سفر حج در سفرنامهمعنوي و تعالو

 دراسات تاريخ الجزيدرة العربيدة  سعدالله. در:  ابوالقاسم«/الرحلات الجزائرية الحجازية خلال العهد العثماني». 190

 347د  335، ص2رياض: جامعةالرياض، ج

ــان در دورد عممــانو اســت. نويســنشد از محققــان و آگاهــان در موضــوع    گزارنــو از نــماري از ســفرنامه  ــاي حــج الجزائري ه

نگاري در ورد، از اهميت و او  سفرنامههاي اين دنگاري حج مغربو است و در اين گزارش ضمن انارد به اهميت سفرنامهسفرنامه

نگاري دينو سـخن گفتـه و نـماري    قرن يازدهم و دوازدهم خبر دادد و از جايگاد حجگزاران الجزائري در گسترش ادبيات سفرنامه

نـو، سـفرنامه   محلو سلجماسو، سفرنامه المجاجو، سفرنامه ابن عمار، سفرنامه ورثيلاها، نامل سفرنامه ابن ابوترين سفرنامهاز مهم

ابور س ناصري معسدري، سفرنامه ابراهيم مصعبو و برخو ديگر را معرفو کردد است. ويژگو ايـن مقالـه در نـناخت نويسـنشد از     

 ها و مقايسه روش و ساختار هر ي  و تأکيش بر وجود اهميت است. جزئيات محتواي سفرنامه

محمد بن معمدر. مجلدة الحضدارة    «/ل العصر الوسيطرحلات الحج من المغرب الأوسط إلي مکة المکرمة خلا. »191

 294د  277م.(، ص2018) 18الإسلاميةق )الجزائر( . ش

هـاي حـج اهـالو الجزائـر در قـرون ميانـه و انـاراتو بـه اهتمـام الجزائريـان در           بررسو و تحليلو مختصري از سـفرها و سـفرنامه  

د به تاريخچـه حجگـزاري مغربيـان انـارد کـردد و سـپس ضـمن        حجگزاري و زيارت اماکن و مراقش حرمين نريفين است. نويسنش

معرفو حرکت کاروان الجزائري و انارد به راد دريايو و راد خشدو، از مشدلات و خطـرات سـفر حـج در قـرون ميانـه يـاد نمـودد        

و هفـت سـفر    هاي الجزائري نسبت به نناخت علوم دينو از علماي حجاز سخن گفته و پنج سفر حـج است. وي از اهتمام نخصيت

اي از ايـن اهتمـام و انـتياا رکـر کـردد و از مشـاهشات او نيـز        ا.( را به عنوان نمونـه 1041زيارت مرقش نبوي از سوي احمش مقري )

 سخن گفته است.

سدميره انسداعد.    /الرحلات الحجازية في الأدب الجزائري من القرن الحادي عشر إلي الثالث عشر الهجريين. 192

 م.2011الوکالة الإفريقية للإنتاج السينمائي و الثقافي،  چاپ اول، الجزائر:

هجري است. نويسنشد ضـمن انـارد    13تا  11هاي حج الجزائري از قرن هاي روايو و گزارنگري سفرنامهپژوهشو دربارد جنبه

حـج، ملاقـات بـا عالمـان و     هـاي حـج، راد   به تاريخچه حجگزاري اهالو الجزائر، از اهتمام عالمان در ثبت مشاهشات خود از منزلگاد

هـاي ادبــو، سـاختاري و محتــواي نــماري از   مشـاي  و توصــيف مناسـ  حــج و حــرمين نـريفين ســخن گفتـه و ســپس ويژگــو    

رحلة  ، اليوسـو  رحلة ، ابـن المـرابط   رحلة ابوسـالم عيانـو،    مـا  الموائـش  هاي ياپ نـشد و خطـو، از جملـه    سفرنامه

رحلـة ابـن   عبشالمجيـش زبـادي،    بلـوغ المـرام  غنامو،  رحلة القاصشين، الشرقوابن الطيب  رحل ابوالعباس درعو،  الناصري 

ولاتو و نماري ديگر را توصيف و تحليـل کـردد و بـه مقايسـه وجـود مشـترک و        الرحل  الحجازي ، عمار الجزائري

 گري و روايت در اين تأليفات پرداخته است.متفاوت در نيود مشاهشد

ة: المغاربة الأعلام في البلد الحرام؛ دراسة نقدية ثقافية/ بعلي حفناوي. الجزائدر:  . الرحلات الحجازية المغاربي193

 ص611م.، 2018داراليازروي العلميه للنشر و التوزيع، 

پژوهشو دربارد تاري  سفرهاي علمو و حشيمو عالمان انشلس و مغـرب بـه حجـاز و نيـز معرفـو مقـاطع مهـم و آثـار آنهاسـت.          



هـاي انـشلس و مغـرب تأکيـش کـردد و برخـو       تـرين سـفرنامه  گيـري مهـم  شتم هجري به عنوان مقطع ندلنويسنشد بر اهميت قرن ه

هاي اين دورد، ماننش سفرنامه ابن جبير، ابن رنيش، ابن بطوطه، قاسم تجيبو، وادي آنو، احمـش  خصوصيات عمومو و ممتاز سفرنامه

هـاي حـج مغربـو در دورد    يل کردد است. وي سـپس از سـفرنامه  بلوي، ابن خلشون و سپس حامش غزناطو و زيانو را توصيف و تحل

خصـوص حجـاز، سـخن    عممانو نام بردد و از تلاش عالمان مغربو براي اخذ دانش و حشيث از عالمان و محشثان نرا اسـلامو، بـه  

انش. در مرحلـه سـوم، از   کن نشدگفته و در ادامه نماري از انشلسيان و مغربيان را نام بردد که به حجاز سفر کردد و در مده و مشينه سا

نويسو حج مغربيان در دورد جشيش مقارن قرن بيستم ميلادي ياد کردد و دسـتاوردهاي مدتـوب سـفر حـج را معرفـو کـردد       سفرنامه

است. تأکيش اين اثر بر نناسايو و معرفو عالمان و فقيهان و مشاي  حشيمو متعشد انشلس و مغرب است که با سـفر بـه حـرمين، ميـان     

انش. نويسنشد اهتمام اين عالمـان بـه فراگيـري از مشـاي  نـرا و حجـاز را       رهنگ غرب و نرا اسلامو، ارتباطو ويژد برقرار کرددف

 هاي آنان را رکر کردد است.نامههايو از اجازدمورد تأکيش قرار دادد و نمونه

بدن عبددالله. در : دراسدات تداريخ      عبددالعزيز «/الرحلات الحجازية المغربية کشل لأمجاد الجزيرة العربية». 194

. نيدز در: مجلدة دعدوة الحدق     356د   349، ص2الجزيرة العربية: الکتاب الأول )مصادر تاريخ الجزيرة العربية(، ج

 ق( .1407)ربيع الثاني  261)مغرب( . ش

هـا بـه صـورت    سـفرنامه هاي حج مغربيان و انـاراتو بـه اهميـت و نسـ  خطـو و يـاپو ايـن        گزارنو تحليلو از تاري  سفرنامه

هاي جغرافيايو، تاريخو و فرهنگو ايـن کتـب يـاد    هاي اهالو مغرب و آگاهووار است. نويسنشد از اهميت نناسايو رحلهفهرست

هاي نانناخته مغرب و تصريح به تاري  حجگزاري مؤلفان و ارائه تاريخچـه  کردد است. ويژگو اين مقاله معرفو بسياري از سفرنامه

هـاي حـج مغربـو    يسو حج، از آغاز تا دورد معاصر، است. نويسنشد، به ترتيب نام مؤلفان، بـه نناسـايو صـاحبان سـفرنامه    نوسفرنامه

هايو نيز ياد کردد که مشتمل بـر  ها و فهرستهاي آنها را مشخص کردد است. در عين حاـ گاد از مشيخهپرداخته و وضعيت نسخه

 اند.نام مشاي  حجگزار و داراي سفرنامه بودد

. رحلات علماء المغربين الأقصي و الأوسط المکية و آثارهدا العلميدة مدن خدلال القدرنين السدابع و الثدامن        195

 صفحه.72م، 2016الهجريين/لمين الناجي. القاهره: دار الکلمة للنشر و التوزيع، 

لـوم دينـو و حـشيث در نـهرهاي     گزارنو از سفرهاي علمو و معنوي مغربيان به مده و نتايج و دستاوردهاي آن در گسترش ع

ترين انگيزد دانشوران مراکشـو و الجزائـري در سـفر بـه حجـاز، اداي فريضـه حـج و        مراکش و الجزائر است. به گفته نويسنشد، مهم

هاي مغربيان، تنظـيم نـشد   فراگيري حشيث و علم بودد است. مطالب در دو مبحث و ي  خاتمه، با استناد به کتب تاريخو و سفرنامه

هاي اصلو و فرعـو آنهـا   هاي آنان و بررسو انگيزدت. مبحث اوـ نامل دو فصل در نناسايو عالمان مغربو حجگزار و سفرنامهاس

از سفر به حجاز است. مبحث دوم نامل نش فصل )تحت عنوان: مطلب( در بررسو دستاوردهاي علمو اين سفرها، گسـترش فـن   

گيري ارتباطات فرهنگو و گسـترش فضـاي   عنوان يدو از منابع تاري  حجاز، ندل نگاري، اهميت و اعتبار کتب سفرنامه بهمشيخه

تمشنو بين نرا و غرب اسلامو و نقش اين سفرهاي معنوي و علمو در تحوـ مشارس و مداتـب فقهـو در مغـرب اسـت. در ادامـه      

رات خـود را مدتـوب کـردد و    فهرستو از علماي مراکشو و الجزائري قرن هفتم و هشتم هجـري کـه بـه حجـاز سـفر کـردد و خـاط       

 دستاوردهاي علمو سفرهاي آنان ارائه نشد است. 

عبدالواحدد ذندون طده. چداپ اول، بيدروت: دار المددار       /الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي و المشرق. 196



 ص223م.، 2005الإسلامي، 

هـاي حـج اسـت.    با استناد به نماري از سفرنامهمقالات و مباحمو دربارد مناسبات فرهنگو و علمو نرا و غرب اسلامو سلسله

هـاي ابـن جبيـر و ابـن بطوطـه در      تلاش نشد ندات و مطالبو از تاري  تحولات روابط فرهنگـو دو بخـش دنيـاي اسـلام از سـفرنامه     

بات المقـشس و غـرب اسـلامو، سـفرنامه و نقـش آن در تقويـت مناس ـ      بخش از پيونش فرهنگو بيتهايو آگاهوعناوينو ماننش بر 

فرهنگو مطرح گردد. نيز بر پايه اطلاعات ابن جبير و ابن بطوطه، وضعيت فرهنگو نواحو نرا اسـلامو، از جملـه بيـت المقـشس،     

 موصل، بغشاد، تدريت و يمن بررسو نشد است.

. الرحلات المغربية و الأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرن السابع و الثدامن الهجريين/عواطدل   197

 ص.504ق، 1417بنت محمديوسل نواب. رياض: مکتبه الملک فهد الوطنيه، 

هـاي حـج دانشـوران مغربـو و انشلسـو      از آثار تحقيقو معاصر در مقشمه، نش فصل و ملاحقاتو در نناسايو تاريخچه سفرنامه

قمـري، در دانشـگاد ام القـري بـه      14111نامه با همـين عنـوان در سـاـ    قرن هفتم و هشتم هجري است. اين اثر نخست در قالب پايان

راهنمايو فواز بن علو بن جنيش بن الشهاس دفاع نشد است. در اين پژوهش، تاري  و اوضاع سياسو، فرهنگـو و اجتمـاعو حجـاز و    

و  هاي اين دورد زمانو ارائه نشد است. در مقشمه قلمرو مفهومو حجاز، مفهوم رحله در قـرآن و حـشيث  حرمين، با استناد به سفرنامه

نويسو و اهميت آن در ادبيات جغرافيايو مسلمانان ارائه گرديـشد اسـت. در فصـل    لغت معرفو نشد و گزارنو از تاريخچه سفرنامه

نويسان انشلسو نويسو نزد مغربيان و انشلسيان بيان نشد است. در فصل دوم رويدرد سفرنامهاوـ خصوصيات کلو و جزئو سفرنامه

هـاي مغربيـان در ارائـه    اري ابن جبير بررسو گرديشد است. فصل سوم دربارد مضامين و محتواي سـفرنامه نگبا تديه بر نيود سفرنامه

نظام اداري و مشيريتو حجاز و نظام سياسو و سيرد سياسو واليان مده و نظام ولايت عهش و وزارت، نظام مالو، نظام قضـايو و امـور   

يهارم نـرايط و اوضـاع اجتمـاعو و اقتصـادي مدـه و مشينـه و در فصـل        نظامو اميران حجاز بررسو گرديشد است. سپس در فصل 

نويسـان مغربـو و انشلسـو از منـاطق و     پنجم تاريخچه آموزش و نظام تعليم و تربيت در حجاز و در فصل نشم مشـاهشات سـفرنامه  

 هاي مده و مشينه گزارش نشد است.مدان

م.، 2001بن عبدالله. چاپ اول، ربداط: دار نشدر المعرفدة،     عبدالعزيز/الرحلات من المغرب و الية عبر التاريخ. 198
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هـاي سـفارتو اسـت.    هـاي حجـازي و سـفرنامه   هـاي مغربـو در دو موضـوع سـفرنامه    ترين سـفرنامه از کتب تحقيقو دربارد مهم

انـش،  ن سـفر کـردد  نويسنشد در بخش نخست، ضمن معرفو فهرستو از نام عالمان و مشاي  مغربو که به مصر، نام و حـرمين نـريفي  

بيان کردد که سفرهاي به خار  از مغرب يا به قصش انجام مناس  حج و اخذ علم از علماي حرمين بودد يا اهشاف تجاري و سياسـو  

ها و انشازد و تاري  تأليف آنهـا را آوردد اسـت. در بخـش    هاي حج مغربيان و محل نسخهترين سفرنامهدانته است. وي در ادامه مهم

هـاي سـفر   هاي اروپايو و خاورنناسان و ماجراجويانو که به مغرب سفر کردد و خاطرات و ياددانتتو از نام نخصيتدوم فهرس

 هاي به جاي مانشد ارائه نشد است.اي از مناسبات اروپا با مغرب اسلامو بر پايه سفرنامهانش، رکر گرديشد و تاريخچهبه جاي گذانته

 ني الفاسي. نسخه در: فاسمحمد بن سعيد الرعي /الرحلة. 199

ا.( از عالمان و ناعران مغرب است. برخو ايـن اثـر را   778هاي حج مغربو در قرن هشتم هجري، اثر محمش الرعينو )از سفرنامه



 المغارب المؤلفـون  »انش. در مقاله از منظومه همين مؤلف متفاوت دانسته، اما برخو ديگر سفرنامه را اثري منظوم معرفو کردد

نظـم  اي بـا عنـوان   ( از اين سفرنامه خبر دادد نشد است. گـاد منظومـه  182ـ  171نونته عبشالسلام بن سودد )ص« تلف العصورفو مخ

هـا و مراحـل سـفر حـج از مغـرب تـا حجـاز معرفـو نـشد          به رعينو فاسو نسبت دادد نشد و موضوع آن رکر منزلگاد مراحل الحجاز

( افزودد که سفرنامه حـج رعينـو   57)ص الرحلات من المغرب و اليهعزيز بن عبشالله، در است؛ اما برخو محققان مغربو، ماننش عبشال

 فاسو به نظم بودد است.

. الرحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسدفار/فؤاد قندديل. قداهره: سدفير الدوليدة      200

 ص112م، 2007للنشر، 

بطوطه ارائه نشد و تنظيم و تشوينو مجـشد از مباحـث مهـم و قابـل توجـه کتـاب صـورت         در اين اثر، تلخيصو از تحفة النظار ابن

نگـاري  هاي سخن رفته و به تأثير اين سفرنامه در ادبيات عـرب و نيـز سـفرنامه   گرفته است. نيز از اهميت سفرنامه، ساختار و ويژگو

طوطه و مشاهشات وي از مصر، مده و مشينه، ايران، عـراا  در جهان اسلام انارد نشد است. در تلخيص کتاب به نقاط مهم سفر ابن ب

 و هنش و نواحو ديگر پرداخته نشد است.

لأبي عبد الله محمدد بدن   «/الرحلة ابن بطوطة المسماة )تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار( . »201

 حدوث و دراسدات المديندة المندورة    مجلة مرکز بليلي سعيد سويلم الجهني. /عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي

 143د  128م.(، ص2003)آگوست 5)سعودي( . ش

اي از سـفرهاي حـج   تحليل و بررسو سفرنامه ابن بطوطه و ارزيابو اطلاعات وي دربارد حرمين نريفين است. نخست تاريخچه

ها تجربه و مشاهشد اسـت، تأکيـش   ساـ هاي متفاوت ارائه نشد و سپس بر اهميت سفرنامه وي، که حاصلابن بطوطه )نش بار( از راد

ها و مشاهشات وي از وضعيت زنـان، آداب و  کردد است. سپس نناخت ابن بطوطه از حجاز و حرمين نريفين را مهم دانسته و گفته

 رسوم، مشارس دينو، طبقات اجتماعو، مساجش و اماکن مده و مشينه را بررسو و تحليل کردد است.

 مجلة آفاق الثقافة و التراثعبدالهادي التازي. «/م.( 1263ق./661الرحلة ابن رشيد البغدادي إلي الحرمين )» .202

 198د  178م( .، ص2007)آوريل  57)امارات( . ش

 ـ  پژوهشو دربارد قصيشد الذهبيه ابن رنيش بغشادي و ارجاع سفرنامه ب نويسان مغربو، ماننش ابومشين درعو، منالو زبـادي، ابـن طي

نرقو و ورثيلانو بـه ايـن قصـيشد و گزارنـو از عصـر حجگـزاري ابـن رنـيش اسـت. نيـز از بازتـاب ايـن قصـيشد معـروف در آثـار                

سـخن گفتـه و بـر اهميـت ابيـات ايـن قصـيشد در نـناخت          العقـش الممـين  جغرافيشانان مغربو و نيز در آثار مورخان مده ماننش کتـاب  

هـاي  الذهبيه را با تديه بر منابع و سفرنامه قصيدةري تأکيش کردد است. سپس متن حجگزاري و حرمين نريفين در قرن هفتم هج

مغربو نقل کردد است. برخو اطلاعات ابن رنيش در اين قصيشد، ماننـش آنچـه دربـارد راد خشـدو و راد دريـايو و نيـز کـاروان حـج         

 مغربو و حجگزاران مغربو و مراکشو گفته، بررسو و تحليل نشد است.

عبدالکريم غلاب. مجلة أکاديمية المملکة «/رحلة ابن رشيد تاريخ حافل للثقافة و الفکر في القرن السابعال» .203

 173د  153م( . ص1984، )فوريه1المغربية. ش

مـل  العيبـة بمـا    گزارنو تحليلو از تاريخچه تلاش محققان مغربو جهت احيا و تصحيح سفرنامه حج ابن رنيش سبتو بـا عنـوان   



و انـاراتو بـه محتـواي گسـتردد و      مک  و طيبة الو الحرمين  الوجه  الوجيه فو  غيب الجمع بطوـ 

گيـري  ها، محـيط فدـري و فرهنگـو نـدل    هاي متأخر است. نويسنشد به زمينهحشيمو و علمو اين سفرنامه و اثرگذاري آن سفرنامه

نويسو به عنوان راهداري در حفـو ميـراث طـرا حـشيمو پرداختـه و نـيود و رويدـرد او در        نخصيت ابن رنيش و جايگاد سفرنامه

هـاي حبيـب بـن خوجـه     نويسو را بررسو کردد و از تلاشنويسو و امالوجلشهاي مختلف سفرنامه و نيز نسبت اين نيود با محاضرد

 در احياي علمو و انتقادي سفرنامه سخن گفته است.

احمد حددادي. چداپ اول، مغدرب: منشدورات وزارة الأوقداف و      /لسبتي؛ دراسة و تحليلالرحلة ابن رشيد ا .204

 ص.947جلد،  2ق.، 1424الشؤون الاسلامية، 

 ـ    مـل   قمـري اسـت کـه بـا عنـوان       684از آثار تحقيقو معاصر در تبيين ساختار و محتواي سفرنامه حج ابـن رنـيش سـبتو در سـا

نـود.  نـناخته مـو   طيبة و  مکة الو الحـرمين   وجيه الوجه  الفو  الغيب بما جمع بطوـ  العيب 

نويسنشد از اهميت اطلاعات گستردد ابن رنيش پيرامون نام مشاي  و استادان بسيار وي در علـوم مختلـف انـارد کـردد و فهرسـتو از      

سـپس بـه جنبـه    مشاي  مغرب، تونس، مصر و حرمين نريفين آوردد که ابن رنيش از آنها کتبـو آموختـه و اجـازد دريافـت کـردد و      

هاي دينو اهالو حرمين و نيز عمران و اقتصاد، فرهنـگ  اجتماعو و فرهنگو سفرنامه و اطلاعات موجود در آن دربارد آداب و سنت

و تمشن ديگر نهرهاي قرن هفتم پرداخته است. پژوهش احمش حشادي مورد اقباـ محققان واقـع نـشد اسـت؛ از جملـه احمـش علـو       

 ، از آن بهرد بردد است.کتابات الرحالة المغاربه فو القرنين السابع و المامن الهجريين دکتراي خود با عنوان عبشالنبو محمود در رساله

نجاح صلاح الدين القاسمي. رساله دکتدري. دانشدگاه قداهره: دانشدکده     /الرحلة ابن رشيد السبتي الفهري. 205

 م.1978ادبيات، 

مـل   قمري حج گزاردد و مشاهشاتش را در اثري بـا عنـوان    684ت که در ساـ پژوهشو از زنشگو و سفرنامه ابن رنيش فهري اس

ثبـت کـردد اسـت.     مک  و طيب الو الحـرمين   الوجه  الوجيه فو  الغيب بما جمع بطوـ  العيب 

لامو هاي اس ـا.( در سبته به دنيا آمش و در نهرهاي انشلس و مغرب دانش721ـ  657محمش بن عمر بن محمش بن رنيش فهري سبتو )

نگـار و  دار نش. او را اديب، آگـاد بـه تفسـير و تـاري  و سـفرنامه     عهشدرا فراگرفت و امامت جمعه و جماعت مسجش جامع غرناطه را 

ترجمـان  ، بين المامين البخاري و مسلم فو السنش المعنعن المحاکم السنن الابين و المورد الأمعن فو صاحب آثاري از جمله 

انـش. در ايـن پـژوهش عـلاود بـر معرفـو سـفرنامه ابـن رنـيش و          دانسـته  النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح إفادة، التراجم

زنشگينامه وي، نيز نرايط و محيط سياسو و فرهنگو زنشگو و آثار وي معرفو نشد و از اجـزاي مختلـف سـفر گـزارش دادد نـشد      

لاقات ابن رنيش با مشاي  و استادان پرداخته نـشد و برخـو از مشـاهشات او    هاي ادبو سفرنامه و نيز ماست. سپس در ادامه به ويژگو

 در خصوص نظام آموزنو و نيود تشريس علماي قرن هفتم هجري از سفرنامه استخرا  و تحليل گرديشد است.

محمد الطيب بن موسي الفاسي المعروف بالشرقي. تحقيق عارف /رحلة ابن الطيب من فاس إلي مکة المکرمة .206

 ص.427م.، 2014احمد عبدالغني. دمشق: دار العراب؛ دار نور حوران، 

ا. اسـت.  1139ا.( گـزارش سـفر نويسـنشد بـه سـاـ      1171هاي حج مغربو مشتمل بر گزارش محمش طيـب نـرقو )  از سفرنامه

سـفر بيـان کـردد و    ، فوايش و آداب 9نويسنشد نخست طو مقشماتو، آيات و روايات ناظر به فضيلت حج، فضليت زيارت قبر پيامبر



سپس گزارش حرکت از فاس به سمت طرابلس، مصر و حرمين نريفين و رخشادهاي سفر را بيان کـردد اسـت. سـپس راد مدـه بـه      

مشينه توصيف نشد و نماري از مزارات و اماکن متبرکه مشينه منورد را معرفو کردد است. ابن طيـب در ورود بـه مشينـه بـه تفصـيل      

پيامبر و کرامات و معجزات حضرت آوردد است و به معرفو قبرستان بقيع پرداخته و از زيارت هر ي  از قصايش و انعاري در مشح 

هاي تاريخو را بـا مشـاهشات خـود آميختـه و مسـاجش متعـشدي کـه        مراقش بقيع خبر دادد، سپس به محل قبور نهشاي احش رفته و نقل

هـاي  سپس مسير بازگشت از مصـر تـا مغـرب و ملاقـات     عرفو نمودد است.پيامبر در آن نماز خوانشد و در اين سفر مشاهشد کردد، م

هاي تاريخو از اماکن، مقابر و عالمان حرمين نـريفين و نقـل انـعار و    وي با عالمان و مشاي  را گزارش کردد است. آوردن آگاهو

، الـرحلات مـن المغـرب و اليـه    ) بـه گفتـه برخـو محققـان مغربـو      هاي اين سفرنامه اسـت. هاي مختلف از ويژگوقصايش به مناسبت

قمـري در کتابخانـه ليبزيـ  آلمـان نـرقو       1139اي از سفرنامه حج سـاـ  (، ابن طيب نرقو سه سفرنامه حج دانته و نسخه51ص

ــوان       ــا عن ــن ســفرنامه ب ــش اي  الرحلةة موجــود اســت و محمــش الفاســو آن را از نزديــ  مشــاهشد کــردد اســت. يــاپ جشي

مغـرب:  عبشالله محمـش بـن الطيـب الفاسـو. تقـشيم و تحقيـق: نورالـشين نـوبش، حسـنا  بوتـوادي. يـاپ اوـ،            ابو /الحجازي 

ص، بـه همـراد مقشمـه و تعليقـات مفيـش انجـام نـشد        605، دو جلش، م.2018، الإسلامي الأوقاف و الشؤون  وزارةمنشورات 

 است.

. مجلدة الإفريقيدة  . تحقيق: محمد بن شدنب.  انيالتلمس مسايبمحمد بن احمد ابن «/رحلة ابن مسايب» .207

 م.( 1900) 44ش

اي است که پس از موسـم حـج سـرودد و در منـابع مختلـف      گزارنو از تاري  حجگزاري ابن مسايب و تصحيح و انتشار قصيشد

اي سـرود کـه نمونـه    «الحرم يا رسوـ الله»اي به نام قمري، قصيشد 1190گزاردن مناس  حج در ساـ آمشد است. ابن مسايب پس از 

نيدو از نعر ملحون )عاميانه( در قرن دوازدهم هجري است. اين منظومه با هشف ترغيب و تشـويق اهـالو الجزائـر بـه حجگـزاري و      

زيارت حرم نبوي سرودد نشد و در آن به مخاطرات راد حج نيز انارد نشد است. به گفته تازي، اين سرودد تا امروز در رهـن و زبـان   

 اي در الجزاير نيست که در آن از خوانشن قصيشد ابن مسايب لذت نبرنش.  اير نشسته و خانهمردم الجز

 10د    9)سدعودي( . ش  العدرب ابوالقاسدم سدعدالله.   «/رحلة ابي عصيدة البجائي من بجايدة إلدي الحجداز   » .208

 216 د 211، صالجزائر تاريخأبحاث و آراء في . نيز در کتاب: 627د  621م.(، ، ص1990)نوامبر

گزارنو تحليلو از سفرنامه ابوعصيشد احمش بجايو، از ادباي الجزائر در قرن نهم هجري به حرمين نريفين اسـت. ابوعصـيشد در   

هـاي نـرا اسـلامو سـفر کـرد. وي از تـونس بـه        هاي اسلامو را فراگرفت و سپس به سرزمينالجزائر و تونس عهش حفصيان دانش

نگـاري ارتبـاط خـود را بـا     کرد و مجاور مشينه منـورد گرديـش. وي از مشينـه از طريـق نامـه      مصر و فلسطين، نام و سپس حجاز سفر

الجزائر حفو کردد بود و مدتوباتو به عالمان و اديبان عصر، از جمله ابوالفضل مششالو که در آن زمـان در قـاهرد متـوطن نـشد بـود،      

نگـاري هاسـت کـه آن را بـه مشـشالو      سـتاورد يدـو از ايـن نامـه    ، دالغريب الو الحبيب رسال نگانته بود. سفرنامه وي با عنوان 

هـايو از سـفر بـه حجـاز و حـرمين را در آن گنجانـشد اسـت. در ايـن نامـه بـه           نگانته و در آن ندات ادبو و انارات علمو و گزارش

 مدتوب ديگرش، که آن را انس الغريب و روض الاديب نام دادد و مفقود نشد، انارد کردد است. 

 ./ابومحمدالتاودي الفاسي نسخه در: الخزانة العامه رباطحلة ابي محمد التاودي الفاسير .209



و گـاد   الرحل  الحجازيههاي حج مغربو است که به صورت خطو باقو مانشد است. گاد از آن با عنوان از سفرنامه

العامه ربـاط   الخزان اي از آن در . نسخهبه اسم نويسنشد اضافه نشد است رحل نام بردد نشد و در بيشتر منابع عنوان  الرحله

( از ايـن  69)ص المکرمة  مک معجم ما الـف عـن   الدتانيه موجود است. سنيشي در  المکتب و نيز نسخه ديگري در 

 سفرنامه و خطو بودن آن خبر دادد است.

«. أفوقداي »الحجري م/احمد بن قاسم م.1613د  1611رحلة أفوقاي الأندلسي؛ رحلة الشهاب إلي لقاء الأحباب  .210

 تحقيق: محمد زروق. چاپ اول، امارات: ارتياد الآفاق.

هـاي خشاونـش در حـق او و حفـو     هاي حج مغربو در قرن يازدهم هجـري اسـت کـه نويسـنشد در آغـاز آن از نعمـت      از سفرنامه

به کار بردد است. ايـن سـفرنامه   « لمغربرحل مهاجراً بشينه من الأنشلس الو ا»مسلمانو در بلاد کافران ياد کردد و سملالو دربارد او 

مشتمل بر سفرهاي متعشد افوقاي به نواحو بيرون از انشلس و سدونت وي در مراکش و رفـتن بـه مصـر و حجـاز اسـت و در سـيزدد       

 ـ     ر باب تنظيم نشد و هر باب به محل و منزلگاد نويسنشد اختصاص دارد که از آنجا آمادد رفتن به سـمت حجـاز بـودد اسـت. وي در ه

ناصـرالشين علـو القـوم    کنش. ياپ ديگر آن با عنوان: منزلگاد و نهر، مشاهشات خود را و گاد پيشامشهاي خودش را نيز گزارش مو

 ـ 168م، 1999، العلمية ، تحقيق: احمش حسن بسج، بيروت: دار الدتب الدافرين م در دانشـگاد  1987ص و تلخيصـو در سـا

: ناصرالشين علو القوم الدـافرين وا با همين عنوان فراهم آمشد است. ياپ ديگر آن: م، توسط محمش زر1987الشار البيضا  مغرب، 

الشهاب إلو لقا  الأحباب، تحقيـق و تقـشيم و ترجمـه: نـوردفان کونندزفيلـش، قاسـم السـامرائو، خيـرارد فيخـرز.           رحل مختصر 

 ص.299م، 1997، العلمي مشريش: المجلس الأعلو للأبحاث 

 .م2010مطبعة المعارف،  المديني. مغرب: أحمد/بلاداللهالرحلة إلي  .211

قمري به صورت هوايو است. اين گزارش، مشاهشات نويسـنشد از موقعيـت حـج و     1430گزارنو از سفر حج نويسنشد به ساـ 

 ـ            ن اماکن حرمين نريفين و گردهمـايو مسـلمانان و ارائـه مطـالبو دربـارد مسـلمانان کشـورهاي مختلـف در موسـم حـج اسـت. اي

نگار اسـت  قلم و روزنامهمنتشر نشد است. نويسنشد ـ که فردي صاحب« الرحلة الو الله»با عنوان  المسا تر در نشريه ها پيشياددانت

 ـ به اوضاع فرهنگو و اجتماعو مده و مشينه انارد کردد و جايگاد حج را در خاطرد جمعو مسلمانان تحليل و بررسو نمودد است. 

عبدالقادر بن عومرالتنلاني. نسخه در: خزانة الشيخ احمد بن حسان قصر عريان الرأس، در /لحجالرحلة إلي ا. 212

 تسابيت شهر أدرار )الجزائر( 

هاي حج متعلق به قرن سيزدهم هجري است که در برخو منابع به نسخه خطو آن انارد نشد است. در اين سفرنامه ـ   از سفرنامه

معرفو نشد ـ مشاهشات عبشالقادر تواتو تنيلانو از عالمان و حجگـزاران الجزائـري    ن عومر التنلانورحلة عبشالقادر بکه گاد با عنوان 

قمري آمشد است. اهميت سفرنامه در انـتماـ بـر اطلاعـاتو مربـوط بـه مسـير رفـت و بازگشـت          1232و نرح سفر حج وي به ساـ 

رکب الحج الجزائري خـلاـ العهـش   نامه خود با عنوان: در پاياناحمش بوسعيش کاروان حج الجزائري از جنوب الجزائر به حجاز است. 

ا.(، يدو از منابع خود را ايـن سـفرنامه معرفـو کـردد و ضـمن انـارد بـه خطـو بـودن          1438)دانشگاد احمش درايه الجزائر،  العممانو

ه گرفتـه و بـر اهميـت محتـواي آن     هاي صحرايو الجزائر به سمت حجـاز را از ايـن سـفرنام   زمان و منزلگادسفرنامه، افزودد که مشت

 تأکيش کردد است.



؛ نوشته محمد المختار السوسي. المعسولمحمد التامراوي العلوي. در: «/الرحلة إلي الحج للتامراوي العلوي. »213

 213د  198، ص8م. ج1960نا، بي مغرب:

ا. اسـت کـه   1242مان مغرب به سـاـ  ا.( از عال1285اين اثر گزارش مختصري از رخشادهاي سفر حج محمش تامراوي علوي )

 ـها در انارد به محتـواي سـفرنامه، بـه    در منابع مختصر به معرفو آن پرداخته نشد است. مؤلفان کتابشناسو انـش.  ارجـاع دادد  المعسـو

(، ايـن سـفرنامه را نناسـايو کـردد و     68)ص معجم ما الـف عـن مدـة المدرمـة    ( و نيز در 54)ص معجم ما الف عن الحجسنيشي در 

عنوان آن را رحلة محمش بن محمش بن محمش التامراوي ثبت نمودد است. به گفته حمش الجاسر، اين اثر رساله بسـيار مختصـري اسـت    

اثـر بـا عنـوان    هاي حج در زبان فارسـو، ايـن   ها و اماکن جغرافيايو آن رخ دادد است. در برخو کتابشناسوو تحريفاتو در برخو نام

هايو به خط مشرقو است که تامرواي در معرفو نشد است. گفته نشد ويژگو اين سفرنامه در انتماـ بر نام نسخه سفرنامه تامرواي

 بلاد نرقو خريشد و در سفرنامه از آنها ياد کردد است.

 ابراهيم السوسي العيني. نسخه در: الجزائر/رحلة إلي الحجاز .214

ا.( از علماي الجزائر است؛ امـا سـاـ حجگـزاري وي مشـخص نشـشد اسـت. در       1199حج ابراهيم سوسو )اين رساله گزارش 

، نونـته قبـايلو هـواري )دانشـگاد     بـالجزائر  السياس  الإستعماري  الفرنسةي الحج فو  مسلل رساله 

ابـراهيم ساسـو    رحلة الماسو فو  هاي حجازي الجزائري، از اين اثر با عنوان العقشم.( در فهرست سفرنامه2014وهران الجزائر، 

 ياد نشد است.

 احمد )حميد( بن محمد البناني /رحلة إلي الحرمين. 215

ا.( از 1327ـ    1232هاي حج مغربو مربوط به قرن يهـاردهم هجـري اسـت. نويسـنشد ايـن سـفرنامه احمـش البنـانو )        از سفرنامه

ه و در منابع و تراجم، ينشين کتاب به وي نسبت دادد نشد اسـت؛ از  قاضيان فاس و عالمان مالدو مغرب است که در فاس از دنيا رفت

و اين سفرنامه. زرکلو ضمن نقل مطالبو از ابـن سـودد دربـارد سـفرنامه، امـا در       علو نرح الشي  بنيس حاشي ، فهرس جمله 

خصـوص  تراجم و فهارس، به. با بررسو اجمالو در ديگر خصوص محل احتمالو نسخه خطو يا مفقود بودن آن اطلاعو نشادد است

 منابع دربارد مغرب، اطلاعات بيشتري به دست نيامش.

 ق.1316نا، بي ابوبکر عبدالله بن محمد العباسي. فاس:/رحلة إلي الحرمين الشريفين. 216

از  التـازي معرفـو نشـشد و در بسـياري     الـرحلات  رحل هاي متأخر است. ايـن سـفرنامه در   هاي حج مغربو در ساـاز سفرنامه

( مشخصات اين کتـاب  149)ص الرحلات موسوع فهارس مغربو نيز سخنو از آن به ميان نيامشد، اما در بخش کتب ياپ نشد 

 بيان نشد، ولو دربارد تاري  حجگزاري مؤلفو اطلاعو دادد نششد است. 

انسداعد. الجزائدر: دار   سدميره  /الرحلة إلي المشرق في الأدب الجزائري؛ دراسة في النشأة و التطور و البنية .217

 م.2009الهدي، 

هـا و  هاي الجزائري در قرون يازدهم تا سيزدهم به مصر و حـرمين نـريفين و ارزيـابو سـاختار ايـن سـفرنامه      تحقيقو از سفرنامه

دد و آنها ها را بيان کرهاي ادبو و ساختاري اين سفرنامهمحتواي آنها دربارد جغرافيا و فرهنگ نرا اسلامو است. نويسنشد ويژگو



هـاي مختلفـو، از جملـه سـفرنامه ابـن عمـار، سـفرنامه        را به دو دسته منمور و منظوم تقسيم نمودد است. در ايـن بررسـو بـه سـفرنامه    

ورثيلانو، سفرنامه ابور س معسدري پرداخته و گـزارش ايـن نويسـنشگان حجگـزار الجزائـري از مسـاجش، مقـابر، آداب و رسـوم،         

صـورة المشـرا مـن خـلاـ     قتصاد نرا اسلامو تحليل گرديشد است. بخشـو از ايـن کتـاب بـا عنـوان      فرهنگ عمومو و عمران و ا

 م.( منتشر نشد است.2005)آرار  97، شرحلات الجزائريين فو العهش العممانو در نشريه التراث العربو )سوريه(

خالد بن عبدالکريم /لسادس الهجريالرحلة الأندلسية إلي الجزيرة العربية من القرن الثاني إلي نهاية القرن ا .218

 ص463ق.، 1421بن حمد البکر. استاد راهنما: عبدالله بن ابراهيم العسکر، دانشگاه الملک سعود 

خصـوص حجـاز و حـرمين نـريفين، بـه منظـور اداي       نگاري انشلسيان به نبه جزيرد، بهپژوهشو دربارد تاري  و ادبيات سفرنامه

 م اسلامو است. دامنه زمانو اين پژوهش نامل منابع قرن دوم تا قرن نشم هجري است. فريضه حج و فراگيري حشيث و علو

هاي سفر به نبه جزيـرد، نـامل انگيـزد دينـو، انگيـزد علمـو و       مطالب در پنج فصل تنظيم نشد است: فصل اوـ به بررسو انگيزد

ان انشلسـو اختصـاص دارد و در آن موقعيـت    انگيزد اقتصادي است. در فصل دوم بـه اوضـاع و نـرايط اجتمـاعو و سياسـو مسـافر      

هاي سفر، نامل راد دريـايو، راد خشـدو،   ها بررسو گرديشد است. در فصل سوم به راداجتماعو و مقاطع مهم زنشگو اين نخصيت

 ابزار و وسايل سفر و مشت سفر پرداخته نـشد اسـت. در فصـل يهـارم بـه نـام و تعـشاد مسـافران بـه حجـاز و يمـن پرداختـه نـشد و             

انـش، دادد نـشد اسـت. در فصـل پـنجم نتـايج و       هايو کـه معرفـو کـردد و در آن سـاکن نـشد     هايو از مشاهشات آنها و محلگزارش

 بنشي و معرفو گرديشد است.دستاوردهاي سفر انشلسيان به نبه جزيرد در دو مبحث نتايج علمو و نتايج اجتماعو دسته

عبددالله إنبيده   /و المغرب خلال العهد الإيطالي: الأسدباب و النتائج رحلة بعض العلماء الليبيين إلي المشرق  .219

 96د  66م.(، ص2014)ژوئن  14. شمجلة الجامعة المغاربيةمعلول. 

گزارنو دربـارد مهـاجرت علمـاي ليبـو بـه مصـر، اسـتانبوـ و حـرمين نـريفين در نيمـه اوـ قـرن بيسـتم مـيلادي مقـارن آغـاز                

يبو است. نماري از علماي ليبو، به دلايل عقيـشتو و سياسـو، سـيطرد غيـر مسـلمان بـر مسـلمان را        استعمارگري ايتاليا و سيطرد بر ل

برنتابيشد و با هجرت به قلمرو عممانو، به حجاز سفر کردد و از مشاي  و استادان مده و مشينه، حشيث و علوم دينـو و کتـب مختلفـو    

يستم ميلادي، به ليبو بازگشته و در عرصـه تعلـيم و تربيـت و فرهنـگ ليبـو      فراگرفته و پس از استقلاـ ليبو در اواخر نيمه اوـ قرن ب

هـاي  هـا، از تـلاش  ها و عالمان مختلف انارد کردد و با استناد بـه تـراجم و سـفرنامه   نقش ايفا کردنش. نويسنشد به نام برخو نخصيت

 سياسو اين عالمان و پيامشها و نتايج آن سخن گفته است.

 ( 1954)الجزائر،  البصائرالشيخ التبسي الجزائري.  /الرحلة التبسي .220

ميلادي از الازهر فـارغ   1927ا.( نائب اوـ جمعية العلما  الجزائر و از فقيهان و اعضاي فعاـ است که در ساـ 1957ني  تبسو )

زد با اسـتعمار اقـشام کـرد.    هاي مبارالتحصيل نش و فريضه حج به جاي آورد و ينشين ساـ در بلاد نرا اسلام به سفر و نناخت راد

انـش. نـي    هاي سـفر گزارنـو دادد  اش را ننونت، بلده برخو از همراهان، از رخشادها و حوادث زنشگو او در ساـاو خود سفرنامه

هاي سياسو دانت و به تبـادـ نظـر و   هايو با ر ساي احزاب و نخصيتميلادي به مصر سفر کرد و ملاقات 1954ژوئن  8تبسو در 

هـاي  هاي يدو از روحانيان الجزائر به نام بشـير کانـه، فعاليـت   جهت مقابله با استعمار فرانسه پرداخت؛ اما غير از گزارش همفدري

هاي او در مشينـه منـورد خبـر دادد و از ملاقـات او بـا      تبسو در اين دورد ينشان گزارش نششد است. کانه بيشتر از اقشامات و فعاليت



ربستان گزارش دادد است. نيز گزارش سيشاحمش بونماـ، از بزرگان قسنطينه، از همراهان تبسـو  هاي سياسو و قضايو عنخصيت

در دست است که از اداي فريضه حج و اقامه نُه روزد وي در مشينه و زيارت مزارها و اماکن متبرکه و استقباـ مل  سـعود در قصـر   

 منتشر نشد است. البصائرجشد از وي گزارش دادد که در نشريه 

؛ 257د    254م(، ص1982)مدارس  4د    3)سعودي( . ش العربحمد الجاسر. /رحلة التميمي القيرواني للحج .221

  868م(، ص 1983)نوامبر  12د  11ش

 ـ ا.( از عالمان تونس در سلسـله 1362گزارش سفرنامه حج محمش بن صالح تميمو قيروانو )  1403تـا   1401هـاي  مقـالات سـا

د دد نمارد است. در اين گزارش تلاش نشد ضمن انارد به جزئيات مطالب تميمـو، سـفرنامه   العرب طو حشو نشري قمري در 

نقش و ارزيابو نود و با نگارش تعليقاتو، مطالب نويسنشد دربارد اماکن، انخاص و اعلام حرمين نريفين تصـحيح گـردد. از جملـه    

 ه ني  الاسلام در مشينه منورد بودد است. مطالب سفرنامه تميمو، گزارش او از مخطوطات و کتب موجود در کتابخان

عبدالقادر العافية. بيروت، مغرب: دار ابن حدزم، مرکدز التدراث    /رحلة الحج و لقاء الشيوخ: التجيبي نموذجاً .222

 ص.206ق.، 1428الثقافي 

ا.( 730تجيبـو )  اثري تحليلو دربارد نقش سفر حج در ايجاد فضاي علم و آگاهو و بررسو محتواي سفرنامه قاسم بـن يوسـف  

قمـري از نـهر سـبته بـه حجـاز سـفر کـردد و اطلاعـاتو از ملاقـات و گفتگـو بـا اسـتادان و عالمـان حجـاز و                696است که در ساـ 

هاي مختلفو از آنها به جاي گذاردد است. اصل سفرنامه مشتمل بر سه بخش بودد که تنها بخش دوم که حاوي مشـاهشات  نامهاجازد

ز است، در آن آمشد است. به گفته نويسنشد، تجيبو در مده نزد عالمان و مشاي ، منابع و کتب حـشيمو مختلفـو   تجيبو از مصر تا حجا

مسـتفاد  اش، نامه گرفته است. همچنين از مشاي  مصـري مختلفـو نـام بـردد و آثارنـان را در سـفرنامه      خوانشد و نماري را نيز اجازد

 ، ثبت کردد است. الرحله

 ابراهيم بن محمد بن سعيد العيني. نسخه در: الخزانة العامة فاس. /ةالرحلة الحجازي. 223

قمـري حـج    1189ا.( از عالمـان و فقيهـان مـالدو و اهـل سـوس مغـرب اسـت کـه در سـاـ          1199گزارش حج ابراهيم العينو )

( کـه  69، ص1،  الاعـلام گزاردد و گزارش آن را در اين سفرنامه به جاي نهادد است. زرکلـو او را از اصـحاب الـرحلات دانسـته )    

 بيانگر اهميت سفرنامه وي است. 

هاي پر بر  دانسته و افزودد کـه نويسـنشد   ( سفرنامه عينو را از سفرنامه298ـ  283، ص13)ن :   المعسوـمختار السوسو در 

ا.( را 1157انـو ) ا.( و ابومـشين درعـو رود  1129ا.(، احمش بـن ناصـر درعـو )   1090نگاري ابوسالم عيانو )در آن نيود سفرنامه

 دنباـ کردد است. 

به گفته عبشالهادي تازي، اين سفرنامه را ابوعبشالله محمش بن مسعود معشري بونعمانو تلخيص کردد و نيز مختار السوسو همـين  

 تلخيص يا اصل نسخه را گزيشد کردد است. همين اطلاعات مورد تأييش عبشالعزيز بـن عبـشالله از محققـان مغـرب واقـع نـشد اسـت       

 (.  47، صالرحلات من المغرب و اليه)

هـاي آن از مغـرب تـا حجـاز     سفرنامه عينو بيانگر وسعت اطلاعات او از فقه، جغرافيا و تـاري  بـودد و در آن راد حـج و منزلگـاد    

 معرفو نشد است.



 1115اط شابوالعلاء ادريس بن عبدالهادي العلوي الشاکري. نسخه در: المکتبة العامة رب /الرحلة الحجازية .224

قمـري اسـت کـه     1288هاي حج مغربو در اواخر قرن سيزدهم هجري مشتمل بر گزارش سفر حج نويسنشد در سـاـ  از سفرنامه

ا.( ثبت نـشد اسـت. نـاکري بـار دوم نيـز بـه       1331) ادريس بن عبشالهادي العلوي رحل يا  رحلة الو بيت الله الحرام گاد با عنوان

قمـري   1283ا گزيشد و در آنجا درگذنت. در برخو منابع، سـفر حـج نخسـت نـاکري در سـاـ      حجاز رفت و در مشينه منورد سدن

( در مبحـث:  50، ص10، شالمناهـل ، «الحجازية الحضيدو  لرحل مشخل »گزارش نشد است. عباس جراري در مقاله 

عبـشالله نسـخه ديگـري از ايـن سـفرنامه در      هاي حجازي مغربيان، از اين اثر نام بردد است. به گفتـه عبـشالعزيز بـن    ترين سفرنامهمهم

، 2(. همچنـين در کتـاب مخطوطـات الربـاط،      54، صالرحلات من المغـرب و اليـه  نود. )مدتبة الدلاوي )مراکش( نگهشاري مو

 به اختصار اين سفرنامه معرفو نشد است. 731ـ  730، ص7و مجله العرب ش 239ص

 لب ابن سوده المري. نسخه در: المکتبة الازهريه مصرابوعيسي محمدمهدي بن طا/الرحلة الحجازية .225

هاي حج مغربو در قرن سيزدهم هجري است. اين سفرنامه را نوادد نويسنشد، عبشالسلام بن سودد مشـاهشد کـردد و از   از سفرنامه

سـت. ابـن سـودد    ا.( مشـاهشد کـردد ا  1294ـ    1220آن گزارش دادد است. وي گفته بخش اوـ سفرنامه را به خط ابن سودد مـري ) 

منصبان و اولياي امور در فاس و نيز از افراد دولت عبشالرحمان بن هشام بودد و از فضـلاي  مري قاضو مدناس و زرهون و از صاحب

قمـري عـازم حجـاز     1269رود. وي که داراي حوانو و نروحو در حشيث و فقه و ادبيات عرب است، در سـاـ  مغرب به نمار مو

ثبـت نـشد اسـت؛ امـا      الرحل  الحجازية جاي آوردد و گزارش سفر خود را نونته که به نام نشد و فريضه حج را به 

اي از اين اثر، از محتواي آن نيز اطلاعو در دست نيست. ظاهراً منبع اصلو اين اطلاعات ـ کـه در کتـب     افزون بر يافتن نششن نسخه

عبشالسلام بن سودد بودد کـه او نيـز از محتـواي سـفرنامه گـزارش      زرکلو ثبت نشد ـ نوادد او  الاعلامنگاري، ماننش تراجم و فهرست

معرفو نشد  محمش التاودي بن سودد المري رحل (، 230)ص مخطوط مدئ فو  المنورة المدين نشادد است. در 

حتمـاـ  که به احتماـ همين سفرنامه است؛ گريه تاري  کتابت سفرنامه با ساـ وفات ابن سـودد مـري همخـوانو نـشارد. اگـر ايـن ا      

الاسـلاميه مشينـه    الجامع الازهريه مصر و نسخه عدسـو آن در   المکتب منطبق بر واقع بانش، نسخه خطو سفرنامه در 

 موجود است.

 ابوالقاسم بن سلطان القسنطيني. نسخه در: فاس/الرحلة الحجازية .226

هـا و نيـز در کتـاب عبـشالهادي تـازي و      سـو هاي حج مغربو در قرن دهم هجري است. با ايندـه در فهـارس و کتابشنا  از سفرنامه

 الحجازية الـرحلات  تحقيقات محمش المنونو، ابوالقاسم سعشالله و ديگر محققان مغربو از ايـن سـفرنامه يـاد نشـشد، امـا در      

( نونته بعلو حفنـاوي، اطلاعـاتو از ايـن سـفرنامه و نويسـنشد آن دادد نـشد کـه حـاکو از آگـاهو وي از نسـخه           344)ص المغاربية

سفرنامه در مغرب است. حفناوي ضمن معرفو برخو آثار مهم وي، آوردد است که قسنطينو، از علما و فقهاي تطـوان و سـخنوري   

توانا و داراي آثار متعشد فقهو بودد و دوستش احمش بـن القاضـو در درة الحجـاـ نـرح حـاـ او را آوردد و در تجليـل وي کونـيشد        

 است.

اس احمد بن محمد السبعي. تقديم و تحقيق: محمد عيناق و يوسل أمال. مغدرب:  ابي العب/الرحلة الحجازية .227

 ق. 1440منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، 



هاي حج مغربو در اوايل قرن يهاردهم هجري است. اين اثر مشتمل بر گزارش مشاهشات نويسنشد از سفر حج سـاـ  از سفرنامه

ا.( از فقيهان و عالمان و مبارزان مغرب و رهبر قيـام  1336السبع )سجلماسه( تا حجاز است. سبعو )از زادگاد مؤلف در دويرة  1310

ميلادي در زادگاد خود بودد است. وي مسير دريايو از طنجه تا اسدنشريه را طـو کـردد، امـا     1917ضش استعمارگران فرانسه به ساـ 

ن يهوديان روسو در کشتو، او و گروهو ديگر به مخالفت از کشـتو پيـادد   در بازگشت با مشاهشد اجازد دادن فرانسويان به سوار نش

هـاي بـين راد تـا    هـا و سـرزمين  هاي مهم تاريخو از منزلگادانش. در سفرنامه مختصر وي، آگاهونشد و از راد خشدو به مراکش رفته

هاي مخالفت با سلطه عممانو و تلاش براي استقلاـ ايجاد نـشد بـود   حجاز آمشد است. در هنگام سفر حج وي، در مده و مشينه زمينه

المکتبة  ؛ 1354ربـاط ش  الحسةني  الخزان ايـن سـفرنامه در:    و سبعو از اين وضعيت خبر دادد است. نسخه

 موجود است. 2908رباط ش ک  الوطني 

 احمد بن عبدالله البيورکي. نسخه در: مغرب/الرحلة الحجازية .228

هـاي مغـرب موجـود اسـت؛ گريـه در منـابع بـه        هاي حج مغربو در دورد معاصر است و ظاهراً نسخه آن در کتابخانهاز سفرنامه

( بـه نـام ايـن    32)ص دليل مؤلفات و مخطوطات المختار السوسـو محل دقيق نگهشاري آن انارد نششد است. ني  مختار سوسو در 

 اي از سفرنامه در مغرب است.از آن نشادد است. انارد او نشانگر وجود نسخهسفرنامه و نويسنشد آن انارد کردد، اما اطلاع بيشتري 

 94احمد بن منصور بن ابي عسريه الفاسي الفهري. نسخه در : الدار البيضاء مغرب ش/الرحلة الحجازية .229

ا.( يـاد نـشد، ولـو نـايش     1137به گفته عبشالعزيز بن عبشالله، گريه در برخو منابع جشيش از سفرنامه حج احمش الفاسو الفهري )

در نرح احواـ ابـراهيم بـن يحيـو الشـاوي السـريفو از       نشر الممانو( صاحب 48، صالرحلات من المغرب و اليهمفقود نشد بانش. )

ايـن سـفرنامه در دار البيضـا  مغـرب     ( ضـمن اطـلاع دادن از نسـخه    408)ص الـرحلات  موسوع اين رساله بهرد بردد اسـت. در  

ثبت نشد که ظاهراً ناظر بـه محتـواي سـفرنامه اسـت. از آنجـا کـه        المولو سليمان بصحب المنصوري  رحل  ، عنوان آن:94ش

بـودد بانـش.    المنصـور مـن سـيشي سـليمان     رحل سيشي سليمان نام يدو از نهرهاي مراکش است، احتماـ دارد عنوان سفرنامه: 

، برخـو اطلاعـات دربـارد سـفرنامه احمـش بـن       4در رديـف  ، بشون انـارد بـه عنـوان خـاص،     الرحلات رحل تازي در بخش نهايو 

 واسطه از اين سفرنامه مطلع نبودد است.عسريه ارائه کردد، اما ظاهراً به طور بوابو

 احمد معنينو. نسخه در: فاس/الرحلة الحجازية .230

هاي حج مغربو در نيمه اوـ قرن يهاردهم است. ظاهراً عبـشالهادي التـازي نسـخه خطـو ايـن سـفرنامه را از نزديـ         از سفرنامه

ا.( از سـفر حـج خـود در سـاـ     1424ديشد، زيرا از محتواي آن و تاري  سفر حج نويسنشد خبر دادد است. به گفته وي احمش معنينـو ) 

 که بخشو از راد از ينبع تا مشينه منورد را به وسيله نتر طو نمودد است.قمري سخن گفته و انارد کردد  1348

 1373نسخه در: الخزانة العلمية الصبيحية ش .ادريس بن محمد الجعايدي/الرحلة الحجازية .231

قمـري   1348ا.( در سـاـ  1360هاي حج مغربو و گزارش ويژد مشاهشات و رخشادهاي سفر حج ادريس جعايـشي ) از سفرنامه

ست. جعايشي مسير حرکت خود را از طنجه تا اسدنشريه، سـپس جـشد، مدـه و مشينـه منـورد توصـيف کـردد کـه بخشـو از آن بـه           ا

صورت دريايو و بخشو نيز به وسيله اتومبيل طو نشد است. در سفرنامه وي مطـالبو دربـارد مراکـز و مؤسسـات فرهنگـو حـرمين       

( بـا تفصـيل   614ـ  605، ص2،  رحلة الرحلاتقيم حرمين ارائه نشد است. تازي )نريفين و نيز مشاهشاتش از مغربيان حجگزار يا م



بيشتري مشاهشات نويسنشد از حرمين در عصر حاکميت آـ سعود را گزارش کردد و از آنجا که به نسخه خطو سـفرنامه دسترسـو   

بـر ، بـه اطلاعـات     59مه به خط مؤلـف در  هايو از آن را نقل کردد است. در عين حاـ در انارد به نسخه خطو سفرنادانته، گزيشد

 ( استناد دادد است.236، ص2،  لتاري  المغرب العربي المصادر محمش المنونو )

 أمحمد بن يوسل أطفيش. نسخه در: فاس، رباط/الرحلة الحجازية .232

وصـيفات اطفـيش از   هاي منظوم حج الجزائري مربـوط بـه نيمـه دوم قـرن يهـاردهم اسـت کـه در آن مشـاهشات و ت        از سفرنامه

ا.( دو بار موفق بـه حجگـزاري نـش و در مرتبـه     1332ـ  1237مناس  حج و راد حج بازتاب يافته است. امحمش بن يوسف اطفيش )

لاي آثـارش آوردد، ولـو بـه صـورت مسـتقل ننونـته       نخست ي  ساـ مجاور حرمين گرديش. وي مشاهشاتش از اين سفر را در لابه

بيت است، در وصف راد حج و مناس  حج سرودد و بـه گفتـه محققـان، از جنبـه      232د بلنشي که نامل است؛ اما در سفر دوم قصيش

الشي  امحمـش بـن يوسـف  طفـيلش القطُـب حياتـه ورحلاتـه        »اي با عنوان ادبو و صنايع بشيعو، نهرت و اعتبار خاص دارد. در مقاله

ايـن سـفر حـج توصـيف و تحليـل       72ـ    34، ص2الذاکرد )الجزائر(، ش نشري نونته يحيو حا   محمش در ، «الحجازي 

، نونـته قبـايلو   بـالجزائر  السياس  الإستعماري  الفرنسةي الحج فـو   مسلل نشد است. نيز در رساله 

 شالشـي   طفـي   رحل هاي حجازي الجزائري، از اين اثر بـا عنـوان   م.( در فهرست سفرنامه2014هواري )دانشگاد وهران الجزائر، 

 ياد نشد است.

 سعيد الکثيري. نسخه در: فاس/الرحلة الحجازية .233

قمـري آمـشد اسـت. ايـن      1292هاي منظوم حج بر وزن بحر طويل است که در آن گزارش سفر حج نويسنشد در ساـ از سفرنامه

رسـش. مختـار   انش. نسبت نويسنشد به نريف احمـش بـن ادريـس مدنـو بـه کميـر مـو       نيز نامگذار کردد رحلة سعيش الدميريسفرنامه را 

انـش؛ گريـه   ( از اين سفرنامه ياد کردد726، ص2)  رحلة الرحلات( و نيز تازي در بخش نهايو 221، ص2)  المعسوـالسوسو در 

 اند.اين سفرنامه را مشخص ننموددمحل نگهشاري نسخه 

 عبدالرحمان امزيل الحداد الإينزگاني. نسخه در: فاس/ة الحجازيةالرحل .234

 1957هاي حج مغربو در دورد معاصر است. عبشالعزيز بن عبشالله ضمن انارد بـه سـاـ تـأليف ايـن سـفرنامه در سـاـ       از سفرنامه

مـيلادي   1982قمري، برابـر بـا    1403ميلادي، اطلاع بيشتري دربارد نام مؤلف و محل زنشگو وي نشادد و تنها افزودد که وي در ساـ 

از دنيا رفته است. در برخو فهارس ديگر به سفرنامه حج عبشالرحمان امزيل انارد نشد، ولو محل نگهشاري نسخه آن به طـور دقيـق   

 مشخص نششد و نيز اطلاعات بيشتري دربارد مؤلف ثبت نگرديشد است.

 فاس نزد خاندان مؤلل.عبدالسلام بن سوده. نسخه در: /الرحلة الحجازية. 235

قمـري   1389هاي حج در قرن يهاردهم هجري است و مشتمل بر گزارش سفر نويسـنشد از فـاس بـه حجـاز در سـاـ      از سفرنامه

هـاي  است. نويسنشد علاود بر توصيف اماکن متبرکه مده، مسجشالحرام و کعبه، با تمرکز بر موضوع اسرار حج، به معرفـو حدمـت  

ات حج پرداخته است. همچنين مساجش مشينه منورد و اهميت آنها را يادآور نـشد اسـت. بـه گفتـه منـونو،      هر ي  از احدام و فروع

 (  1740، ش3،  المصادر العربيه لتاري  المغربنود. )اي از اين رساله نزد خانشان مؤلف نگهشاري مونسخه



 الکتاني.عبدالقادر بن ابي جيده الکوهن. نسخه در: خزانة /الرحلة الحجازية .236

ـ    386، ص1)  فهرس الفهـارس ا.( به صورت مخطوط باقو مانشد و کتانو در 1254هاي حج، اثر عبشالقادر کوهن )از سفرنامه

، 2)  رحلـة الـرحلات  ( و تازي در بخـش نهـايو   36، ص2)  لتاري  المغرب العربي المصادر ( و نيز محمش المنونو در 389

 الـرحلات مـن المغـرب و اليـه    همچنين ديگر محققان مغربـو ماننـش عبـشالعزيز بـن عبـشالله در       انش.( از اين سفرنامه ياد کردد726ص

 اند.( از وجود نسخه خطو اين سفرنامه خبر دادد و به صراحت آن را سفرنامه حج توصيف کردد55)ص

 عبدالله بن علي الالغي. نسخه در: مغرب/الرحلة الحجازية .237

هـاي مغـرب موجـود اسـت؛ گريـه در منـابع بـه        رد معاصر است و ظاهراً نسخه آن در کتابخانههاي حج مغربو در دواز سفرنامه

( بـه نـام ايـن    32)ص دليل مؤلفات و مخطوطات المختار السوسـو محل دقيق نگهشاري آن انارد نششد است. ني  مختار سوسو در 

 اي از سفرنامه در مغرب است.ارد او نشانگر وجود نسخهسفرنامه و نويسنشد آن انارد کردد، اما اطلاع بيشتري از آن نشادد است. ان

 عبدالله بن محمد الوردي المراکشي. نسخه در: مراکش/الرحلة الحجازية .238

اي حجازي بـه ايـن عـالم حجگـزار مراکشـو نسـبت دادد نـشد اسـت. ابـن قاضـو در درة           در برخو منابع و آثار مغربو، سفرنامه

ا.( نام بردد و سفرنامه حـج بـه وي نسـبت دادد اسـت. عبـشالعزيز      999لوردي المراکشو )زنشد در ( از عبشالله ا342، ص2الحجاـ ) 

( ظاهراً غير از همين مطلب ابن قاضو، به ندته جشيشي دربارد اين سـفرنامه دسـت   55)ص الرحلات من المغرب و اليهبن عبشالله، در 

 نيافته جز تصريح به اينده وردي مراکشو داراي سفرنامه حج بودد است.

 عمر بن ابراهيم الساحلي. نسخه در: مغرب/الرحلة الحجازية .239

هـاي مغـرب موجـود اسـت؛ گريـه در منـابع بـه        آن در کتابخانه هاي حج مغربو در دورد معاصر است و ظاهراً نسخهاز سفرنامه

( بـه نـام ايـن    32)ص دليل مؤلفات و مخطوطات المختار السوسـو محل دقيق نگهشاري آن انارد نششد است. ني  مختار سوسو در 

 از سفرنامه در مغرب است. ايسفرنامه و نويسنشد آن انارد کردد، اما اطلاع بيشتري از آن نشادد است. انارد او نشانگر وجود نسخه

محمد بن احمد حضيکي. ضبط و تعليق: عبدالعالي لمدبر. رباط: مرکز الدراسات و الأبحاث  /الرحلة الحجازية .240

 ص267ق.، 1432و إحياء التراث الرابطة المحمدية للعلماء.، چاپ اول، 

 رحلة قمري است که گاد با عنوان  1152ا.( در ساـ1189هاي حج مغربو و گزارش سفر حج محمش حضيدو )از سفرنامه

اي بـه  معرفو نشد است. حَضيدو، که در تصوف به طريقت نارلو معتقش است، در اين سـفرنامه توجـه ويـژد    الو الحرمين الشريفين

عرفـو  رکر مزارات اوليا و صالحان نشان دادد است. نويسنشد متناسب با مسير حرکت خود از مغرب به حجاز و بازگشـت از آن، بـه م  

اماکن و نيز مناس  حج پرداخته و در اين موضوعات بر نقل اقواـ و آرا تديه کردد و کمتر از مشاهشات و ديشگاد فقهو خود گفتـه  

است. در مده، افزون بر مناس ، اماکن متبرکه، مسجشالحرام، کعبه و ديگر مواضع مهم دينـو معرفـو نـشد و در مشينـه، عـلاود بـر       

 هاي بقيع گزارش نشد است. مساجش متبرکه مختلف و بقعهمسجشالنبو و مسجش قبا، 

نويسنشد گرايش حشيمو دانته و به همان انشازد که متون فقه مالدو را گزارش کردد، از منابع حشيمو اهل سـنت نيـز نقـل نمـودد     

 ـ        ن عبـشالله نيـز در   است. در بخش اوـ اين سفرنامه به تفصيل زنشگو، مشـاي  و آثـار حضـيدو معرفـو گرديـشد اسـت. عبـشالعزيز ب



الحسنيه رباط  الخزان و  896العامه رباط ش المکتب اين سفرنامه در  ( از دو نسخه57)ص الرحلات من المغرب و اليه

 ثبت نشد است. الو الحرمين الشريفين رحل خبر دادد است. در برخو منابع نام اين سفرنامه  405ش

 حجوي الثعالبي. نسخه در: الخزانة العامة رباطمحمد بن حسن بن العربي ال/الرحلة الحجازية .241

نفور و اهل فرهنگ و تجارت توصيف نـشد  هاي صاحبهاي حج مغربو در دورد معاصر است. حجوي، از نخصيتاز سفرنامه

قمري عازم حجاز نشد و مناس  حج بـه جـاي آوردد و مشـاهشاتش را از مدـه و مشينـه مقـارن تسـلط آـ سـعود          1365که در ساـ 

ادب الحـج فـو المغـرب    »ف کردد است. وي بخشو از مسير را به صورت هوايو طو کردد است. سعيش بـن سـعيش العلـوي در    توصي

م.(، نسخه خطو و محتواي سفرنامه حجوي را گزارش کردد و سپس تازي، بـا تفصـيل بيشـتر،    2003) 11، شالحج و العمرد« العربو

 نمودد است. به اطلاعات حجوي دربارد تحولات سياسو مده انارد

 محمد بن عبدالله المزواري التمراوي. نسخه در: مغرب/الرحلة الحجازية .242

هـاي مغـرب موجـود اسـت، گريـه در منـابع بـه        هاي حج مغربو در دورد معاصر است و ظاهراً نسخه آن در کتابخانهاز سفرنامه

( بـه نـام ايـن    32)ص و مخطوطات المختار السوسـو دليل مؤلفات محل دقيق نگهشاري آن انارد نششد است. ني  مختار سوسو در 

 اي از سفرنامه در مغرب است.سفرنامه و نويسنشد آن انارد کردد، اما اطلاع بيشتري از آن نشادد است. انارد او نشانگر وجود نسخه

  10948. نسخه در: الخزانة الحسنية رباط شمحمد بن عبدالله بن مبار  الغيغائي/الرحلة الحجازية .243

قمري، مشتمل بر اطلاعات تاريخو، جغرافيايو، سياسو، فرهنگـو، اجتمـاعو و فقهـو     1234گزارش سفر حج نويسنشد در ساـ 

و  الرحلـة الحجازيـة  قمري ثبت نشد است. گاد از اين سفرنامه با عنوان  1274متعشدي است. در برخو منابع ساـ حجگزاري غيغائو، 

به گفته تازي اين سفرنامه در ي  مقشمه و يهار باب تنظيم نشد و حاوي گزارش سـفر وي از  نام بردد نشد است.  رحلة الغيغائوگاد 

بنشر صويرد و همراهو با کاروان مغربو و ارائه اطلاعاتو از وضعيت مسير دريايو و مشدلات آن است. وي به تفصـيل مشـاهشاتش   

از احـواـ و اوضـاع اجتمـاعو و رفتارنناسـو مـردم خبـر       هاي مختلف حجاز و حرمين نريفين را گزارش کردد و ها و جاياز مدان

اي از محتـواي سـفرنامه و   تـازي، خلاصـه   الرحلات رحل دادد است. اين سفرنامه به صورت خطو باقو مانشد، اما در منابعو ماننش 

( 412)ص تالـرحلا  موسوع مراحل سفر نويسنشد ارائه نشد است. سفرنامه غيغائو جالب توجه و مهم توصيف نشد اسـت. در  

 معرفو نشد است. 12رباط ش  الخزان  العام در  الوريدو رحل اي از اين سفرنامه با عنوان: نسخه

محمد بن عثمان السنوسي التونسي. تحقيق: علي الشدنوفي. تدونس: الشدرکه التونسديه     /الرحلة الحجازية .244

 م.1978للتوزيع.

قمـري اسـت کـه در آن     1299ا.( بـه سـاـ   1318ـ    1267سـو ) هاي تفصيلو حج و حاوي گزارش حـج محمـش سنو  از سفرنامه

هاي اهالو حرمين، اوضاع سياسو جهان اسـلام نيـز مـورد توجـه نويسـنشد واقـع نـشد        علاود بر توصيفاتو از عادات و عقايش و سنت

ر سه جز  نگانـته نـشد   هاي مختلف ارائه نشد است. سفرنامه داي از قطعات و قصايش در اين سفرنامه به مناسبتاست. نيز مجموعه

و در آن به تفصيل از محمل نامو گزارش دادد نشد و وضعيت سياسو، فرهنگو، دينو و اجتماعو حجاز و حرمين نـريفين و بيـت   

المقشس توصيف گرديشد است. نويسنشد افزون بر ثبـت مشـاهشات خـود از حـج و حـرمين نـريفين در ادامـه ايـن سـفر بـه ترکيـه،            

هـا و  لطه و ايتاليا رفته و در نهايت به تونس بازگشـته اسـت. در يدـو از قصـايش، نـرحو از راد حـج و منزلگـاد       سوريه، لبنان، مصر، ما



 مراحل سفر از مغرب تا حجاز آمشد است. 

خصوص اطلاعاتو که از انقلاب الجزائر و رهبر قيـام ـ عبـشالقادر جزائـري، دادد ـ        هاي سنوسو از رخشادهاي عصر ـ بهگزارش

متعرض نرح احـواـ و مبـارزات    224تا  178و مورد استناد برخو محققان واقع نشد است. وي در جز  سوم، از صفحه  اهميت دارد

 الخلدوني  المکتب اي در ستايش وي نشد است. نسخه خطو اين سـفرنامه در  عبشالقادر جزائري، تأليفات او و مرثيه

، نونـته محمـش بـن حسـن     الحجازية المختار من الرحلات  نود. تلخيصو از اين سفرنامه در، نگهشاري مو3346تونس ش

 ( منتشر نشد است.630ـ  597، ص1الشريف ) 

 محمد بن علي العياشي. نسخه در: رواق المغاربه الازهر/الرحلة الحجازية .245

 الرحلات من المغرب و اليـه اي از اين سفرنامه خبر دادد نشد است. عبشالعزيز بن عبشالله در در برخو منابع مغربو از وجود نسخه

( بر وجود اين اثر اصرار دارد. به گفته وي محمش بن علو، معـروف بـه عيانـو )بـه عنـوان لقـب نـه نسـبت(، داراي سـفرنامه          58)ص

، از آن ياد کردد است. زبادي منالو گفتـه کـه ايـن سـفرنامه را     بلوغ المراماش، حجازي است که عبشالمجيش زبادي منالو در سفرنامه

مکةة  معجـم مـا الــف عـن    يـ  جلـش بـه خـط مؤلــف در کتابخانـه رواا المغاربـه در الازهـر مشـاهشد کــردد اسـت. سـنيشي )           در

 ثبت کردد است. محمش بن علو العيانو رحل ( ضمن نقل همين اطلاعات، عنوان آن را 166، صالمکرم 

 اسمحمد بن محمد ابن عمرو التهامي الرباطي. نسخه در: ف/الرحلة الحجازية .246

هاي حج مغربو در قرن سيزدهم هجري است. از نويسنشد اين سفرنامه، محمش تهامو ربـاطو، معـروف بـه ابـن عمـرو      از سفرنامه

عمرو از انصار انـشلس منتسـب   نناس و اصولو ياد نشد که اصالتاً به قبيله بنونناس، ناعر، لغتا.(، با عنوان محشث، رجاـ1244)

آمش و رنش کرد و به سفر حج رفت و در مده مانشگار نش و در آنجا از دنيا رفت و دفن نش. از آثـار   است. وي در رباط مغرب به دنيا

وي عبشالحو کتانو، به فهرست )مشيخه( وي، نامل نام مشاي  و استادانش در مغرب، مصر و حرمين نريفين انارد کردد و ديـوان  

 بع از وجود نسخه خطو اين اثر خبر دادد نشد است.نعر و برخو آثار ديگر به وي نسبت دادد است. در برخو منا

 محمد عبدالحي بن عبدالکبير الکتاني. نسخه در: فاس /الرحلة الحجازية. 247

ا.( بـه نـام، و   1382اثري دربارد سفر حج و نرح ملاقات با عالمان حرمين نريفين اسـت کـه در برخـو تـراجم احـواـ کتـانو )      

قمـري عـازم    1323انو از عالمان سرنـناس فـاس و داراي آثـار مختلفـو بـودد و در سـاـ       برخو موضوعات آن انارد نشد است. کت

حجاز نشد و مناس  به جاي آوردد و با عالمان و مشاي  حرمين ملاقـات، و از آنهـا اجـازاتو دريافـت کـردد اسـت. طبـق آنچـه در         

يـراث تحـشيث و روايـت از عالمـان حـرمين      در نرح سفر حج کتانو آمشد، بيشـترين اهتمـام وي بـه حفـو م     فهرس الفهارسمقشمه 

نريفين و رکر نام و آثار و تأليفات آنان بودد است. نيز براي کتانو اين فرصـت پـيش آمـش کـه بـه تـشريس برخـو کتـب صـحاح و          

 نمائل ترمذي در مسجشالنبو اقشام کنش. در منابع نرح حاـ کتانو در اواخر قرن يهاردهم هجري، گفته نـشد کـه ايـن سـفرنامه در    

کم تـا حـشود نيمـه قـرن     رسانش که بخشو از سفرنامه حج کتانو دستينشين مجلشد بودد و بيشتر آن مفقود نشد است. اين گفته مو

 اي از آن به دست نيامش.هاي مغربو، نسخهپيش، موجود بودد است؛ اما از بررسو اجمالو در فهارس و کتابشناسو

الولاتي. تحقيق: محمد حجدي. بيدروت: دار الغدرب الإسدلامي،      محمد يحيي محمد مختار/الرحلة الحجازية. 248

 ص.407م.، 1990



 7ا.( در1330هاي حج مغربو از نهر مراکش تا حجاز در اوايل قرن يهاردهم هجري است. محمـش يحيـو الـولاتو )   از سفرنامه

و بخش ديگر را بـا رفـتن بـه برخـو     قمري به همراد کاروان حج مغربو، از نهر رباط، بخشو از صحرا را طو کردد  1311رجب ساـ 

قمـري بـه جـشد رسـيشد اسـت. وي عـلاود بـر معرفـو          1313قعـشد  ري 7بنادر از راد دريا آمشد و بـا گـذر از الجزائـر، تـونس و مصـر،      

دد ها و راد حج مغربو و ارائه اطلاعاتو از عادات و رسوم حجگزاري مغربيان، اناراتو به آداب و رسـوم اهـالو حـرمين نمـو    منزلگاد

است. ارائه مناس  و احدام حج بر پايه فقه مالدو و ثبت مشاهشاتش از وضعيت فرهنگو و اجتماعو و جغرافيايو حرمين نـريفين  

محمـش يحيـو    رحلة اختصـار   اي دارد که نسخه خطو آن بـا عنـوان  هاي اين سفرنامه است. اين سفرنامه گزيشداز ديگر ويژگو

نود. نيز نسخه ديگري که فرزنـش مؤلـف مـروان    بر  نگهشاري مو 226ب، در  149در کتابخانه نعمة وولاته )موريتانيا( ش الولاتو

 بر  موجود است. 50ح، در  17بن محمش تلخيص کردد، در همان کتابخانه ش 

؛ 1307يه ربداط ش مصطفي بن محمد فاضل ماء العينين القلقمي. نسخه در: الخزانة الحسن/الرحلة الحجازية .249

10922 

سـالگو و بـه همـراد     28قمـري در سـن    1274ا.( از فضلا و متصوفه مغرب در ساـ 1328گزارش سفر حج ما  العينين قلقمو )

گروهو از مريشان و ناگردان است. وي مسير طولانو نهرهاي صويرد، مراکش، رباط، سلا و مدنـاس را طـو کـردد و از طنجـه تـا      

مسير اسدنشريه تا طنجه را بـا سـوار بـر کشـتو      1275نعبان  24را از مسير دريا رفته است. در بازگشت نيز  اسدنشريه و سپس تا جشد

( نونـته نـوادد نـي  مـا  العينـين، آمـشد کـه        129)ص المعينيـه  الرحل طو کردد و از آنجا تا مراکش حرکت کردد اسـت. در  

 اي باقو نمانشد است.سخهسفرنامه حج ني  در فاس به صورت سنگو ياپ نشد، اما از آن ن

محمد بن محمد بن موقت  /الرحلة الحجازية او تنوير الأذهان في ذکر بعض البعض من مفاخر مولانا السلطان .250

 ق.1424المراکشي. تحقيق: حسين جلاب. مغرب: مؤلل، 

رفتار و فرهنـگ حجگـزاران   هاي حج مغربو در قرن يهاردهم هجري است و در آن علاود بر ثبت مشاهشات خود از از سفرنامه

هاي مالو سلطان وقت مغرب به اهـالو حـرمين نـريفين گـزارش نـشد اسـت. محمـش مراکشـو،         جوامع اسلامو، صشقات و کم 

نگـاري اسـت و در   نگاران مشهور و داراي آثار متعـشدي در سـفرنامه  ا.(، از مورخان و سفرنامه1369ـ   1312معروف به ابن موقت )

 ـ  الرحلةة  هـا و انحرافــات نيــز انـارد کــردد اســت. وي ســفرنامه ديگـري بــا عنــوان    ب دينــو و آســيبايـن ســفرنامه بــه مطال

هـاي مختلـف را نقـش    در سه جلش نونته که به گفته زرکلـو در آن رسـوم و بـشعت    الوقتي او المساوي   المراکشي 

 کردد است. 

 ق.(  1399) 12(، ش)سعودي العربحمد الجاسر. /«الرحلة الحجازية تأليل محمد التونسي» .251

تعليقاتو بر متن تصحيح نشد سفرنامه محمش بن عممان سنوسو، تحقيق علو الشـنوفو )تـونس: نشـر الشـرکة التونسـية للتوزيـع،       

قمري منتشـر نـشد و تلخـيص آن در نشـريه العـرب،       1402تا 1396م.( است. به گفته حمش جاسر، دو بخش اين سفرنامه ميانه 1981

هـاي مختلـف ايـن    ها و تعليقات خود بر بخش دوم اين سفرنامه را در نماردنشد است. وي سپس ياددانت ا( ارائه1398) 13ساـ 

 هاي سنوسو اصلاح نشد است. نشريه آوردد است. در اين حوانو مفردات، ترکيبات، ضبط اعلام و انخاص و برخو گزارش

رداخته و موضوع مورد توجه سنوسـو در سـفرنامه را از منـابع    هايو از جملات سفرنامه، به بيان ديشگاد خود پجاسر با رکر نمونه



داراي سـايبان بـا گنجـايش دو نفـر( تصـحيح کـردد و        اصلو نقل کردد است؛ براي نمونه واژد الشقوف را به نقُشُف )نـوعو محمـل  

انـش. نيـز نقـشهايو بـر     يـاد کـردد   نويسان مغربو بارها از اين مرکب و استفادد از آن در مده براي انتقاـ حجگزارانآوردد که سفرنامه

هاي مده، حشود و مرزهـاي مدـه، نـام برخـو حاکمـان مدـه در عصـر جاهليـت و اسـلام و تصـحيفات و           مطالب سنوسو دربارد نام

 تحريفات نام انخاص و اعلام و نهرهاي راد مغرب به حجاز نونته است.

آل سديد  «/شرقية لبدر الحاج احمد حمدو نموذجداً  الرحلة الحجازية السياحية، التحفة البهية في الرحلة ال» .252

 م.2010الشيخ سعاد. در : المؤتمر الدولي الأول لدوحة، 

هاي الجزائر در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن بيسـتم مـيلادي اسـت کـه بـه       گزارنو از سفرنامه حج احمش حمو، از نخصيت

افياي طبيعو و نيز توجه به روابـط انسـانو در ايـن سـفرنامه، آن را در     دليل اهميت مشاهشات نويسنشد از اماکن و آثار تاريخو و جغر

انش نويسنشد از امدان پيونـش سـياحت و معنويـت، بـه دنبـاـ گسـترش       بنشي و معرفو کرددهاي سياحتو ـ حجازي طبقه زمرد سفرنامه

 ها در مغرب معرفو کردد است.ه سفرنامهگوناي از اينها سخن گفته و سفرنامه احمش حمو را طليعهامدانات سفر و امن نشن راد

م.( 1823ق./ 1239الرحلة الحجازية الصغري لأبي عبدالله محمد بن عبدد السدلام بدن ناصدر الددرعي )ت     » .253

 304د  270م.(، ص2003)دسامبر  21)مغرب( . ش مجلة الإحياءعبدالخالق المفضل أحمدون. «/

ها و اطلاعات و مباحث سفرنامه حج دوم محمش بن عبشالسلام درعو، حاوي مشـاهشات وي از سـفر   گزارنو تحليلو از ويژگو

قمري است. نويسنشد بر اهميت مشاهشات و اطلاعات تـاريخو و ندـات و فوايـش علمـو و فقهـو ابـن ناصـر درعـو          1211حج ساـ 

ل از مراکش تا مصر و سـپس حـرمين نـريفين را    هاي حج کاروان سجلماسو و طو مراحمنزلگاد هاي وي ازتأکيش کردد و گزارش

هاي فقهو و نحوي درعو پرداخته و ويژگو سـفرنامه وي را در جمـع ميـان    هايو از ديشگادارزيابو نمودد است. سپس به نقل گزيشد

ة الجزيةرالرحلات الو نبه  ندوةبحوث »گزارش عينو از اماکن، مساجش و طرح مسائل علمو دانسته است. اين مقاله در 

 ا.، نيز منتشر نشد است.1424المل  عبشالعزيز،  دارة، رياض: «العربي 

عبدالرحمن بن عمر التنيلاني. نسخه در: خزانة بن الوليد، قصر باعبدالله در منطقده تيمدي از   /رحلة الحجية .254

 شهر أدرار )الجزائر( 

ش اداي فريضه حـج و حرکـت از نـهر تـوات     قمري است و در آن گزارش سفر وي به قص 1188نرح سفر حج نويسنشد به ساـ 

هاي اصلو و فرعـو حـج و   در جنوب غربو الجزائر و گذر از نهرهاي ميان راد، ماننش طرابلس و قاهرد تا حرمين نريفين، و نرح راد

نـخاص و  ها آمشد است. اين سفرنامه از جنبه تـاريخو و فرهنگـو اهميـت دارد و در آن عـلاود بـر معرفـو امـاکن، ا       معرفو منزلگاد

المجل  هاي محلو و دينو را نيز گزارش کردد است. در مقاله سـهام بـومعزد، در   هاي حج، سيرد و رفتار مردمان و سنتکاروان

به سفرنامه سفرنامه تنيلانـو   حجي  رحل ، عنوان کلو: 360ـ  342م.(، ص2018)ژوئن  1، شللمخطوطات الجزائري 

رکـب الحـج الجزائـري خـلاـ     نامه خود بـا عنـوان   رديشد است. نيز احمش بوسعيش در پاياندادد نشد و گزارنو از محتواي آن ارائه گ

ا.(، يدو از منابع خود را سـفرنامه تنيلانـو معرفـو کـردد و بـر اهميـت مباحـث        1438)دانشگاد احمش درايه الجزائر،  العهش العممانو

 تاريخو، فرهنگو و جغرافيايو اين سفرنامه تأکيش کردد است.

 محمد حنفي بن ابوبکر الحيوني. نسخه در: مغرب /لة الحيونيرح. 255



حيون در کرانـه  ابوبدر الحيونو، منسوب به قصر بنو ها و مداتبات يدو از حجگزاران مغربو به نام محمش حنفو بنمجموعه نامه

اتبات، که هنگـام حرکـت بـه    قمري حج گزاردد است. وي در اين مد 1262غربو رود درعه در منطقه کتاود است که ظاهراً در ساـ 

اش به نام سعشالشين محمش البشري را خطاب قرار دادد و نرحو از مشاهشات و رخشادهاي سفر حـج  سمت حجاز نونته، ني  قبيله

رحلـة  اي از آن را در را نونته است. عبشالهادي تازي، که نسخه سـفرنامه را مشـاهشد کـردد، بـر اهميـت آن تأکيـش کـردد و خلاصـه        

هاي نسخه ارائه کردد، اما محـل آن را مشـخص ننمـودد اسـت. مسـير      ( به همراد تصوير يدو از بر 487ـ   478، ص1)  الرحلات

حرکت نويسنشد از نهر اَسفو به اسدنشريه و سپس جشد و مده و مشينه بودد است. حيونو ضمن ارائه اطلاعاتو از کاروان مصـر، از  

ان خبر دادد و از بنشر ينبع و رابغ و مشدلات مسير تا مده گـزارش دادد و سـپس از   نيوع وبا در آن ساـ و مر  نماري از حجگزار

هاي ممبت اهالو آن سخن گفته و به جايگاد نريف محمش بن عون و افـراد مسـلح و نگهبانـان او انـارد کـردد      فضايل مده و ويژگو

 و تسلط انگيس بر بلاد هنش سخن گفته است.ها در مده است. وي پيش از گزارش مشاهشاتش از مشينه منورد، از حضور هنشي

عبدالهادي التازي. مراجعة: عباس صالح تاشکندي. جدده:  /رحلة الرحلات: مکة في مئة رحلة مغربية و رحلة .256

 ص.840جلد،  2ق.، 1426مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

حج مغربو به همراد نـرح مختصـر احـواـ مؤلفـان و     هاي هاي تحليلو در معرفو تاري  و فرهنگ مده در سفرنامهاز کتابشناسو

ارائه نسخه خطو هر سفرنامه است. نويسنشد ضمن نناسايو صش سفرنامه حجازي در دو جلش، به ارائه تحليلو از ساختار و محتـواي  

-اد سـفرنامه ها را متذکر نشد است. وي ضمن بررسو اهميـت مدـه در ديـشگ   هر ي  پرداخته و برخو مطالعات دربارد اين سفرنامه

نگاران مغرب، از انگيزد اداي فريضه حج و کسب علم به عنوان دو دليل اصلو سفر مغربيان به حجاز نام بردد و سپس به ترتيب سـاـ  

حجگزاري، صش سفرنامه را بر اساس نام مؤلفان تنظيم و معرفو کردد است. در عين حاـ وي از برخو حجگزاران يـاد کـردد کـه بـه     

انـش. بـه   لاي آثار خود به نرح سـفر حـج پرداختـه   انش؛ گريه در لابهلق نشانته يا سفرنامه مستقل حجازي ننونتهجغرافياي مغرب تع

هاي ابن عربو، نريف ادريسو، ابـن جبيـر، بـاجو انـبيلو، عبـشري، ابـن رنـيش فهـري، بادسـو،          اين ترتيب در جلش نخست سفرنامه

و را معرفو کردد و در جلش دوم از سـفرنامه نـريف عباسـو، ابـور س معسـدري،      تجيبو، سفرنامه عينو، ابن عمار، ابن عممان و فاس

هاي قرن يهاردهم متعلـق بـه افـرادي ماننـش رهـونو، حجـونو، کنـون، ابـن         زيانو، ابن طوير الجنه و غيغائو آغاز کردد و تا سفرنامه

 العتيق و محمش الخامس ادامه دادد است.

محمد بن جعفر بن ادريس الکتداني. تخدريج:   /و الحجاز و البلاد الشامية الرحلة السامية للإسکندرية و مصر .257

الشريل محمد حمزه بن علي کتاني. تقديم و تعليق: محمد عزوز. چاپ اول، بيدروت: دار ابدن حدزم للطباعدة و     

 م.2005النشر، 

 1321وي در سـاـ   قمـري اسـت.   1322ا.( از مغـرب بـه حجـاز و حجگـزاري وي در سـاـ      1345گزارش سفر محمش الدتانو )

ها و ناامنو راد تا مشتو به وي اجازد نـشاد وي  قمري به قصش اداي فريضه حج، از پشرش اجازد سفر به حجاز گرفت که به دليل سختو

قمري به همراد کاروان حج سجلماسو عازم حجاز نش و گزارش مشاهشاتش را در اين اثر نونت. اما مؤلف موفق بـه   1322در ساـ 

الـرحلات مـن   مانشد اين سفرنامه بـه انـشازد هفـت کراسـه توصـيف نـشد اسـت. عبـشالعزيز بـن عبـشالله در           ش. بخش باقواتمام آن نش

( ضمن انارد به ساـ حجگزاري و ناتمام مانشن سفرنامه، کميت موجود از سفرنامه را هفت کراسـه توصـيف   49)ص المغرب و اليه

 دد است.کردد، ولو محل احتمالو نسخه سفرنامه را مشخص ندر



مجلة مرکز بحوث و دراسدات   ليلي سعيد سويلم الجهني.«/ق.684رحلة السبتي إلي المدينة المنورة عام ». 258

 196د  184م.(، ص2002)نوامبر  2. شالمدينة المنورة

ا.( از عالمان و محشثان مغربـو  721هاي محمش بن عمر معروف به ابن رنيش سبتو فهري )بررسو و تحليل مشاهشات و گزارش

در قرن هفتم هجري از مشينه منورد و تشريح اوضاع جغرافيايو و فرهنگو اين نهر است. حاصل سفر حج ابن رنيش فهـري در سـاـ   

اسـت کـه در آن عـلاود بـر مناسـ        الوجيه و  الوجه فو  الغيب مل  العيبه بما جمع بطوـ قمري، سفرنامه  684

هـاي حـشيمو مختلـف ارائـه، و از نظـام      نامـه ملاقات بـا عالمـان مشينـه منـورد و دريافـت اجـازد       حج، گزارنو از زيارت حرم نبوي و

آموزنو و نيود تشريس، کتب حشيمو، مشارس دينو و مساجش و اماکن مهم مشينه منورد اطلاعاتو دادد نشد است. نويسـنشد ضـمن   

هـا و انحرافـات دينـو پرداختـه     ابو اين سفرنامه، به تحليل اطلاعات ابن رنيش از عادات و رسوم اهالو مشينه، نقش برخـو بـشعت  ارزي

 است.

 ( .1953)الجزائر،  البصائرالشيخ بشير الابراهيمي. «/رحلة الشيخ الإبراهيمي )نفحات من الشرق( » .259

العلما  الجزائـر در دورد اسـتعمار    جمعي هاي مبارز الجزائري و رئيس تگزارش سفر يدو از نخصي اين سفرنامه مشتمل بر

ميلادي به مصر، اردن، پاکستان و مده رفت و به مشت دد ساـ به فعاليـت   1952است که جهت ادامه مبارزد و انجام سفر حج در ساـ 

هـاي  ه رفت و فريضه حج به جاي آورد و ياددانـت و اقشاماتو دست زد و تا پايان استعمار در بلاد نرقو مانشگار نش. نيز وي به مد

منتشـر کـرد بـه گفتـه      نفحـات مـن الشـرا   ( تحـت عنـوان   1953)الجزائر،  البصائرهاي مختلف نشريه سفر خود به نرا را در نمارد

لجزائـر نـرکت   هايو در پاريس به عنوان عضـو المـؤتمر الاسـلامو ا   هاي ديگري نيز دانته و در کنفرانسسعشالله، ابراهيمو فعاليت

کـه خـود او سـردبير آن بـود، يـاپ       البصائر، نشري کردد، اما مطالب سفرهاي او به ندل کتاب و متن مشون در نيامشد و تنها در 

 نشد است.

م، 1893سيدمحمد بيرم الخامس. مصر: مطبعة الاعلاميدة،  /رحلة صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار .260

 ص. 168

نگـاران مشـهور تـونس از    ا.( از مصـلحان و سياسـتمشاران و سـفرنامه   1307گزارش سفر حج و توصيفات محمش بيرم تونسو )م

هاي مهم اهالو تونس است که در پنج جز  نگانته نشد اسـت.  حرمين نريفين و اماکن و مساجش آن است. سفرنامه وي از سفرنامه

مـيلادي منتشـر نـش اهميـت ايـن       1893، اما جز  پنجم پـس از وفـات مؤلـف در سـاـ     تر در مصر انتشار يافتهايو از آن پيشبخش

نگاري اسـت. صـالح المراکشـو در    رحله، علاود بر گستردگو و تنوع موضوعات مطرح نشد، در ارائه رويدرد جشيشي در سفرنامه

عتبار، درک جشيشي از نگاد به جهان خـار   الا صفوةاي پيرامون اين سفرنامه نشان دادد که محمش بيرم تونسو در پنج جز  مطالعه

العامـه ربـاط    الخزانة زبـان اثـر خـود ارائـه کـردد اسـت. سـه نسـخه از ايـن سـفرنامه در           و دنياي اطراف را به خواننشد عرب

 نود.( نگهشاري مو199( و مرکز المخطوطات اردن )ش1747، 1511)ش

بن محمد الغسال الطنجي. تحقيق: محمددعلي فهديم   حسن /الرحلة الطنجوية الممزوجة بالمناسک المالکية .261

 ص.232م.، 2008بيومي.قاهره: زهراء الشرق، 

ا.( و سـفر حـج وي بـه    1358هاي حج مغربو در اوايل قرن يهاردهم و مشتمل بر گزارش مشاهشات حسن الغساـ )از سفرنامه



اسدنشريه مصر بودد اسـت. مسـير سـفر وي از     قمري است. آغاز حرکت وي از طنجه به وسيله کشتو انگليسو به سمت 1315ساـ 

الجزائر، مالطه، اسدنشريه و قاهرد بود، و سپس از سوئز به سمت ينبع و مشينه منورد رسيشد است. نويسنشد هر کشام از ايـن نـواحو را   

 توصيف کردد و نام مشاي  و عالمانو که ملاقات کردد را متذکر نشد است. 

هاي سياسو، فرهنگو، اجتماعو و اقتصـادي حـرمين نـريفين    تاريخو و توجه نويسنشد به جنبه هاياين سفرنامه به دليل آگاهو

اهميت دارد. او با دقت مشاهشات خود از رفتار و عادات مردمان و نيز نيود داد و ستش اقوام مختلـف در حـرمين را گـزارش کـردد و     

نش. او در مسير حرکتش از مصر به مشينـه، از الطـور عبـور کـردد کـه      تصريح کردد که بيشتر بازرگانان مشينه منورد، از اهالو هنش هست

 در آن قرنطينه بنا نشد بودد و وضعيت قرنطينه را توصيف کردد است. 

هاي اهالو حرمين، معرفب مقابر، مشاهش و مزارات مشينه و مدـه و  از ديگر مضامين مهم سفرنامه، مشاهشات او از عادات و سنت

د، موجـود   1496اشالربـاط در مجموعـه   خزانة ئل حج بر پايه فقه مالدو است. نسخه خطـو آن در  رکر برخو مناس  و مسا

هاي حج الجزائريان در عصر عممانو و تعليقات وي در نناسـايو امـاکن و اعـلام    است. مقشمه سفرنامه در بررسو تاريخچه سفرنامه

 .در متن سفرنامه و تهيه فهارس فنو، از ديگر مزاياي سفرنامه است

محمد بن الحاج بن منصور العامري التازي التلمساني. نسخه در: الخزانة الاحمديه فاس. نيز /الرحلة العامرية .262

 103د  88در رکب الحاج المغربي، ص

ا.( در گـزارش راد  1170بيت، سرودد يدو از علماي مراکشو به نام محمش عـامري )حـشود    335هاي منظوم حج در از سفرنامه

نامـه خـود   هاي آن از تازد )از نهرهاي مراکش( تا مده مدرمه است. احمش بوسعيش در پايـان ها و منزلگادو استراحتگاد حج و مراحل

ا.(، از اين سفرنامه به عنوان يدـو از مصـادر اصـلو    1438)دانشگاد احمش درايه الجزائر،  رکب الحج الجزائري خلاـ العهش العممانو

زائري ياد کردد و تلخيصو از آن را نقل نمودد است. گريه برخو ايـن اثـر را بـه انـتباد، همـان      در نناخت کاروان حج مغربو و الج

به نمـر و نظـم اسـت، بـا      اللبيب نحل انش، اما از آنجا که ا.( دانسته1205ابوالعباس احمش بن عمار )حشود  اللبيب نحل سفرنامه 

بانـش. عبـشالهادي تـازي ابيـات و      اللبيـب  نحل سمتو از بخـش منظـوم   اين سفرنامه تفاوت دارد. نيز احتماـ دادد نشد که کل يا ق

قطعات اين سفرنامه منظوم در وصف راد حج و مده مدرمه را گزارش کردد اسـت. مـتن کامـل ايـن منظومـه را محمـش المنـونو بـر         

الاحمشيه  الخزان  منتشر ساخته است. اين دو نسخه در رکب الحا  المغربواساس دو نسخه تصحيح کردد و در پايان کتاب 

الخزان  العلمي  نود. نسخه ديگري از اين سفرنامه در فاس و مدتبة الاستار محمش المنونو در مدناس نگهشاري مو

 ثبت نشد است. رحل  حجازي موجود است که عنوان آن  243سلا )مغرب( ش الصبيحي 

ق./آل 11جية النظميدة خدلال القدرن    . رحلة عبدالرحمن بن محمد بن کروب المجاجي نموذج من الرحلة الح263

 215د  201م.(، ص2014) 20سيدالشيخ سعاد. مجلة الواحات للبحوث و الدراسات )الجزائر( . ش

گزارنو از سفرنامه منظوم حج عبشالرحمان بن محمش الخروب )کـروب( مجـاجو از عالمـان الجزائـر در قـرن يـازدهم هجـري        

انش. نويسنشد به ارزيابو مطالب و نظرات ابوالقاسـم سـعشالله،   قمري گزارش کردد 1163است. برخو نيز سفر حج مجاجو را در ساـ 

بيـت و اهميـت    470ننب و عادـ نويهض دربارد مجاجو و نام و محتواي سفرنامه پرداخته و سپس به تعـشاد ابيـات در   محمش بن ابو

هـاي اصـلو سـفر    کردد و بر پايه محتواي سفرنامه، منزلگاد رحلة المجاجو از لحام انتماـ بر تصوف، تاري ، جغرافيا و تراجم انارد

حج از الجزائر به مده و مسير بازگشت وي را معرفو کردد است. نيز ضمن انارد به نـيود مجـاجو در نظـم، بـه نقـل برخـو ابيـات و        



 اهميت آن از لحام ادبو انارد کردد و سپس مصادر و مذخذ وي را معرفو نمودد است.

العبدري. تحقيق محمد الفاسدي. وزارة   ابوعبدالله محمد بن محمد/بدري المسماة الرحلة المغربيةالرحلة الع. 264

 م.1968الثقافة المغربية، 

بـه همـراد    مـري ق 688سـاـ  در  هاي حج مغربو در اواخر قرن هفتم هجري و نرح سـفر ابوعبـشالله عبـشري   ترين سفرنامهاز مهم

ش سفر حج از مراکش بيرون آمش و ينشين ساـ در نماـ آفريقـا بـه فراگيـري دانـش و     از مراکش به حجاز است. وي به قصپسرش 

ننيشن حشيث طو کرد و سپس راهو سفر حج نش. وي نام عالمان و مشايخو را که در مـراکش، تـونس، مصـر و حـرمين نـريفين      

هــا و وي حافظــه دارد و گــزارشملاقـات کــردد، آوردد اســت. عبـشري در نگــارش، نــيود متفـاوتو از روايتگــري ابــن بطوطـه از ر    

و نجاعت و صراحت نويسنشد مهـم   گستردگو منابعمشاهشاتش را در حين سفر نونته است. اين سفرنامه به سبب رويدرد نقادانه، 

توصيف نشد است. عبشري ديشي تيز در مشاهشد احواـ مردم و رفتارنناسو آنان دارد و علاود بـر نقـش حاکمـان و قاضـيان، دربـارد      

 مانشگو امت اسلامو تأملاتو رکر کردد است. ط و عقبانحطا

هاي سفرنامه، توجه عبشري به زيارت قبور اوليا و صالحان است. در اين سـفرنامه ندـات قابـل تـوجهو دربـارد بارگـاد       از ويژگو

اتش از عبـشري مشـاهش   در مصـر، و نيـز بارگـاد ر س الحسـين در مصـر ثبـت نـشد اسـت.         7منسوب به نفيسه، دختر حضرت علـو 

اي کـه از منـابع پيشـين نقـل     را بـا ارائـه تاريخچـه   ساختمان کعبـه   و مختصات جغرافيايو مده، مسجشالحرام، ياد زمزم، مقام ابراهيم

، نهر مشينـه و مسـجشالنبو را بـر پايـه     9پيامبر اکرم و وصف نعت دربيتو  140اي قصيشد کنش، غنا بخشيشد است. نيز بعش از ارائهمو

هاي سـفرنامه  بيان نمودد است. از ديگر ياپمسجشالنبو  هاي بعشيگزارنو از بناي اوليه و توسعه توصيف کردد ومشاهشات خود 

و ا. 1426دمشـق،   دارالسـعشين ، ياپ اوـ، دمشق: علو ابراهيم کردي تحقيق، الرحل  المغربي توان به عبشري، مو

ص.، يـاپ  169تـا،  الآداب، بـو  کلي الجزائـر؛   ع جام، تحقيق: احمش بن جشو. الجزائر، الرحل  المغربي نيز: 

 ص انارد کرد.228ا، 1428للبحوث و الشراسات،  بون ، الجزائر )بونه(: منشورات 1ديگر: به کونش سعش بوفلاقه، ط

أبوحامد العربي بن علي المشرفي المعسکري. نسخه در: الخزانة السدودية  /الرحلة العريضة في أداء الفريضة. 265

 فاس

 السياسةة الحــج فــو  مسةةلل هــاي حــج الجزائــري در اواخــر قــرن ســيزدهم هجــري اســت. در رســاله  نامهاز ســفر

م.( در ملاحقـات کتـاب، در   2014، نونته قبايلو هواري )دانشگاد وهران الجزائر، بالجزائر الإستعماري  الفرنسي 

هاي حجازي الجزائري، اين سفرنامه معرفو نشد، اما محـل نگهـشاري نسـخه خطـو آن مشـخص نشـشد اسـت. در        فهرست سفرنامه

( ضمن تصريح به عنوان سفرنامه، گفته نشد که بخشـو از آن در کتابخانـه ابـن سـودد در     56)ص الرحلات من المغرب و اليهکتاب 

در اوايل دهه دوم قرن يهاردهم هجري از دنيـا رفتـه اسـت؛ امـا در     فاس موجود است. دربارد مؤلف نيز تنها اين مطلب آمشد که وي 

 مک  المکرمة معجم ما الف عـن  قمري ثبت نشد است. نيز در  1320و در برخو ديگر  1313برخو منابع ساـ وفات وي 

الجزائـر فـو عيـون    »ثبت نـشد اسـت. در مقالـه     الفريض لأدا  حج  العريض  الرحل ( عنوان اين سفرنامه 205)ص

مجلـة دوريـه کـان     ، نونـته عبـشالحق نـرف در   «المشرفو نمورجاً الرحل الجزائريين خلاـ القرن التاسع عشر:  لرحال ا

 م.، محتواي اين سفرنامه دربارد جغرافيا و فرهنگ الجزائر بررسو نشد است.2013، ساـ 20، شالتاريخي 

  لمين. رساله دکتري. دانشگاه عبددالملک  مبار /الرحلة العلمية إلي المشرق خلال القرن السادس الهجري. 266



 م2001سعدي: دانشکده ادبيات تطوان، 

هاي علماي مغرب و انشلس به مصر و عراا و حجاز، به منظور فراگيري دانش و کسب علوم حـشيمو اسـت.   تحقيقو دربارد سفر

-يفين بـه عنـوان مقصـش اصـلو عالمـان و دانـش      هاي به جاي مانشد، به اهميت حجاز و حرمين نـر نويسنشد با تديه بر منابع و سفرنامه

آمـشد و بهتـرين   ها و عالمان گـرد مـو  پژوهان مغربو نام بردد و تأکيش کردد که در حرمين نريفين، از سراسر جهان اسلام، نخصيت

انـش و کتـب   نهادد است. در عين حاـ، در طوـ مسير، از مشاي  مصر و عراا نيـز د فرصت براي کسب علم را در اختيار مشتاقان مو

گرفتنش. وي فهرستو از عالمان مغربو و انشلسو را رکر کردد که در قرن نشم با سفر به نرا، به جمع ميان انگيـزد  مختلف را فرا مو

 رسانشنش.دينو و اداي فريضه حج و انگيزد علمو پرداخته و در حرمين نريفين حضور بهم مو

. ابوسالم عبدالله بدن ابدوبکر العياشدي   /تعداد منازل الحجازيةالرحلة العياشي الحجية الصغري الموسومة ب:. 267

 ص.127م.، 1971تحقيق و دراسة: عبدالله حمادي الإدريسي. چاپ اول، بيروت: دار الکتب العلمية، 

آن را به منظور راهنمـايو نـاگردش   ا.( 1090ـ  1037) اي خطابو است که ابوسالم عيانواين سفرنامه در واقع مداتبه و رساله

قمري آمادد رفتن بـه حجـاز جهـت اداي فريضـه حـج بـود، نگانـته اسـت. ايـن           1068ابوالعباس احمش بن سعيش ميلشي، که در ساـ 

نـود و در عـين حـاـ برخـو     نيز نناخته مو إليه فو طريق الحجاز الضرورةالتعريف و اليجاز ببعض ما تشعو سفرنامه با عنوان 

هاي کاروان حج سجلماسو گزارش نشد اسـت. عيانـو در ايـن    انش. در اين رساله مسيرها و منزلگادو رساله را متفاوت دانستهاين د

هاي اصـلو و فرعـو، کاروانسـراها و    ها، رادرساله ضمن توجه دادن به وسايل ضروري براي هر حجگزار مغربو، نماري از منزلگاد

رو ايـن اثـر در گونـه راهنماهـاي     و تجارب خـود را در اختيـار حجگـزاران نهـادد اسـت. ازايـن      نيز مزارهاي صالحان را معرفو کردد 

 گنجش.آموزنو حج مو
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 ص  1350لد، ج 2م.، 2006چاپ اول، ابوظبي: دار السويدي للنشر و التوزيع، 

قمري و ملاقات وي با علمـاي حـرمين نـريفين اسـت کـه در اثـري        1072ا.( به ساـ 1090گزارش سفر حج ابوسالم عيانو )

 ـ         1072و  1064، 1059هـاي  گستردد تشوين و تنظيم نشد است. ابوسالم عيانو از عالمان بـزر  مغـرب اسـت کـه سـه بـار بـه سـا

عش از سفر سوم، گزارش مفصل حج خود را نونت و در آن عـلاود بـر توصـيف امـاکن و     قمري موفق به اداي فريضه حج گرديش و ب

هاي حج، راد حج، مشدلات سفر حج و نـرح ملاقـات بـا عالمـان و مشـاي  حـرمين       مساجش و مزارهاي حرمين نريفين، از کاروان

ر از الجزائـر، تـونس و طـرابلس بـه قـاهرد      نريفين گزارش دادد است. سفر نويسنشد از سلجماسه و به همراد کاروان مغربو و بـا گـذ  

هاي حج از سجلماسه تـا حـرمين نـريفين، از کـاروان حـج      ها و رادرسيشد و علاود بر معرفو علماي نواحو مختلف و نرح منزلگاد

ش بـن  هاي مردمان الجزائر و تونس و طرابلس نيز اطلاعات مهمو به جـاي گـذاردد اسـت. محم ـ   ها و سنتالجزائري و عادات و آيين

فراهم کردد است. علاود بر ياپ سنگو سـفرنامه بـه    مختصر رحلة العيانو اي از اين سفرنامه، با عنوانالحسن بنانو الفاسو، گزيشد

، مطبوعات دار 2، تحقيق: محمش حجو، طما  الموائش العياشي  الرحل قمري، در فاس، دو ياپ ديگر آن:  1316ساـ 

ا.، 1397، تحقيق و تعليق: عبشالدريم الفيلالو، رباط: دار المغـرب للتـأليف و الترجمـة و النشـر،     الموائشما  ا.، و نيز: 1397المغرب، 

 است. 

دربارد سفرنامه عيانو، غربيان نيز مطالعاتو انجام دادد و مقالاتو دربارد ارزش مشاهشات و اطلاعات عيانو و ارزيابو آن منتشـر  



، نسـخه  182مغـرب، ش   الزاوي  الحمزاوي جمله نسخه به خط مؤلـف در   انش. ينشين نسخه از سفرنامه، ازساخته

بـن ابوسـالم    حمةزةبـه همـراد تعليقـات     406رباط، ش  العام ، الخزان نسخه  و 682ش الملكيه،  الخزان 

 عيانو موجود است.

 19د    1ش)الجزائدر( .   البصدائر الشيخ محمد المنصوري الغسديري.  «/الرحلة الغسيري )عدت من الشرق( . »269

 ق.(  1373)

مبارزين الجزائر و برخو سفرهاي سياسو وي به بلاد نـرا   زم( ا1974ـ  1912منصوري غسيري ) گزارش سفر حج ني  محمش

العلمـا    جمعية متعلق به  الجزائري البصائر طو نوزدد نمارد در نشريه  است. سفرنامه اوقمري  1372اسلامو به ساـ 

العلمـا و   جمعي ميلادي منتشر نشد است. در سفري به رياست غسـيري، افـرادي از    1954قمري برابر با  1373المسلمين در ساـ 

هـاي مصـر و بيـروت و    انش و در برخـو کنفـرانس  هايو ماننش فرحات عباس و احمش فرنسيس حضور دانتهحزب البيان و نخصيت

هـاي  يري در اين سفر به حجـاز رفتـه و فريضـه حـج را بـه جـاي آوردد و بـا برخـو نخصـيت         انش. غسحرمين نريفين نرکت کردد

سياسو همفدري کردد و سپس به مصر و بعش الجزائر بازگشته است. در سفر حج، غسيري ندايت وضع مسلمانان الجزائر و سـلطه  

دعاي اسلاميت نمودن فرانسه فريـاد سـر دادد اسـت.    استعمار و مسيحيان را نزد رسوـ خشا بردد و از اضمحلاـ اوقاف در الجزائر و ا

نيز از تلاش حجگزاران مغربو و برخو نيوخ الازهر در تقويت راد مبارزد با استعمار ياد کـردد اسـت. مـتن سـفرنامه را وقتـو کـه در       

 سديدشد مستقر نشد و مشير يدو از مشارس بودد، نگانته است.

محمد الطيب بن ابوبکر النوازلي. چاپ اول، فاس: چاپ سنگي، /المالکيةالرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسک . 270

 ق.1318ق.، نيز در: 1306

هاي حج مغربو در اوايل قرن يهاردهم هجري است. در برخو منابع براي اين سفرنامه عنوان مشخصو رکر نشـشد و  از سفرنامه

انش. در کتب تاري  نشر در مغـرب،  ( ثبت کردد45، ص5،  نمعجم المؤلفي)« الو الحجاز ضمنها مناس  الحج رحل »آن را صرفاً 

گاد از اين اثر به عنوان نخستين سفرنامه حج مغربو ياپ سنگو ياد نشد است. در منابعو که اين سفرنامه معرفو نـشد، ضـمن نقـل    

اي از مناس  و احدـام حـج   دا.(، توجه دادد نشد که ويژگو اين اثر در ارائه گزيش1314نرح حاـ نويسنشد محمش الطيب النوازلو )

 بر پايه فقه مالدو، به منظور راهنماي حجا  مغربو در انجام اعماـ و آداب حج است.

 928جعفر الکتاني. نسخه در: الخزانة العامة رباط ش/رحلة الفتح المبين في وقائع الحج و زيارة النبي الأمين. 271

جعفر الدتانو ياد کـردد و افـزودد کـه     رحل ست. تازي از آن با عنوان هاي مخطوط مربوط به اواخر قرن سيزدهم ااز سفرنامه

العامه، رباط، به گفتـه منـونو، نسـخه     الخزان قمري است. علاود بر نسخه  1279مشتمل بر گزارش حج دوم نويسنشد به ساـ 

ويسـنشد مؤسـس زاويـه کتانيـه     (. ن116، ص2ديگري از اين سفرنامه در مراکش موجود است. )المصادر العربيت لتاري  المغرب،  

 گرايو در مغرب معاصر است. نگار و پيشرو نهضت اصلاحالقطانين فاس و از عارفان و صوفيان، سفرنامه حوم کبري در 

قمري که طو آن از مشاي  و استادان ماننش محمش بن علو سنوسـو   1268او سه بار موفق به سفر حج نشد است. نخست در ساـ 

قمـري   1286و سـفر سـوم در سـاـ     1279، برخو معارف عرفانو را فراگرفته است. سفر دوم حـج او در سـاـ   و محمش صالح سباعو

الفـيض   نصةرةانش. وي اثر ديگري مرتبط با حرمين نريفين، با عنـوان  بودد است. سفرنامه وي را در جلشي بزر  توصيف کردد



 دانته است. التجلو الأصلو فو الرد علو من اندر التحليق بالمسجش النبوي فو محلو
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 336د  309م.(، ص2011)ژئنو 114د  113)سوريه( . ش

مـل  العيبـه   رنامه هاي حج، راد حج و مشدلات و امدانات حجگزاري در قرن هفتم هجري بر اسـاس سـف  تحقيقو دربارد کاروان

، نونته ابن رنيش فهري اسـت  مک  و طيب الو الحرمين  الوجه  و الوجيه فو  الغيب بما جمع بطوـ 

هـا و مسـيرهاي سـفر    قمري موفق به اداي فريضه حج نش. بر اساس مشـاهشات و توصـيفات ابـن رنـيش از منزلگـاد      684که در ساـ 

هـاي مختلـف بـه سـمت مصـر، نـام، عـراا و حـرمين         اد حج و حرکـت کـاروان  زيارتو، تجاري و علمو، مطالبو دربارد وضعيت ر

 نريفين بيان و بررسو نشد است.

عبدالرحمن بن ابوالقاسم الغنامي الشاوي. نسخه در المکتبة الملکيه رباط /رحلة القاصدين و رغب الزائرين .273

 5656ش

 1141ر عبشالرحمان الشـاوي از عالمـان مغـرب بـه سـاـ      اين سفرنامه مختصر، که هنوز به صورت خطو باقو مانشد، گزارش سف

الحادي، گزارنو از آن ارائه کردد است. در سفرنامه غنامو، علاود بـر نقـل قطعـات     نزه تر افرانو، نويسنشد قمري است و پيش

ضـايل و محاسـن   ها و اسرار اعماـ و مناس  حج نيز توجه نشد است. به اين منظور، نخست روايات زيادي در فنعري، به حدمت

حج بازگو کردد است. نيز غنامو گزارش اهتمام خاص نويسنشد به زيارت اماکن متبرکه حرمين نريفين و توجه به مزارات صـحابه  

 قمري خبر دادد است.  1142نواـ  24و تابعين رکر کردد و سپس از بازگشت به تونس و سپس تطوان در 

حجاز، وضعيت عمران و اقتصاد حجاز، نـام مشـاي  و مـشارس علمـو حـرمين       اطلاعات نويسنشد از نرايط اجتماعو و فرهنگو

نريفين از اهميت برخوردار است. علاود بر نسخه رباط، نسخه ديگري در مدتب مرکز المل  فيصل رياض از اين کتـاب موجـود   

 واي آن دادد است.است. منونو به اختصار نسخه را معرفو کردد و تازي نيز علاود بر معرفو نسخه، گزارنو از محت

ابوعبدالله الفلاني القبلاوي. نسخه در: خزانة مولاي عبدالله سماعيلي، زاويه کنته در شدهر   /رحلة القبلاوي .274

 أدرار )الجزائر(.

اي در وصف حج و حـرم نبـوي در اوايـل قـرن سـيزدهم هجـري، سـرودد سـيشي الحـا  قـبلاوي از نـاعران و عالمـان             منظومه

هاي مشهور حج از جنوب الجزائر از نهر تيشکلت تا مده معرفـو نـشد   الجزائري به گويش عاميانه و ملحون است که در آن منزلگاد

لو الجزائر بودد و خود وي تنها انـتياقش بـه حـج و زيـارت را بازتـاب دادد، امـا       است. منبع صاحب منظومه، اطلاعات حجگزاران قب

)دانشـگاد   رکـب الحـج الجزائـري خـلاـ العهـش العممـانو      نامه خود با عنـوان  موفق به حجگزاري نششد است. احمش بوسعيش در پايان

د در نناخت کاروان حج الجزائـري در عهـش عممـانو    ا.(، اين منظومه را يدو از منابع و مصادر رساله خو1438احمش درايه الجزائر، 

 قرار دادد است. 

ابوالحسن علي بدن محمدد   /رحلة القلصادي أو تمهيد الطالب و منتهي الراغب إلي أعلي المنازل و المناقب .275

 ص.256م.، 1978القلصادي. دراسة و تحقيق: محمدهادي أبوالأجفان. تونس: الشرکة التونسية للتوزيع، 

ا.(، از عالمـان  891هاي مهم حج مغربو، متعلق به ابوالحسن علو بـن محمـش انشلسـو تونسـو، مشـهور بـه قلصـادي )       امهاز سفرن



قمـري حـج گـزارد و توصـيفات و      851نناسـو و رياضـيات اسـت کـه در سـاـ      مالدو و متخصص در علـوم مختلـف فقـه، سـتارد    

جا را در قالب کتابو تشوين کرد. قلصادي به قصش انجـام حـج از   هاي دينو اهالو آنمشاهشاتش از حرمين نريفين و فرهنگ و سنت

غرناطه به سمت حجاز به راد افتاد و ميان راد از نهرهاي مختلف مغرب ديشن کـرد و نـزد علمـاي تلمسـان، تـونس، بـوهران، مصـر،        

يگـاد قلصـادي بـه عنـوان يدـو از      جوامع حشيمو متعشدي سماع کرد و متقابلاً ناگردانو نزد او تلمذ کردنش. ويژگو سفرنامه، در جا

آخرين عالمان انشلس و نقش او در انتقاـ ميراث انشلس به نرا اسـت کـه اطلاعـات آن در سـفرنامه مـنعدس نـشد اسـت. محقـق         

 رباط تصحيح کردد است. الخزان  الملکي سفرنامه قلصادي را بر پايه تنها نسخه يافته نشد در 

 10د  5، ص313)سعودي( . ش مجلة الفيصلصر. سعاد نا /رحلة القلصادي الحجازية .276

تمهيـش  قمري و ارزيابو ساختار و محتواي سفرنامه قـوي بـا عنـوان     851تحليل و بررسو حجگزاري ابوالحسن قلصادي در ساـ 

و تأليفـات   است. نويسنشد به اهميت اطلاعات قلصادي از راد حج و جايگاد آثار الطالب و منتهو الراغب إلو  علو المنازـ و المناقب

متعشد وي و نيز نناخت وي از کتب و مشاي  و مشارس علمو حرمين نريفين انارد کردد است. نيز از نهرهاي مغرب و وضـعيت  

 فرهنگو مراکشو و تونس و مصر خبر دادد است.

 قاسم الحسديني. در: «/رحلة القلصادي حلقة من حلقات التواصل الحضاري بين الأندلس و المشرق العربي. »277

بحوث ندوة الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس و مظاهر التسامح. بيروت: مرکدز دراسدات الوحددة العربيدة،     

 م.  2003

ا.(، به عنوان يدو از آخـرين عالمـان خطـه انـشلس     891در اين مقاله گزارنو از محتوا و مضامين سفرنامه ابوالحسن قلصادي )

اي از تلاش وي در حـوزد  ا و فراگيري علوم نرقيان در مصر و حرمين نريفين را نشانهآمشد که انتقاـ دانش مغرب و انشلس به نر

جغرافياي فرهنگو جهان اسلام دانسته است. در مقاله از اهميت اطلاعات قلصادي دربارد فرهنگ و نظام آموزنو مصـر و حجـاز و   

 اش ياد کردد است.ه آنها در سفرنامهنيز تأثيرگذاري قلصادي بر مشتاقان علوم در نرا و انتقاـ ميراث انشلس ب

عبدالرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي. دراسة و تحقيق: آل سيد الشيخ سعاد. مراجعة /رحلة المجاجي .278

و تقديم: قسم الدراسات و النشر و الشؤون الخارجية.دبي: مرکدز جمعدة الماجدد للثقافدة و التدراث، چداپ اول،       

 ص.300ق.، 1439

قمـري   1163بيت و حاوي گـزارش سـفر وي بـه سـاـ      470منظوم حج در دورد عممانو، سرودد عبشالرحمان در  هاياز سفرنامه

است. اين ابيات حاوي اخبار سفر از مده به مجاجه و مربوط به مرحله بازگشت اسـت؛ امـا برخـو آن را گـزارش سـفر از مجاجـه تـا        

هـاي  هـا و محلـه  وص موضـوعات مختلـف، از جملـه نـام منزلگـاد     انش. برخو بر اهميت اطلاعات مجاجو در خص ـمده معرفو کردد

انش. برخو مجاجو را از عالمان قـرن يـازدهم و برخـو ديگـر مربـوط بـه قـرن سـيزدهم         استراحت کاروان حج الجزائري تأکيش کردد

 انش.  دانسته

هاي دانشوران الجزائـر در عهـش   همحقق، اين منظومه را در دو فصل تنظيم کردد است. در فصل اوـ پژوهشو از مجاجو و سفرنام

هـاي  هاي حج الجزائريان ارائـه گرديـشد اسـت. سـپس ضـمن توصـيف نسـخه       هايو از نمر و نظم سفرنامهعممانو انجام نشد و نمونه

هايو که نام آنها در منظومه آمـشد، نناسـايو نـشد اسـت.     ها و نخصيتنويسو مجاجو بررسو نشد و مدانسفرنامه، نيود سفرنامه



در مکتبةة  الوطنيةة   مکةة ،حــوـ الحــج الــو  رحلةة  منظومةة خطــو آن تحــت عنــوان  نسـخه 

نود که نخست توسط همـين محقـق بـا عنـوان رسـاله کارنناسـو ارنـش در دانشـگاد         نگهشاري مو 1565ش  الجزائري ،

 ـ      2008وهران الجزائر به ساـ  ن نسـخه توسـط   ميلادي تصحيح و دفاع نشد و سپس در قالب کتـاب منتشـر گرديـشد اسـت. عنـوان اي

 ثبت نشد است.  مک الو  مجاج رحلة من (: 407)ص الرحلات موسوع الحمش در 

آل سيدالشديخ سدعاد. در: نددوة الرحالدة العدرب و المسدلمين،       «/رحلة المجاجي من القرن التاسع عشر. »279

 م.2009اکتشاف الذات و الآخر )مغرب(، 

قمري و مشاهشات وي از سـفر دريـايو    1163ن خروب مجاجو به ساـ گزارنو از سفرنامه منظوم حج عبشالرحمان بن محمش ب

بيـت مشـتمل بـر وقـايع و مراحـل راد       470و خشدو الجزائريان و مشدلات سفر و برخو رويـشادهاي سـفر اسـت. ايـن منظومـه در      

هاي مختلف دربـارد  ادبازگشت از مده تا مجاجه است و توسط همين نويسنشد تصحيح و منتشر نشد است. نويسنشد به ارزيابو ديشگ

هاي ابوالقاسم سعشالله، ابـوراس معسـدري،   نويسنشد و مقاطع اصلو زنشگو وي و نيز محتوا و ساختار اين منظومه پرداخته و ديشگاد

هـاي سـفر   ننب را دربارد مجاجو و سفرنامه وي نقش کردد و سپس ضمن انـارد بـه مراحـل و منزلگـاد    عادـ نويهض و محمش بن ابو

 تحليلو از مطالب سفرنامه ارائه نمودد است. حج مجاجو،

ابراهيم بن ب:حمان المصعبي اليسج:ني. تحقيق: يحيي بن بهدون حداج أمحمدد. چداپ اول،     /رحلة المصعبي .280

 م.2006غردايه: العالمية لخدمات النشر، 

قمـري   1196.( بـه سـاـ   ا1220هاي منظوم حج در قرن دوازدهم هجري و نـامل گـزارش حـج ابـراهيم المعصـبو )     از سفرنامه

هـاي  بيت، به بيان مشدلات و مصائب راد حج از جمله ناامنو و حملات راهزنـان، و مراحـل و منزلگـاد    221است. در اين منظومه در 

رکـب الحـج الجزائـري خـلاـ العهـش      نامه خود، با عنـوان  احمش بوسعيش در پايان آن از الجزائر تا حرمين نريفين پرداخته نشد است.

اي از ا.(، يدو از منابع خود را اين سفرنامه معرفو کردد و تصريح کـردد کـه خلاصـه   1438)دانشگاد احمش درايه الجزائر،  العممانو

ها و مشاهشات مصعبو دربارد راد حج و وضعيت حجگزاري الجزائريان در دورد عممانو را در رسـاله خـود آوردد اسـت. در    گزارش

 لله بن عبشالعزيز مصعبو معرفو نشد است.برخو منابع نام نويسنشد عبشا

ماء العينين بن العتيق.تحقيدق: محمدد ظريدل.    /رحلة المعينية المحررة إلي مکة المکرمة و المدينة المنورة .281

 رباط: مطبعة المعارف الحديثة

منـابع مختلـف بيشـتر بـا نـام      قمري است. وي در  1357هاي حج مغربو متعلق به نوادد دختري ني  ما  العينين به ساـ از سفرنامه

نود. بخشو از مسير مغرب تا حجاز با وسيله نقليه اتومبيل و در قسمتو به صـورت دريـايو و   سيشي ما  العينين بن العتيق نناخته مو

در بخش ديگري با پرواز هوايو طو نشد است. نويسنشد از گرود همراد و ملاقات با اصحاب علم و کتاب در حرمين نريفين سخن 

فته و از ملاقات و گفتگو با عمر بن حمشان محرسو، فقيه مالديه در حرمين، و برگزاري مباحمات ادبو بـا حضـور جمـع کميـري از     گ

 حجگزاران جهان اسلام در منزـ وي ياد کردد و برخو از بزرگان ديگر مذاهب حرمين را معرفو کردد است.

 البسکري. نسخه در: فاس عبدالله بن عمر المغاوري/رحلة المغاوري البسکري .282

ا.( از عالمان مـالدو مغـرب سـخن رفتـه کـه در      765در برحو منابع از سفرنامه حج عبشالله بن عمر بن موسو مغاوري بسدري )



کردد است. وي نخصيتو اديب و ناعر بود و پس از سـفر بـه حجـاز، تـا پايـان عمـر در مشينـه منـورد         قرن هشتم هجري زنشگو مو

، نونـته قبـايلو هـواري    بـالجزائر  الإستعماري  الفرنسي  السياس الحج فو  مسلل  ساکن نش. در رساله

هاي حجازي الجزائري تهيه نـشد و در آن، يـ  رديـف    م.( در ملاحقات کتاب، فهرستو از سفرنامه2014)دانشگاد وهران الجزائر، 

 اين سفرنامه مشخص نششد است. به معرفو سفرنامه مغاوري بسدري اختصاص دادد نشد، اما محل نگهشاري نسخه خطو

 184د  176م.(، ص1967)ژانويه 4. شمجلة حوليات الجامعة التونسيةشاذلي بويحيي. «/الرحلة المغربية» .283

ابوعبشالله عبشري، تصحيح نشد توسط احمـش بـن    المغربي در اين نونته با رويدردي تحليلو، گزارنو از انتشار الرحله 

پرداختـه و مسـير سـفر حـج او و      الرحل  المغربي نخست به معرفو عبشري و اهميـت   جشو دادد نشد است. نويسنشد

خصوص از نهرهاي نماـ آفريقا، را نناسايو و از نقشهاي تنش عبشري و تأکيـش او بـر   هاي خاص او از نهرهاي ميان راد، بهآگاهو

نناخت قصايش و مضامين عبـشري بـه عنـوان يـ       فقشان علم و علما در اين نهرها ياد کردد است. سپس از مشدل محققان در عشم

هاي عبشري را يادآور نشد اسـت.  مانع جشي در تصحيح آثار وي نام بردد و ضرورت بازخوانو و بازنناسو نظرات و آرا و گزارش

اي از ائـه نمونـه  در ادامه به نقش تصحيح بن جشو از سفرنامه پرداخته و آن را تصحيحو علمو و انتقادي نشانسته اسـت. نويسـنشد بـا ار   

رو بـه نظـر وي بخـش    اغلاط عبشري و ربط آن با تصحيح احمش بن جشو از سفرنامه، نشان دادد که اين تصحيح نـاقص اسـت. ازايـن   

مهمو از نسخه خطو سفرنامه ناديشد گرفته نشد و از قلم افتادد است. به نظر وي در تصحيح علمو سفرنامه عبشري، عـلاود بـر تديـه    

 م و رفع اندالات تصحيحات پيشين، بايش به توضيح و تشقيق اعلام و تعيين بحور و اوزان انعار بپردازد. هاي مهبر نسخه

د    281(، ص1972)ژانويه  9صالح المغيربي. مجلة حوليات الجامعة التونسية. ش«/الرحلة المغربية للعبدري. »284

286 

هـاي حـج مغربـو در قـرن هفـتم      بشري از سفرنامهع المغربي  الرحل نونتاري در معرفو تصحيح محمش الفاسو از 

هـاي ايـن تصـحيح و    هاي خطو متعشد صورت گرفته و در اين مقاله به اهميـت و ويژگـو  هجري است. اين تصحيح بر اساس نسخه

بـه  ميزان دقت فاسو توجه نشد و ايرادهاي وي بر تصحيح قبلو سفرنامه عبشري توسط احمش بن جشو بازگو گرديشد است. نويسنشد 

هـاي مختلـف سـفرنامه و    مطالعات پيرامون عبشري و سـفرنامه او در ميـان مستشـرقان و محققـان عـرب پرداختـه و مراحـل و يـاپ        

 هاي پيشين را توضيح دادد است.امتيازات تصحيح فاسو بر ياپ

مجلدة دوريدة   نورالدين أمعديط.  «/الرحلة المغربية إلي الحجاز خلال العصر الوسيط: رحلة العبدري نموذجاً. »285

 132د  126م.(، ص2017)ژوئن  36)مصر( . ش کان التاريخية

در  هاي حج مغربو در اواخر قرن هفـتم هجـري اسـت. ابوعبـشالله عبـشري     ترين سفرنامهگزارنو دربارد سفرنامه عبشري، از مهم

فريقا به فراگيـري دانـش و نـنيشن    از مراکش به قصش حجاز بيرون آمش، اما ينشين ساـ در نماـ آبه همراد پسرش  مريق 688ساـ 

المغربيـه نـهرت    الرحلة حشيث گذرانش و سپس راهو سفر حج نش و مشاهشاتش از سفر حج را ثبت نمـود و تحـت عنـوان    

مانـشگو امـت اسـلامو و ضـرورت     يافت. در اين مقاله به نقشهاي عبشري بر حاکمان و قاضيان و انارات صريح به انحطاط و عقـب 

 هنگ انارد نشد و از وسعت ديش وي و توانايو در درک آينشد جهان اسلام سخن گفته نشد است.فراگيري دانش و فر

 احمد الصبيحي. نسخه در: المکتبة العلمية الصبيحية )شهر سلا(  /الرحلة المغربية المکية .286



انـشد اسـت. بـه گفتـه     ا.( است که به صـورت مخطـوط بـاقو م   1363هاي حج قرن يهاردهم نونته احمش الصبيحو )از سفرنامه

احمـش   رحلة قمري اسـت و برخـو منـابع از آن بـا عنـوان       1334برخو کتابشناسان، اين اثر حاوي گزارش حج نويسنشد به ساـ 

اي از آن در ( عنوان فوا بـراي ايـن سـفرنامه رکـر نـشد و نشـانو نسـخه       406)ص الرحلات موسوع انش. در ياد کردد الصبيحو

 د دادد نشد است. 1850/1، رباط، شالخزان  العام 

مصطفي الغاشي.چاپ اول، بيروت: مکتبة مدؤمن  /الرحلة المغربية و الشرق العثماني؛ محاولة في بناء الصورة .287

 ص.692م.، 2015قريش، 

هاي حجازي و سفارتو مغربيان در انارد به حجاز، مصر، استانبوـ و فلسطين و روابـط سياسـو   پژوهشو دربارد محتواي سفرنامه

آنها با عممانيان است. مطالب در سه باب و فصوـ متعشد و با استناد به منـابع مختلـف تنظـيم نـشد اسـت. در بـاب نخسـت تاريخچـه         

هاي مغربو به حجازي و سفارتو، بـه معرفـو   ررسو نشد و در باب دوم ضمن تقسيم سفرنامهروابط سياسو مغرب و دولت عممانو ب

نگاران حجگزار مغربو، نامل ابوسالم عيانو، ابن مليح سرا ، محمش مرابط دلائو، رافعو تطوانو، احمش هشـتوکو، حسـن   سفرنامه

ابومـشين درعـو، حضـيدو، زبـادي، ابوالقاسـم زيـانو و ابـن        يوسو، ابوالعباس احمش بن ناصر، ابوالقاسم غنامو، عبشالقادر اسحاقو، 

هـاي حـج، نـرحو دربـارد راد حـج کـاروان سجلماسـو، کـاروان حـج          اي از سـفرنامه عممان مدناسو پرداخته نشد و با نقل گزيـشد 

اوضـاع سياسـو،   نگاران مغربـو از  ها و مشاهشات سفرنامهمراکشو و کاروان حج دريايو بيان گرديشد است. در باب سوم ياددانت

فرهنگو و اقتصادي، فرهنگ و تمشن، مساجش و مشارس، عمران و آبـادانو و مراسـم مـذهبو مدـه و مشينـه مطـرح نـشد اسـت. نيـز          

ها در توصيف نظـام اداري عممـانو، وضـعيت اسـتانبوـ و مصـر و فلسـطين ارائـه نـشد         هاي سفارتو فرانسويهايو از سفرنامهنمونه

 است.

ابوالعباس احمد المقري. تحقيق: محمد بن معمر. الجزائر: مکتبة الرشاد /ي المغرب و المشرقرحلة المقري إل .288

 م.2004للطباعة و النشر. 

هاي مهم حج الجزائر در يازدهم هجري و مشتمل بر گـزارش سـفرهاي متعـشد نويسـنشد بـه حـرمين نـريفين اسـت.         از سفرنامه

قمـري   1009و هفت مرتبه زيارت مرقش نبوي نشد است. حج نخست به سـاـ   ا.( پنج مرتبه موفق به حجگزاري1041احمش مقري )

قمري بودد است. وي علاود بر توصيف اماکن، مشارس و مساجش حرمين نريفين، از ملاقات با مشـاي    1037و حج پنجم او به ساـ 

لمان، اديبان و فقيهان عصر را گزارش مده و مشينه، مصر و تونس سخن گفته و نيز برخو مداتبات خود با رجاـ سياسو، قاضيان، عا

 کردد است.

 محمد بن ابوبکر المرابط الدلائي. چاپ در ضمن: ديوان ابن مرابط./الرحلة المقدسة .289

هـاي حـج از فـاس تـا مشينـه منـورد، از اجـازات بـين         بيت است که در آن علاود بـر منزلگـاد   136سفرنامه مختصر منظوم حج در 

ا.( از علما و متصوفه مغـرب  1089رفته و به نام برخو از مشاي  حجاز انارد نشد است. مرابط دلائو )علماي مشرا و مغرب سخن 

قمري عازم حجاز نشد و مناس  حج و زيارت به جاي آوردد است. اين منظومـه در ضـمن ديـوان     1079در همراهو پشرش به ساـ 

ابـن   رحلة گرفته است. برخـو ماننـش تـازي عنـوان سـفرنامه را      را در بر  63تا بر   59ابن مرابط آمشد و در نسخه خطو از بر  

را  المقشسـه  لرحلة ا(، نام 59)ص الرحلات من المغرب و اليهالمرابط نقل کردد و برخو ديگر، ماننش عبشالعزيز بن عبشالله در 



نـش. در پـژوهش مصـطفو    االنبـو دانسـته   مدينة براي اين سفرنامه منظوم گزارش کردد و موضوع آن را رکر راد حج از فاس تا 

( بـه تفصـيل زنـشگو و آثـار و     168ـ    160م، ص2015)بيـروت،   و الشرا العممانو الرحل  المغربي الغانو با عنوان 

 سفرنامه حج وي بررسو و تحليل نشد است.

 51. رحلة المکناسي و چند سفرنامه حج و حجاز تصحيح محمد بوکبوط/ابوجعفر اصفهاني. ميقدات حدج، ش  290

 168د  165ص(، 1384)

 ـ    قمـري،   1202تـا   1200هـاي  گزارنو از سفرنامه احراز المعلو، نونته محمش بن عبشالوهاب مدناسـو اسـت. مدناسـو در سـا

بـراي دولـت عممـانو در    حامل پيامو از سلطان مغرب  ،سفير مغربعلاود بر حرمين نريفين به بيت المقشس نيز سفر کرد و در مقام 

آنهـا بـه دسـت    رفتـار و حمـلات   اعراب بشوي بودنش، سبب نش تا وي نرحو از آنها  ترينکه مهم ،اد. مشدلات طوـ راستانبوـ بود

 .تاري  تصحيح و انتشار سفرنامه ارائه نشد استاز ، اطلاعاتو احراز المعلودر اين مقاله ضمن انارد به محتواي سفرنامه  دهش.

 )سلا(  1284الخزانة العلميه الصبيحيه شاحمد العياشي سکيرج. نسخه در: /الرحلة المکية .291

از فراگيـري برخـو   پـس  از علماي مغرب و از بزرگان طريقه صوفيانه تيجانيـه اسـت.    ،سفرنامه حج احمش بن حا  عيانو فاسو

 در ،در جـامع القـرويين فـاس    مـيلادي  1892قمري برابر بـا   1309ساـ هاي ابتشايو و حفو قرآن نزد معلمان زادگاهش، در آموزش

ادريس عمور حاضر نش و حشيث را از عبشالله بن ادريس بشرواي فراگرفت. اهميت سفرنامه عيانو  و دروس ني  داودي تلمسانو

از جمله حجـاز   ،سدير  فاسو در انشرا  مطالب مهمو از تاري  و تحولات بعش از جنگ جهانو اوـ در مناطق تحت سيطرد عممانيان

کرد. بـا ايندـه برخـو منـابع     براي نريف حسين بن علو است که در مقابله با عممانو اقشام مواي حرمين است. سدير  حامل نامه و

 ،انـش سفرنامه سدير  را اثري صوفيانه و مشتمل بر گزارش سفر وي به ديشار با مشاي  تصوف در يدو از نواحو مغرب معرفو کردد

و محـل  گرديـشد  ثبـت   الرحل  المکية عنوان اين سفرنامه ـ ( 406)ص موسوعة الرحلاتاز جمله در ـ در منابع متعشد  

 نهر سلا نشان دادد نشد است. ،نگهشاري نسخه

 م.1941احمد بن محمد الرهوني التطواني. تطوان )مغرب( : نشر معهد فرانکو،  /الرحلة المکية .292

 مـري ق 1355هـاي الجزائـر در سـاـ    هاي حج مغربو در دورد معاصر و نرح گزارش حج احمش التطوانو از نخصيتاز سفرنامه

به عنوان سرپرست کاروان حج منطقـه نـمالو مغـرب برگزيـشد نـشد       ،حسن بن مهشي علوي ،است. رهونو از طرف سلطان مغربو

که براي نخسـتين   ،هاي تاريخو متعشدي از وقايع و اماکن حرمين نريفين نقل کردد و از کار عبشالعزير سعودياست. وي گزارش

داري کعبه، اجرت حمل و نقـل از مدـه تـا مشينـه و     به را در حجاز ساخته، خبر دادد است. نيز نداتو از بنونيبه و کار پرددبار پردد کع

هاي اين سفرنامه است. عباس جراري در مقاله از ديگر ويژگو ،توصيف اماکن و مشاعر مقشس مده و توصيف دقيق وي از راد حج

، از اين اثـر  «هاي حجازي مغربيانترين سفرنامهمهم» ( در مبحث51، ص10مناهل، ش)ال «الحضيدو الحجازيه الرحل مشخل »

 1271ش ،ربـاط  ،الحسـنيه  الخزان اي از سفرنامه با همين عنوان در نام بردد است. نسخه الرحل  المکيهبا عنوان 

 موجود است.

ندوة الرحلات إلي شبه جزيرة العربية. عبدالهادي التازي. در: بحوث «/الرحلة المکية للقاضي احمد سکيرج. »293

 ق.1424رياض: دارة الملک عبدالعزيز، 



بـر   ،اما تازي ؛هاي مغربو است که ينشان نناخته نشد نيستگزارنو در معرفو سفرنامه حج قاضو احمش سدير  از نخصيت

هـايو کـه معرفـو    بت بـه ديگـر سـفرنامه   هاي وي را با تفصيل بيشتري نس ـاي از سفر و ياددانتتاريخچه ،اساس منابع دورد عممانو

( منتشـر نـشد   641ـ    629)ص  رحل  الةرحلا از ارائه در کنگرد مذکور، در جلـش دوم  پس کردد، آوردد است. اين مقاله، 

اما به گفته تازي حـاوي اطلاعـاتو از تحـولات سياسـو حجـاز بعـش از جنـگ         ،است. اين سفرنامه ظاهراً به صورت خطو باقو مانشد

ـ و ميزان سلطه عممانيان بر حرمين نريفين در اواخر قرن نوزدهم هجري است. به گفته وي قاضو احمش سـدير ، حامـل   جهانو او

 بودد که به مقابله با سلطه عممانو پرداخته است. ،امير مده ،اي از مغرب براي نريف حسين بن علونامه

عبدالقادر بن محمد بن سوده الفاسي. فاس: المطبعدة  /الرحلة الميمونة الغرّا في بعض من شاهدته براً و بحراً. 294

 ق.1350الجديدة، 

اسـت و در آن رخـشادهاي سـفر دريـايو و      مـري ق 1327يـا   1328در ساـ ا.( 1389ـ   1301گزارش سفر حج عبشالقادر فاسو )

زارهـاي حـرمين   توصيف نـشد و سـپس امـاکن، مسـاجش و م     ،از مغرب به سمت اسدنشريه ،مشاهشاتش از وسايل موجود در کشتو

نريفين و نيز مشارس، کتب و مشاي  و استادان حجاز و مصر معرفو گرديشد است. سـفرنامه ابـن سـودد حـاوي ندـات و مباحمـات       

ً در يهار جز  ثبـت نـشد کـه    الدبري فو  خبار هذا العالم براً و بحرا الرحل علمو و فوايش ادبو است. گاد اين سفرنامه با عنوان 

، 2)  الـرحلات  رحلة ( تـازي در بخـش نهـايو    51ص ،الرحلات من المغـرب و اليـه  ) .منتشر گرديشد استجز  اوـ و دوم آن 

نونته محمش بـن حسـن    ،الحجازي المختار من الرحلات ( به اجماـ به معرفو اين سفرنامه پرداخته است. در کتاب 728ص

 از و توصيف حرمين نريفين منتشر نشد است.حجدربارد خصوص مطالب آن به ،اين سفرنامه بن عقيل موسو الشريف گزيشد

احمدد  «/الرحلة ناصر الدين علي القوم الکافرين و تحقيقاتها: نقد و استدرا  من نسخة مکتشدفة حدديثاً  . »295

 207د  178م.(، ص2014)مي  1)مصر( . ش مجله معهد مخطوطات العربية السعيدي.

نونته قاسم بـن   ،هاي حج در قرن يازدهم هجرياز سفرنامه لقا  الاحباب رحلة الشهاب إلوتحقيقو دربارد تاري  تأليف سفرنامه 

مشهور به افوقاي است که در آن اطلاعاتو از وضعيت مسلمانان زير سيطرد مسيحيان ارائه نـشد و از حـج و حـرمين     ،احمش حجري

نريفين به عنوان مسير و کانون رهايو مسلمانان ياد نـشد اسـت. در ايـن مقالـه ضـمن ارزيـابو مطالعـات انجـام نـشد پيرامـون ايـن            

يشين و انتساب افوقاي به نهرهاي مختلف مغرب يا انشلس نياز بـه بـازنگري مجـشد    سفرنامه، اين نتيجه به دست آمشد که مطالعات پ

 دارد.

احمد بن محمد بن ناصر درعي. تحقيق و دراسة: مهددي الغدالبي. مغدرب: منشدورات     /( 1الرحلة الناصرية ). 296

 ص.442ق.، 1320جلد. نيز : چاپ سنگي،  2ق.، 1434وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، 

ا.( اسـت کـه در آن گـزارش    1129هاي مهم حج در قرن دوازدهم هجري و نرح سفر حج احمش بن محمش درعـو ) سفرنامهاز 

هاي حج و معرفو کاروان حج مغربـو بـه تفصـيل آمـشد اسـت. وي در ايـن سـفرنامه مطـالبو آوردد کـه مربـوط بـه            راد حج، منزلگاد

هـا  در آن تلخيصو از گـزارش  است و مريق 1109و  1096 نيز سفر ساـبه همراد پشرش،  مريق 1076هاي سفرهاي حج او در ساـ

هـا و  و مطالب موجود در سفرنامه ابوسالم عيانو را نيز آوردد است. درعو ضمن توصيف کاروان حـج مغربـو، بـه معرفـو منزلگـاد     

کـه در نـهرهاي بـين راد بـا آنهـا      ا رمشارس و نهرهاي بين راد از مغرب تا مده پرداخته است. نيـز نويسـنشد نـام مشـاي  و اسـتادانو      



مکة  معجم ما الف عـن  در  احمش بن محمش بن ناصر الشرعو رحل  ملاقات کردد، آوردد است. سنيشي اين سفرنامه را با عنوان

 موجود است.  51349ش ،الجزائر المکتب  الوطني اي از آن در ( معرفو کردد است. نسخه94)ص المکرم 

احمد بن محمد بن ناصردرعي. تحقيق: عبدالحفيظ الملوکي. ابدوظبي: دار السدويدي   /( 2الرحلة الناصرية ). 297

 ق.1320م. چاپ ديگر آن: قاهره: المطبعة العباسية، 2011للنشر و التوزيع، 

 ـ  از سفرنامه ا.( از 1129اسـت. احمـش درعـو )    مـري ق 1121هاي مهم حج مغربو در قرن دوازدهم و دستاورد سـفر حـج در سـا

نگاران مغرب، يهار بار حج گزارد و اين سـفرنامه گـزارش سـفر آخـر وي بـه حجـاز اسـت کـه در آن عـلاود بـر           فقيهان و سفرنامه

هـاي  سـراها و محـل  و کاروانهـا  هاي مشينه منورد، به تفصيل از راد حج مغربو، کاروان حج، منزلگادتوصيف مده و مقابر و زيارتگاد

ها سخن گفته است. وي سـفرنامه ديگـري بـا همـين عنـوان دارد کـه گـزارش سـفرهاي اوـ تـا سـوم وي اسـت.            ستراحت کاروانا

ـ    5، شفو رحاب الحرمين من خلاـ کتب الرحلات إلـو الحـج   با عنوان العرب نشري تلخيصو از نسخه خطو اين سفرنامه در 

 تصحيح نشد است.  471ـ  418م.(، ص1977)نوامبر 6

 العقـش الممـين  الشين فاسـو در  قصيشة الذهبيه ابن رنيش بغشادي در اين سفرنامه به مقايسه ميان نقل درعو و تقو ي به سبب نقلتاز

ها و انتراکات را بيان کردد است. سفرنامه درعو، نخستين بار به صورت ياپ سنگو در دو جلش، در نـهر فـاس،   پرداخته و تفاوت

شناسايي شده که از جملةه ننهةا نسةخه نسخه از اين سفرنامه ه نُ. نشمنتشر  مريق 1320به ساـ 

 ،ع، نسخه المکتب  الوطنيه الجزائر124ش ،کتابخانه علال الفاسي فاس

 5537/5ش ،الاوقـاف کويـت   مکتب  وزارةرحـلات،   7648ش ،ربـاط  ، الخزان  الملکي 51349ش

بـه احمـش بـن     ،المشـرا  رحل اي بـا عنـوان   ، نسخهالرحلات موسوع است. نيز در  1546جوتا )آلمان( ش مکتب تاري ، 

 موجود است. 3525ش ،( که در دار الدتب التونسيه405محمش بن ناصر درعو نسبت دادد نشد )ص

ابومدين عبدالله بن الصغير الدرعي الناصري. تحقيدق: خريدل محسدن. رسداله دکتدري.      /الرحلة الناصرية. 298

 م.2015ت و علوم انساني تطوان، دانشگاه عبدالمالک سعدي: دانشکده ادبيا

و مشـتمل بـر اجـازات وي از علمـاي حـرمين نـريفين        مـري ق 1152ا.( به ساـ 1157گزارش سفر حج ابومشين درعو صغير )

 المکتبة  الوطنية اما اين سفرنامه گزارش سفر اوـ وي است و نسـخه آن در   ،است. وي سفر حج ديگري دانته

نيـز معرفـو نـشد و در آن مسـير کـاروان حـج        الرحلة  الحجازية مه گاد با موجود است. اين سفرنا 297ش  ،رباط

سلجماسو از مغرب تا حجاز گزارش نشد است. نويسنشد اطلاعاتو از حرمين نريفين و نظام آموزنو و کتب مورد توجـه علمـاي   

 حجاز ارائه کردد است.

ي. دراسة و تحقيق: محسن خريل. مغرب: ابي عبدالله محمد بن عبدالسلام الناصر/الرحلة الناصرية الصغري. 299

 ق.، 1440منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، 

اسـت. در ايـن سـفرنامه اطلاعـاتو از      مريق 1211هاي مشهور و مشتمل بر گزارش حجگزاري دوم نويسنشد به ساـ از سفرنامه 

ملاقات با علمـاي نـهرهاي بـين راد و نيـز دادن اطلاعـاتو از      هاي حج کاروان سجلماسو ارائه نشد و از راد حج و مراحل و منزلگاد

هاي اين سـفرنامه اسـت. از   از ديگر ويژگو ،هاي صالحاننظام آموزنو و اداري و سياسو مصر، حرمين نريفين و معرفو زيارتگاد



اتمـام تـأليف    ،در پايـان سـفرنامه  ها و استفتائات فقهو از وي است. هاي خود به پرسشها و ديشگادديگر مطالب سفرنامه، نقل پاس 

 موجود است. 147ش  ،رباط الخزان  الحسني اين سفرنامه در:  آمشد است. نيز نسخه مريق 1213رمضان  29آن در 

ابي عبدالله محمد بن عبدالسلام الناصري. دراسة و تحقيق: المهدي الغالبي. مغرب: /الرحلة الناصرية الکبري. 300

 ص1024جلد،  2ق.، 1434و الشؤون الإسلامية، منشورات وزارة الأوقاف 

اي از وضعيت مـشارس دينـو   و مشتمل بر اطلاعات گستردد مريق 1196ساـ در ا.( 1239گزارش حج دوم ابوعبشالله ناصري )

حرمين نريفين و نرح ملاقات نويسنشد با عالمان و مشاي  مصـر و حـرمين نـريفين و توصـيف امـاکن و مسـاجش مدـه و مشينـه و         

خصوص هنگـام گـزارش از مراحـل و    يح مناس  و مسائل حج است. برخو موضوعات با عنوان فصل و برخو مطالب ديگر بهتشر

را به کار بردد است. نخست فصولو به فضيلت حج، زيارت و آداب سفر و وسايل مورد نياز در سـفر  « رکر» مقاطع مهم سفر، عبارت

زادگاهش در منطقه زاويه الناصريه به سمت سلجماسه، بسدرد، توزر، قـابس،  حج اختصاص يافته و سپس مسير حرکت نويسنشد از 

مسائل فقهـو، نحـوي،   بيان ها، از ملاقات با عالمان نهرهاي مختلف و لاي نرح منزلگادطرابلس و سپس مصر معرفو نشد و در لابه

 به ميان آمشد است. سخن تفسيري و حشيمو فراوانو 

هاي تاريخو، فرهنگو و اجتمـاعو و توجـه و تأکيـش نويسـنشد بـر ضـرورت فراگيـري        بر آگاهوهاي سفرنامه انتماـ از ويژگو

ولـو در عـين حـاـ     ،علوم و معارف دينو است. وي از عشم برگزاري مجالس تشريس و آموزش علوم اسلامو در طرابلس خبـر دادد 

هاي علمـو مشـهور در   خصوص ابياتو از منظومه به ،در ستايش مردم طرابلس و اخلاا و فرهنگ آنان سخن گفته است. نقل انعار

-ميان عالمان اسلامو و سپس تشريح مضامين و مفاهيم آن در مجالسو که با مشاي  و عالمان هر ناحيه دست دادد، از ديگـر ويژگـو  

 هاي اين سفرنامه است. 

و نيـز تهيـه فهـارس فنـو آيـات،      مقشمه محقق در نرح احواـ و معرفو آثار محمش بن عبشالسـلام و الحـاا تعليقـات و حوانـو     

تـوان  هاي خطو سـفرنامه مـو  از جمله نسخه ؛روايات، اماکن و قبائل، ابيات و کتب و مصادر، بر ارزش و اهميت کتاب افزودد است

ــه نســخه  ــاط  الخزانةة ب الخزانةة  الوطنيةة  للمملکةة  نســخه  ؛6904 ،5658ش ،الحســنيه رب

 د انارد کرد.2651 ،د2327ش المغربي 

 .147ابوالعباس احمد الجزولي الهشتوکي. نسخه در: الخزانة العامه رباط در مجموعه ش /الهشتوکي رحلة. 301

 ـدر ا.( از صوفيان و فقيهـان مـالدو مغـرب    1136گزارش حجگزاري احمش بن محمش هشتوکو ) اسـت. ايـن    مـري ق 1119سـا

نـود. گفتـه نـشد هشـتوکو در     نناخته مـو  الرحل  الحجازي  ؛الو الحج رحل سفرنامه با عناوين ديگري از جمله 

بازگشت از سفر آخر حجش در مصر از دنيا رفت و در بقعه ني  خليل دفن گرديش. هشتوکو سه سفرنامه حج نونته که به عنـاوين  

سـوم   اسـت. گـاد برخـو از وجـود سـفرنامه      هشاية المل  الو بيت الله الحرامانش. نخست همين عنوان و دومو مختلفو در منابع آمشد

اي نگانـته و  از جمله ابن ناصر درعو اظهار کردد که هشتوکو در سـفر سـوم خـود بـه حجـاز سـفرنامه       ؛انشبراي هشتوکو خبر دادد

 افزودد که وي آن را مشاهشد کردد است.

 .عبددالقادر بلعربدي  «/م.( 1779د    1713ق./1193د  1115الرحلة الورثيلانية محطاتها و مصادرها المعرفية ). »302

 91د  81(، صم.2017ه يژوئ) 6. ش( الجزائر) جلة آفاق فکريةم



حست   نت  مح ت      ينوشتته ست     ،الأنظار فـو فضـل علـم التـاري  و الأخبـار      نزه سفرنامه  يو محتوا هاگزارشي از ويژگي

قتاهره نته    و هياستکد ر ، حج گزارد و از شهر نسکره نته رتران      ريق 1179سال ورث لاني از عال ان حجگزار الجزائر است که در 

کته   يـو شتهرها تـرين  مهـم  وهـا  م يده رفت و سپ  در مس ر نازگشت تتا تتون  را توفت ر کترد  در ايت  ممالته مدزلگتاه       و به ، مکه

 غرافتي و  ، کتت  تترا    ، مشتاه ا  ع دتي  ، از مدتانع مح تي   يمعرفي ش ه و گزارشي از مدانع و مصادر و، ورث لاني از آنها گذشته

سپس بر اهميت سفرنامه در نناخت رويشادهاي قرن دوازدهـم در نـرا و غـرب اسـلامو و نقـشهاي       ه ش ه است تاريخ مغرب ارائ

 وي بر دولت عممانو تأکيش نشد است.

احمد بن العربي ابدن الحسدون الدوزاني. نسدخه در: الخزاندة      /الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسک المالکية. 303

 349الفاسي مغرب ش ؛ خزانة علال 948الحسنيه رباط ش 

 ـ     ،مشهور به ابـن حسـون الـوزانو    ،اين اثر، نرح رخشادهاي سفر حج احمش بن عربو  از فقيهـان و عالمـان مـالدو مغـرب در سـا

ثبـت   مـري ق 1229( ساـ حجگـزاري وزانـو را   50)ص الرحلات من المغرب و اليهولو عبشالعزيز بن عبشالله در  ؛است مريق 1269

بودن سفرنامه خبر دادد و انشازد آن را ي  مجلش و حشود هشـت کراسـه دانسـته اسـت. ابـن سـودد نيـز         کردد است. زرکلو از خطو

اش، نسخه اصل سفرنامه به خط مؤلف را در کتابخانه اسـتادش، عبـشالحفيو فاسـو ديـشد و از روي آن يـ  نسـخه بـراي کتابخانـه        

ک، موجـود   1012ش  ،ربـاط  خزان  العام الالاحمشيه فراهم ساخته است. بخشو از اين سفرنامه در  الخزان 

بالمناسـ    الرحل  الوزاني  الممزوج من  قطع ( با عنوان 422)ص الرحلات موسوع است که در 

 معرفو نشد است. المالکي 

أبدي محمدد سديدي الشدرفي الإسدحاقي. دراسدة و تحقيدق: محمدد         /رحلة الوزير الإسدحاقي الحجازيدة  . 304

 ص749م.، دو جلد، 2017رات وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية، الأندلسي.چاپ اول، مغرب: منشو

ا.( است که در معيت نـاهزادد خـانم   1150هاي مهم حج مغربو و گزارش سفر ابومحمش عبشالقادر جلالو اسحاقو )از سفرنامه

بنيانگذار سلسله علويه مغرب و از زنان سياسـتمشار مغـرب بـودد و مشـاهشاتش از      ،دختر همسر سلطان مولو اسماعيل ،خناث 

هـاي  مغرب تا حجاز و سفر بازگشت را يادادنت کردد است. نخست گزارنو از زنشگو و محيط سياسو وزير اسـحاقو و فعاليـت  

منتشـر گرديـشد اسـت. وزيـر      وي در مقام سرپرست کاروان حج رکر نشد و سپس متن سـفرنامه بـر اسـاس ينـش نسـخه تصـحيح و      

از فـاس بـه سـمت نـهر تـازد، زاويـه دلائيـه، تـوزر، جربـه و           مـري ق 1143 ساـ به ،سرپرست کاروان همراد ناهزادد خانم ،اسحاقو

طرابلس بودد و در نواحو مختلف تلاش نشد با عالمان و مشاي  ملاقـات صـورت گيـرد. وي مشـاهشات زيـادي از آثـار تـاريخو و        

الحان در مصر و نيز اماکن متبرکه و مساجش حرمين نريفين ثبت کردد اسـت. نيـز مطالـب سياسـو ايـن سـفرنامه و       هاي صزيارتگاد

 اسناد و مداتباتو که پيرامون مناسبات مغرب و عممانو آمشد، اهميت دارد.

)رجب  2د  1)سعودي(، ش العربحمد الجاسر. «/( 6د   1رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي المغربي الي الحج ). »305

 119د  108ق.( ص1405د شعبان 

تـا   1405از سـاـ   العـرب  نشري ا.( در سلسله مقـالات  1150گزارنو از مطالب و مباحث سفرنامه حج وزير نرقو مغربو )

است که در آن مشاهشات و توصيفات مختلف وزير اسحاقو هنگام سرپرستو کاروان حج نـاهزادد خـانم    مريق 1406هاي نمارد



بنيانگذار سلسـله علويـه مغـرب دربـارد مدـه و مشينـه آمـشد اسـت. حمـش جاسـر ضـمن             ،همسر سلطان مولو اسماعيل دختر ،خناثة

 هاي وزير اسحاقو، نداتو دربارد ميزان اهميت و ارزش تاريخو اطلاعات او بيان کردد است. تصحيح و انتشار مشاهشات و گزارش

شري و عيانو متأثر بودد و گاد بـه مناسـبت ارادد نـاهزادد خـانم مبنـو بـر       به گفته برخو، اسحاقو در نگارش سفرنامه حج، از عب

اي از ، نسـخه 1259ش ،خريش ملدو در حرم مدو، متعرض ندات فقهو تمل  املاک در حرم نشد است. در خزانة القـرويين فـاس  

صـورت کتـاب انتشـار     نود. نيز حمش الجاسر اين مقـالات را بـه  نگهشاري مو الرحل  الحجازي  اين سفرنامه با عنوان

 ،، يـادآور نـشد کـه ايـن سـفرنامه     12175ا.(، ش1420) 41دادد و در مقشمه بر ياپ نخسـت کتـاب و در مقالـه نشـريه عدـام، س     

است. نيز بخش مربوط به ليبو را عبشالهادي التـازي تصـحيح و بـا تعليقـه و افـزودد و       خناث مختصر نشد سفرنامه ناهزادد خانم 

 مقشماتو منتشر ساخته است.

. تحقيدق: احمدد   م:حمّدد العياشدي بدن حسدن اليوسدي     /م.( 1691د    1690ق./1102د    1101رحلة اليوسي ). 306

 ص.228م.، 2018الباهر.تونس: المجمع التونسي العلوم و الآداب و الفنون، 

اسـت. سـيش    مـري ق 1102 تـا  1101به همراد پشرش در ساـ ا.( 1131) اين اثر گزارش سفر حج محمش العيانو بن حسن يوسو

به مـراکش رسـيش و ينـشين     مريق 1092محمش به همراد خانوادد و از نهر خود به سمت مشرا خار  نش و در اوـ ربيع المانو ساـ 

به سمت فـاس رفتـه و يـ  مـاد منتظـر کـاروان حجگـزاران         مريق 1101ادي الاولو ساـ ساـ در نهرهاي ميان راد مانشنش و در جم

فاس نشنش و سپس او و پشرش به مطيطه، مدناسه، تازد، منطقه الزاب و بسدرد، قابس، طرابلس، تاجورد و مسراته و مصـر رسـيشنش و   

بـين   مردمان اي از عادات و رفتارنناسواي ارزنشدهعقبه به سمت مده مدرمه حرکت کردنش. يوسو آگاهو و از عجرود، وادي التيه

راد و نيز مشاغل مختلف ارائه کردد و ضـمن معرفـو مشـدلات و مصـائب حجگـزاران مغربـو، هنگـام ورود بـه حـرمين، اعمـاـ و           

 مناس  حج و هر ي  از اماکن متبرکه را توصيف کردد است. 

بنشي کردد است. در مقشمـه بـه تفصـيل    کتاب را در يهار عنوان: مقشمه، راد سفر رفت، حج و زيارت و راد بازگشت طبقه ،محقق

تاريخچه از نويسنشد واقعو اين سفرنامه و انتباد در نسبت دادن دو فرزنش همنام به حسن يوسـو و نـرايط نگـارش سـفرنامه سـخن      

 رفته است. 

الأعمدال الکاملدة للشديخ المهددي     المهدي ابوعبددلي. در:  «/ م.( 1983ق./1403رحلتي إلي الحج سنة ). »307
. جمع و اعداد: عبدالرحمن رويب. چاپ اول، الجزائر: عدالم  البوعبدلي )التعريل بالکتب و المخطوطات، الرحلات( 

 395د  383م.، ص2013المعرفة للنشر و التوزيع، 

از عالمان الجزائر در اوايل قرن پـانزدهم هجـري بـه صـورت هـوايو       ،بوعبشلومهشي رساله مختصري در گزارش سفر حج ني 

است. نخست به مراحل مقشماتو و اداري اخذ مجـوز سـفر و انـاراتو بـه نظـام اداري و مسـئولان وقـت الجزائـر پرداختـه نـشد و از           

د و مشت سفر هوايو از الجزائر بـه مصـر   اي به همراد حجگزاران الجزائري خبر دادد نشهمراهو برخو حجگزاران سنگالو و نيجريه

نيز انارد کردد و نمار حجگـزاران   يلاديم 1945و سپس حرمين نريفين مشخص نشد است. نويسنشد به حجگزاري خود در ساـ 

رد آن ساـ را هفتاد هزار نفر معرفو کردد و گزارنو از انجام طواف ارائه کردد و بـه پـرواز بـه سـمت جـشد و از آنجـا بـه مشينـه منـو         

 ـگزارش دادد و به ادب و خوش مـشارس ابتـشايو   و تعـشاد   کلامو اهالو مشينه، برخو مشاهشاتش از وضعيت حجگزاري در آن سـا

 مده و مشينه انارد نمودد است.



أبي عصيده احمد بن احمد البجائي. /رسالة الغريب إلي الحبيب )من نوادر المخطوطات في الأدب و الرحلة( . 308

 ص. 106م، 1993ز ابوالقاسم سعدالله. چاپ اول، بيروت: دار الغرب الاسلامي، تعريل و تلخيص ا

ا.( از تـونس  865هاي حج مغربو در قرن نهم هجري و مشتمل بر گزارش سفر حج ابوعصيشد بجائو )متوفاي حـشود از سفرنامه

مشخص رکر نششد اسـت. سـعشالله   اما ساـ حجگزاري بجائو به طور  ؛به سمت مصر و سپس حجاز و سدونت در مشينه منورد است

و نـماـ الحجـاز فـو الـرحلات      المدينة ( و صالح جشعانو در تحقيقش با عنـوان  10ـ  9العرب، ش نشري اي )در مقاله

 انش. ، به مطالعه سفرنامه بجائو پرداخته و بر اهميت آن تأکيش کرددخلاـ القرنين التاسع و العانر الهجريين

ت در مشينه منورد، خطاب به دوستش، ابوالفضل محمش بن ابوالقاسم مششالو مقيم قاهرد، به نظـم،  ابوعصيشد بجائو هنگام مجاور

لاي ابيات، به صورت نمر مسجع، گاد اخبار و ندات ظريف و فوايشي به ميان آوردد اسـت. وي از دلايـل و   نگاري کردد و در لابهنامه

گفته که در مشينه مشغوـ تشريس بودد و از سلطان حفصو مغـرب ابـوعمرو   انگيزد رفتن به حجاز و مجاورت حرم مشنو خبر دادد و 

هاي حج مغربـو بـه   سخن گفته است. نيز از آمشن کاروان ،خصوص بجايهبه ،عممان به نيدو ياد کردد و از عواطفش نسبت به مغرب

 دادد است.  حجاز و رفتن جمعو از مغربيان و همراهان ني  احمش قروي از متصوفه تونس به نزد او خبر

 ق.1370نا، بي محمد المنوني. تطوان:/الرسالة الملکية الموجهة للحجاج المغاربة. 309

از تحقيقو دو قسمتو خبر دادد که بخش اوـ آن همين عنوان فوا را دارد و بخـش  ، رکب الحا  المغربومنونو در مقشمه رساله 

بر بخش اوـ ارائه نشد است. نويسنشد ضـمن انـارد بـه مدتوبـات سـلطان       در مقام تعليقه و حانيه رکب الحا  المغربودوم با عنوان 

وقت مغرب به حجگزاران، از امدانات، کاروانسراها و اهتمام بـه امـور حجگـزاران گـزارش دادد و بـه تشـريح انـتياا حجگـزاران         

 مغربو در رسيشن به حرمين و انجام مناس  و زيارت سخن گفته است.

 ص.107م.، 1953محمد المنوني. تطوان، /الرکب الحاج المغربي. 310

گزارنو مختصر دربارد کاروان حج مغربو و تاريخچه آن است. نويسنشد نخستين مراحل تشديل کـاروان حـج در مغـرب را بـا     

ا.( معرفـو کـردد کـه از    668ـ    515 ا.( در اواسط عهش موحشين )ح :631نام کاروان صالحو متعلق به ابومحمش صالح ماجري )

کاروانسرا و استراحتگاد در ميان راد بـراي حجگـزاران مغربـو تأسـيس     تعشادي کرد. صالحو فو به سمت حجاز حرکت مونهر اَس

کردد بود. در ادامه به معرفو کاروان حج سجلماسو، کاروان حج فاسو، کاروان حج مراکشو، کاروان ننقيطو و کـاروان دريـايو   

بـر اسـاس دو    الرحل  العامريةهاست. به حرمين نريفين ارائه نشد  پرداخته نشد و در پايان برخو قصايش در انتياا

 نسخه تصحيح و ضميمه اين کتاب نشد است. 

احمدد  /رکب الحج الجزائري خلال العهد العثماني؛ دراسة تاريخية و إجتماعية من خلال الرحلات الحجازيدة  .311

گاه احمد درايه د أدرار: دانشکده علوم انساني  بوسعيد. رساله دکتري. استاد راهنما: محمد حوتيه. الجزائر. دانش

 ص.342ق.، 1438و اجتماعي، 

هاي حرکت کاروان حج الجزائري در دورد عممانو است که از قرن دهم تا نيمه قـرن سـيزدهم هجـري را    بررسو نرايط و زمينه

نات کـاروان حـج الجزائـري تأکيـش نـشد      هايو از تاريخچه، مشاغل مرتبط و مشدلات و امدانود و در آن بر ارائه آگاهونامل مو

کاروان حج الجزائري و نيز حج مغربو به دست دادد کـه بـه سـبب تـازگو منـابع وي، از اهميـت خـاص        از است. نويسنشد اطلاعاتو 



محلـو سلجماسـو، سـفرنامه    ماننش سفرنامه ابـن ابـو   ،هاي حج الجزائريبرخوردار است. منابع مورد استفادد نويسنشد عمشتاً سفرنامه

ها را از کاروان حـج  المجاجو، سفرنامه ابن عمار، سفرنامه ورثيلانو و سفرنامه ابور س ناصري معسدري است که بيشترين آگاهو

 انش. و راد حج الجزائر به حجاز پونش دادد

رساله کارشناسي ارشدد. اسدتاد راهنمدا: أرزقدي      / حمزه الرحالي. رکب الحج للمغرب خلال العهد العثماني .312

 شويتام. دانشگاه الجزائر: دانشکده علوم اجتماعي و انساني.

تاريخچه کاروان حج مغربو در قرن دهم تا سيزدهم هجري است. نويسنشد از مصادر و منابع مختلفو بهرد بـردد و  دربارد تحقيقو 

گيـري کـاروان حـج    هـاي نـدل  ن حج صالحو پـيش از دورد عممـانو، زمينـه   ضمن تعريف مفهوم رکب و کاروان و انارد به کاروا

فاسو، کاروان حج سجلماسو و کاروان حج الجزائري را در عهش عممانو توضيح دادد اسـت. سـپس بـا اسـتناد بـه تحقيقـات محمـش        

ميران محلو مغرب در حفو امنيـت  و بر نقش و مشارکت ا ،ها و مراحل کاروان حج مغربو را معرفوها، استراحتگادالمنونو، منزلگاد

 حرکت کاروان و تجهيز آن تأکيش کردد است.

 . الروضة الشهية في الرحلة الحجازية/احمد بن قاسم البوني التميمي313

نيز معرفو نـشد اسـت. احمـش البـونو      الرحلة الحجازيةکه گاد با عنوان  است هاي حج مغربو در قرن دوازدهم هجرياز سفرنامه

هايو ينش در مصر، حرمين و تونس متوطن نش و از استادان و مشاي  بسيار دانـش آموخـت و اجـازد دريافـت کـرد.      ـا.( سا1139)

اش انارد کـردد و از آنهـا   نفر از مشاي  خود در حجاز در سفرنامه بيستيادآور نشد که پشرش به بيش از  ،فرزنش وي ،احمش الزروا

بيشـتر   ،به سفرنامه، افزودد که احتمـالاً سـفرنامه بـونو مشـابه سـفرنامه ابـوراس الناصـر        نام بردد است. سعشالله به دليل عشم دسترسو

حاوي اخبـار سـفر و گـزارش مشـاهشات و توصـيف راد حـج        مشتمل بر نام مشاي  و مسائل علمو يا مشابه سفرنامه ورثيلانو عمشتاً

اي از آن يافت نشـشد اسـت. نـام ايـن     مفقود نشد و نسخه( اين سفرنامه 53ـ  52)ص معجم ما الف عن الحجاست. به گفته سنيشي در 

( آوردد و محتواي آن را نيز معرفـو کـردد    222ـ  221)ص فو آثار المؤلفين المدين  المنورةسفرنامه را عسيلان در 

 است.

الاخضدر شدريط.   «/زوايا الحرکة السنوسية و دورها في طريق الحج؛ زوايا السنوسي محمد بن علي نموذجاً. »314

 236د  218م، ص2016در: مؤتمر طرق الحج في إفريقيا )الکتاب السابع( . خارطوم: جامعة إفريقيا العالمية، 

ا.( در ايجـاد امنيـت و فعاليـت    1238ـ    1166هـاي محمـش بـن علـو سنوسـو )     ها و زوايـه تحقيقو دربارد سهم و مشارکت تديه

سنوسو از فقيهان و عالمـان مـالدو و بنيانگـذار طريقـت صـوفيانه       اقتصادي و فرهنگو در مسير حجگزاري از مغرب تا حجاز است.

ها و اقشامات اصلاحگرايانه متعشدي در نماـ آفريقـا و مغـرب   سنوسيه در الجزائر و نيز مؤسس دولت محلو در ليبو بودد و فعاليت

و از رهبـران و فرمانـشهان بـزر  آن    به مبارزد عليه اسـتعماگران فرانسـوي در الجزائـر پرداخـت      ،دانته است. وي با هجرت به مده

کرد و با ايجاد مراکز فرهنگو و صوفيانه در بين راد حج از مغرب تا حجـاز، امدـان مشـارکت مسـلمانان در مقابلـه بـا       عصر حمايت 

هـاي حـج   هاي سنوسو و پيـروان وي در منزلگـاد  ها، اقشامات و فعاليتساخت. در اين مقاله نماري از زوايهاستعمارگران را فراهم 

 مغربو معرفو نشد و سپس گزارنو از آثار و تأليفات و حرکت فرهنگو و سياسو وي در حجاز ارائه گرديشد است.

محمد منفعدت. مجلدة کندانيش    «/ساکنة بعض مدن المشرق العربي من خلال رحلة ابن جبير و ابن بطوطة. »315



 22د  11م.(، ص2001)سبتامبر  3)مغرب( . ش

از جملـه مصـر، نـام و حـرمين نـريفين بـر اسـاس         ،نناسو و فرهنگو عمـومو منـاطق مختلـف اسـلامو    گزارنو دربارد مردم

هـاي ابـن   مشاهشات ابن جبير و ابن بطوطه است. نويسنشد ضمن معرفو زنشگو ابن جبير و ابن بطوطه، نخست گزارنو از ياددانت

و ارائه کردد و سپس از نناخت ابن بطوطه از رفتارنناسـو  جبير و دقت نظر وي در معرفو احواـ مردمان نواحو نرقو و بلاد اسلام

نناسو هنش، يين، مصر و حرمين نريفين و نيز نداتو از سفرنامه وي دربارد طبقات اجتماعو، وضعيت زنـان، رابطـه مـردم و    و مردم

 حاکمان و نيز برخو مشاهشاتش از رفتار دينو مردم مصر و حرمين نريفين سخن گفته است.

)پداييز   61. شميقدات حدج  رسدول جعفريدان.   «/ق.( 749د    725هداي ) اي حج ابن بطوطه سدال سفره. »316

 34د  25ش.(، ص1386

هـاي مختلـف و اهميـت مشـاهشات و     گزارنو از تاريخچه سفرهاي حج مغربيان با تأکيش بر تعشد حجگزاري ابـن بطوطـه از راد  

 725سـاـ  در اران است. ابن بطوطـه سـفر حـج خـود را     خصوص از راد حج و مشدلات و فرهنگ عمومو حجگزبه ،توصيفات وي

هـا  هايو از سفرنامه ابن بطوطه، راد و منزلگادبود. نويسنشد با نقل گزيشد مريق 749ساـ در آغاز کرد و نشمين سفر حج وي  مريق

 و مراحل حج وي از مغرب تا حجاز را گزارش کردد و سپس راد حجاز به بغشاد را نيز معرفو نمودد است.

قبايلي الهدواري. المجلدة   «/م.1939د  1894سياسة فرنسا الدينية في الجزائر؛ تأطير فريضة الحج انموذجاً . »317

 274د  259م(، ص2015)ژانويه  12الجزائرية للمخطوطات )دانشگاه وهران(، ش

، سياسـت  مـيلادي  1830سـاـ  ر اطلاعات ارائه نشد در اين مقاله، فرانسـه از همـان آغـاز انـغاـ الجزائـر د      ها وبر اساس آگاهو

هـا و آداب دينـو اسـلامو را    سلطه بر اوقاف و مراکز اسلامو را در پيش گرفت و با ايجاد موانع، آزادي مسـلمانان در اجـراي آيـين   

ها نخست بر اوقاف الجزائر نفور کردد و بيان مسائل دينو در مسـاجش را کنتـرـ نمودنـش. سـپس بـه کنتـرـ و       محشود کرد. فرانسوي

از کسب تجاربو، امور حج و اعزام به حجاز را به کارگزاران خـود واگـذار نمودنـش.    پس شود کردن امور حجگزاري رو آوردد و مح

بيانيه حدومتو صادر نش و مشيريت استعماري فرانسـه بـر نـئون حـج آغـاز گرديـش. هـشف ايـن          1894در اين خصوص در دسامبر 

لجزائر و کاستن از خطر سفر و ارتباط بـا ديگـر مسـلمانان بـود و همزمـان دو سياسـت       برنامه عملياتو و اجرايو، کنترـ حجگزاران ا

 نش.بهشانتو و صحو و امنيتو در آن پيش بردد مو

الشخصية المرکزية في الرحلة العلمية بين سلطان الأنا و صورة الآخر: فتح الإله و منته لأبي راس الجزائري . »318

 15د  8م.(، ص2015)سبتامبر  8)الجزائر( . ش م اللغة العربية و آدابهامجلة علوطاهر الحسيني. «/نموذجاً

نونـته محمـش بـن احمـش ابـور س ناصـري        ،فـتح اللـه و منتـه    بررسو و تحليلو از رفتارنناسـو و اخـلاا مناسـبات در سـفرنامه    

اسـت.   مريق 1226حج ساـ ا.( است. ابور س دو بار حج گزاردد و سفرنامه وي محصوـ سفر 1238ـ   1165)معسدري الجزائري 

باب تنظيم و تشوين گرديشد اسـت. از  پنج نود و در نيز نناخته مورحلة ابوالر س معسدري هاي ديگري از جمله اين سفرنامه به نام

هاي متعارضو کـه وي  نامه خودنونت ابوراس معسدري ارائه نشد، موضوع تقابلآنجا که در اين سفرنامه، مطالب بر محور زنشگو

تجربه کردد و رابطه اخلاقو فرد با ديگري، نمودهاي خاصو يافته است. در اين مقاله، مرکزيت يافتن صاحب سـفرنامه در گـزارش   

  اي از يالش اخلاا فردي و اجتماعو ارزيابو نشد است.مشاهشات و ارتباطاتش با ديگران، به عنوان نمونه



اميره بنت احمد بدن  «/في أوصاف الرحالة المغاربة و الأندلسيين في العصر الإسلاميالشرق الجزيرة العربية . »319

 42د  5م.(، ص2006)ژوئيه  14. شمجلة الجمعية التاريخية السعوديةعبدالرحمن الجعفري. 

ودد بـر  نويسان مغربو از نرا جزيـرة العـرب اسـت. ايـن محـش     نظرات و مشاهشات جغرافيشانان و سفرنامهاز گزارش و تحليلو 

هـاي  گيرد. نويسنشد اطلاعات و گزارشبحرين منطبق است که قلمرويو از بصرد در نماـ جزيرد تا جنوب آن در عمان را در بر مو

نويسـان مغـرب را   هشـتوکو و نـماري ديگـر از سـفرنامه     ،بدري، ادريسو، ابن بطوطه، ابن جبير، قلصادي، مقري، ابوسـالم عيانـو  

هـا و  العـرب برگرفتـه از ياددانـت    جزيةرةدد است. مطالب عالمان مغربو دربارد منـاطق حجـاز و   دربارد اين نواحو بررسو کر

زيرا به دليل کمرت اين آثار، امدان سنجش و ارزيابو آنها وجـود   ؛مشاهشات آنها در سفر حج است و از جهات مختلف اهميت دارد

 است.نويس، با آثار بعشي تأييش يا رد نشد دارد و گزارش هر سفرنامه

 محمد بن محمد الحجوجي الفاسي. نسخه در: فاس/شفاء الغرام في حج بيت الله الحرام. 320

هـاي حـج از   ها و مشاهشات نويسنشد از حجگزاري مسلمانان، راد حج و منزلگـاد هاي حج مغربو و مشتمل بر گزارشاز سفرنامه

مغرب تا حجاز است. به گفته برخو در مطالب اين سفرنامه، کاروان حج مغربو، ملاقات با مشاي  و علما بـه تفصـيل گـزارش نـشد     

کتاب و رسـاله  نود عالمان و مورخان و نيوخ طريقت تيجانيه در مغرب و داراي حشود  ا.( از1370ـ   1297است. محمش حجوجو )

اما محل نسخه سفرنامه را مشخص ندردد و در منابع ديگر به آن پرداختـه   ،به گفته ابن سودد اين سفرنامه در دو جلش بودداست. بودد 

 نششد است.

مجلدة   .يحيي بن بهون حاج أمحمدد «/ته الحجازيةالشيخ أمحمد بن يوسل أطفيش القطب؛ حياته و رحلا. »321

  72د  34ص 2الذاکرة )الجزائر(، ش

از عالمان الجزائـر از خانـشان    ،مشهور به قطب ،ا.(1332ـ  1237محمش بن يوسف اطفيش )اگزارنو از مقاطع مهم زنشگو ني  

امَحمـش بـن يوسـف اَطفَـيش دو بـار موفـق بـه         هـا و معنويـت حـج اسـت.    يزقن و تحليلو از قصيشد وي در توصيف راد و منزلگادبنو

از انجـام مناسـ  حـج و در    پـس  بيـت،   232و در مرتبه نخست ي  ساـ مجاور حرمين گرديش. قصيشد بلنـش وي در   نش حجگزاري

هـاي اطفـيش در تـشريس    حاـ و هواي معنويت حج نظم يافته و از جهت ادبو اهميت خاص دارد. در اين مقالـه گزارنـو از تـلاش   

 دينو در منطقه وادي ميزاب و تحليلو از اهميت سفر حج در رهنيت اين عالم الجزائري ارائه نشد است. علوم

مجتبدي  «/نويسي در مغرب و اندلس؛ مطالعه موردي الرحلة المغربيده ابوعبددالله عبددري   شيوه سفرنامه. »322

 .22د  1(، ص1390)زمستان  12هاي تاريخي. شگراوند؛ صادق آيينه وند. پژوهش

يـا   الرحلههاي ساختاري و محتوايو سفرنامه حج ابوعبشالله عبشري از عالمان و اديبان انشلسو قرن هشتم با عنوان بررسو ويژگو

خـاص و   يوهـا وژگ ـيوشـان،  يهاسـفرنامه  نيو تـشو  يمغرب و انشلس در نگارش، گـردآور  سانينوسفرنامه است. الرحلة المغربيه

صـاحب   يابوعبـشالله عبـشر  سان، ينوسفرنامه نياز ا ودياست.  وادب يهاتوجه و نگارش سفرنامهآنها  مشترک دارنش و خصلت بارز

هـاي حـج در   در ادامه ضمن بررسو معناي رحله و تاريخچه سـفرنامه  .است يقرن هفتم هجر در « يالرحل  المغرب»

نامه در بعـش فـرم و سـاختار، اديبانـه بـودن      انشلس و مغرب، گزارنو از سب  نونتاري عبشري ارائه نشد است. ويژگو مهم اين سفر

 آن است. 



 ـاز دلا هـاي نويسـنشد پرداختـه نـشد اسـت.     در ادامه به نناسايو محتواي سفرنامه و بررسو انگيزد ادا  ابوعبـشالله عبـشري  سـفر   لي

هـا،  نيهـا، سـرزم  احـواـ مـردم، مدـان    فينامل توص ـ يو حج، کسب دانش از بزرگان و تجارت بودد است. سفرنامه ضهيکردن فر

و  بـا يز وفيتوص ـ ،عبـور کـردد  آنهـا   که از وبرخورد دانته، مناظر و اماکنآنها  که با واو از مردمان فياست. توص وو ادب وعلوم نرع

 .رساست

د    1256. الصلات الحضارية بين تونس و الحجاز: دراسة في النواحي الثقافية و الأقتصدادية و الإجتماعيدة )  323

 ص436ق.، 1426ق.( /نوره بنت معجب الحامد. رياض: دارة الملک عبدالعزيز، 1326

ا.( و با هشف نناخت مناسبات فرهنگو، اقتصـادي  1419ي نويسنشد )دانشگاد المل  سعود، ااين پژوهش در اصل رساله دکتر

نـته نـشد اسـت. در ايـن پـژوهش ضـمن       و اجتماعو حجاز و تونس در نيمه دوم قرن سيزدهم و نيمه اوـ قرن يهاردهم هجري نگا

گيـري روابـط و مناسـبات    انارد به ابعاد و جوانب فرهنگو، تربيتو، دينو و سياسو حج، از اثربخشو اين عبـادت اسـلامو در نـدل   

هـاي حـج مغربيـان دربـارد     فرهنگو، اقتصادي و سياسو ميان غرب و نرا جهان اسلام سخن رفتـه و مسـتنشاتو از منـابع و سـفرنامه    

ضـمن بررسـو وضـعيت تونسـيان مقـيم حجـاز، از       است. همچنين قاـ فرهنگ حجاز توسط حجگزاران مغربو به تونس نقل نشد انت

و موسم حج را عامل ايجاد بازارهـاي محلـو   به ميان آمشد توجه و التفات اميران تونس و مغرب در ايجاد ارتباط با نرفاي مده سخن 

هاي افوـ ارتباطـات اقتصـادي ميـان حجـاز و تـونس را در اوايـل       سپس زمينهاست. ن دانسته در مده و مشينه و انتقاـ کالاهاي مغربيا

 ها تأکيش کردد است.قرن يهاردهم بررسو کردد و بر نقش عممانو و نفور دريايو اروپايو

م.(، 2009) 7)سوريه( . ش مجلة التراث العربيوجدان فريق عناد. «/صلاح الدين الأيوبي و الحجاج المغاربة. »324

 28د  20ص

الـشين ايـوبو در اصـلاح و تسـهيل امـور حجگـزاري مغربيـان اسـت. نخسـت بـه تـاري             ها و اقشامات صلاحگزارنو از فعاليت

سـپس از   ،انارد نشدـ از جمله ناامنو راد، کمرت اخذ ماليات و ستمگري امراي محلو ـ حجگزاري مغربيان و ايجاد مشدلات متعشد  

الشين و گسترش حجگزاري مغربيان سخن رفته است. ايـن بررسـو نشـان    امن نشن راد و آسان نمودن امر حجگزاري توسط صلاح

الشين ايوبو، حجگزاري مغربيان را به دو دورد قبـل از ايوبيـان و بعـش از ايوبيـان تقسـيم      دهش که به دليل اثرگذاري اقشامات صلاحمو

 نماينش.مو

)دسدامبر   24يامنه الجبدور. مجلدة الآداب و اللغدات )الجزائدر( . ش    «/تلمسان في رحلة ابن بطوطة صورة. »325

 167د  161م.(، ص2017

گزارنو از توصيفات و مشاهشات ابن بطوطه از تلمسان )از نهرهاي نماـ غربو الجزائـر( و فضـاي فرهنگـو و جغرافيـاي آن     

در نخستين سفر حج وي از سمت طنجـه بـه الجزائـر سـخن گفتـه و مشـاهشات        است. نويسنشد به اهميت مطالب و ندات ابن بطوطه

ها و مراکز دينو تلمسان و نيز وضعيت اصناف و طبقات اجتماعو و برخو رخشادهاي تـاريخو را يـادآور   وي از مشارس و کتابخانه

 هاي حج مغربيان در قرون بعشي مقايسه کردد است.نشد و با منابع و سفرنامه

عمدار  «/م: رحلة ابن عثمان المکناسي انموذجا18ًالدولة العثمانية في الرحلات المغربية خلال القرن  صورة. »326

 134د  118م.(، ص2018)ژوئن  13)الجزائر( . ش مجلة الحکمةالسراح. 



ج دربـارد نظـام سياسـو عممـانو و کـاروان ح ـ      ،الحجازيه الرحل هاي محمش بن عممان سنوسو مدناسو در تحليلو از گفته

از مشينـه   1300محـرم سـاـ    16از راد دريايو بـه حجـاز سـفر کـردد و در      قمري 1299ساـ نامو است. محمش بن عممان سنوسو در 

در سـه جـز  تـأليف نـشد کـه جـز  دوم آن        الرحل  الحجازي سفرنامه  منورد به سمت نام و سپس مغرب رفته است.

هايو از دستگاد سياسو و اداري عممـانو و نيـز جامعـه تونسـيان مقـيم      ت و تحليلدربارد سفر به آسيا و استانبوـ بودد و در آن اطلاعا

 استانبوـ و قيام عبشالقادر جزائري ضش استعمار فرانسه ارائه نشد است.

محمدد  «/صورة المجتمع المصري خلال القرن الثامن عشر الميلادي في رحلة الوزير الإسحاقي الحجازيدة . »327

 82د  71م.(، ص2016)دسامبر  34لتاريخية )مصر( . شبغيال. مجلة دورية کان ا

دربارد جامعـه و طبقـات مصـر در قـرن هيجـشهم مـيلادي        الرحل  الحجازي گزارنو از مطالب وزير اسحاقو در 

بنيانگـذار سلسـله علويـه     ،دختر همسر سـلطان مـولو اسـماعيل    ،خناث است. وزير اسحاقو رئيس هئيت همراد ناهزادد خانم 

هـاي سـفر حـج و مسـير حرکـت خـود از جملـه        به قصـش اداي فريضـه حـج بـودد و ياددانـت      مريق 1143مغرب به حجاز در ساـ 

اي به جـاي گـذاردد اسـت. در ايـن مقالـه ضـمن انـارد بـه مسـير حرکـت وزيـر اسـحاقو از             مشاهشاتش از مصر را در قالب سفرنامه

هـاي صـالحان در   هاي وي از اهرام مصر و ديگـر آثـار تـاريخو و زيارتگـاد    ها و يادادنتگزارش نهرهاي مراکش به سمت مصر،

مصر را بررسو کردد و به تحليل مطالب او دربارد نظام اجتماعو مصر، وضـعيت زنـان، مشـاغل و اصـناف، دسـتگاد سياسـو مصـر و        

 تحولات اجتماعو مصر پرداخته است.

بحوث ندوة بني ملال، المغرب، المشدرق،  محمد الحواش. در : «/مانة الکبريصورة المشرق من خلال الترج. »328
 م.1994. مغرب: دانشگاه قاضي عياض: دانشکده ادبيات و علوم انساني، العلاقات و الصورة

الدبـري   الترجمانة ا.( در سفرنامه 1249ـ  1147تحليل و بررسو مشاهشات و توصيفات ابوالقاسم بن احمش الزيانو )

هـايو از ايـن   ، از مصر، نام و حرمين نريفين و يـين اسـت. در ايـن بررسـو بـا نقـل قطعـات و گزيـشد        ار المعمور براً و بحراًفو  خب

آمـشد، اطلاعـاتو از اوضـاع فرهنگـو،     قمـري   1171و  1169ز انجام مناس  حج بـه سـاـ   سفرنامه که در آن مسير سفر به نرا و ني

 ي طبيعو نرا اسلامو و نيز آسياي دور و يين ارائه نشد است.سياسو، اجتماعو و مشارس دينو و جغرافيا

محمد علدم الددين    /صورة مصر عند رحالة بلاد المغرب و الأندلس من خلال رحلتي ابن جبير و ابن بطوطة. 329

 ص111م.، 2005الشقيري. چاپ اول، سودان: دار فرحة للنشر والتوزيع، 

هاي ايـن دو اثـر دربـارد    سفرنامه ابن جبير و ابن بطوطه تحقيق و بررسو نشد و داددهاي ساختاري و محتوايو در اين اثر، ويژگو

هاي موضوعو و توصيفو آن دو با ارائـه  مصر ارزيابو گرديشد است. نخست گزارنو اجمالو از اين دو سفرنامه دادد نشد و ويژگو

نناسـو سـفرنامه   يود تشوين، الفام و اسلوب، بـه سـب   هايو از متن ارائه گرديشد است. سپس تحت عناوينو ماننش ساختار، ننمونه

دهش که سفرنامه حج ابن جبير بيشتر جنبه تمشنو و فرهنگـو مصـر   ابن جبير و ابن بطوطه پرداخته نشد است. نتيجه پژوهش نشان مو

ادد اسـت. هـر دو سـياح،    اما ابن بطوطه بيشتر به رفتارنناسو مـردم و علمـا و کرامـات اوليـا و صـوفيه توجـه نشـان د        ،را پونش دادد

 اند.که به حيات ادبو مصر توجه ننمودددرحالو ؛انشاسدنشريه و برخو نواحو الوجه و الصعيش آوردداز هاي قابل توجهو دادد

احمد المکاوي. در : بحوث نددوة  «/ صورة المشرق من خلال الرحلات الحجازية: القرن التاسع عشر نموذجاً. »330



مشرق، العلاقات و الصورة. مغرب: دانشگاه قاضي عياض: دانشکده ادبيات و علدوم انسداني،   بني ملال، المغرب، ال

 م.1994

هـاي متعـشد   تمـشن و فرهنـگ نـرا و سـرزمين حجـاز اسـت. نويسـنشد از سـفرنامه        دربارد هاي حج مغربو گزارنو از سفرنامه

سياسو نرا، مشدلات راد حج، ناامنو و جنـگ، اقتصـاد و   عالمان و نويسنشگان تونس، الجزائر، مراکش و ليبو بهرد بردد و اوضاع 

حرمين نريفين را توصيف کردد اسـت. در   و هاي موجود در مصر، دمشقماليات، مشارس علمو و دينو، کاروانسراها و استراحتگاد

 س معسـدري و زيـانو   نويسانو ماننش ابوالعباس احمش بن عمار محمش بن عبشالسـلام ناصـري، ابـور   اين بررسو به اطلاعات سفرنامه

 استناد کردد است.

صورة المشرق العربي من خلال رحلات الحج المغربية في بدايدة القدرن العشدرين: رحلدة الفقيده محمدد       . »331

محمد فلاح العلوي. در : بحوث ندوة بني ملال، المغرب، المشدرق، العلاقدات و الصدورة. مغدرب:     «/التوزاني نموذجاً

 م. 1994ه ادبيات و علوم انساني، دانشگاه قاضي عياض: دانشکد

از جملـه سـفرنامه حـج محمـش التـوزانو اسـت.        ،هـاي مغربـو  گزارنو از فرهنگ و تمشن مصر، نام، مده و مشينـه در سـفرنامه  

انارد نـشد و سـپس مناسـبات و ارتباطـات      ،به انگيزد انجام فريضه حج و کسب علم ،نخست به تاريخچه سفرهاي مغربيان به حجاز

ها تشريح نشد اسـت. در سـفرنامه حـج التـوازنو، عـلاود بـر معرفـو        لاي برخو از سفرنامهين نرا و غرب اسلامو از لابهفرهنگو ب

اماکن متبرکه حرمين نريفين، توصيفات و مشاهشات وي از عـادات و آداب فرهنگـو اهـالو، نيـز مـشارس دينـو، مسـاجش و نظـام         

 شد است.نائه و تحليل تشريس و آموزش در نهرهاي مصر و نام و حرمين ار

صورة الملک عبدالعزيز آل سعود من خلال بعض الرحلات المغربية إلي شبه الجزيرة العربية في المددة مدا   . »332

عبدالکريم الکريم. در: بحوث ندوة الرحلات إلي شدبه الجزيدرة العربيدة. ريداض: دارة     «/ق.( 1356د   1348بين )

 ق.1424الملک عبدالعزيز، 

بـا تمرکـز بـر     ،نويسان مغربو مقارن ظهـور سلسـله آـ سـعود در حجـاز    هاي سفرنامهها و گزارشنماري از گفته در اين نونته،

نويسـان مغربـو بـه    اقشامات و کارهاي عبشالعزيز آـ سعود ارائه نشد است. نويسنشد نداتو را پونش دادد که حجگزاران و سفرنامه

از ـ    از مغـرب عـازم حجـاز نـش     مـري ق 1355سـاـ  که در ـ خو ماننش احمش الرهونو انش. برعنوان اعماـ و اقشامات ممبت تلقو کردد

هـاي حـج مختلفـو ماننـش سـفرنامه هـواري، سـفرنامه        انش. نويسنشد از سفرنامهساخت پردد کعبه در حجاز توسط عبشالعزيز خبر دادد

انـش، نقـل کـردد و از    ر حجاز يا بعش از آن به حج رفتـه سفرنامه ابن العتيق و رحلة المدية رهونو که مقارن تسلط عبشالعزيز ب ،الحجوي

 ها نام بردد است.کارهاي وي در اين گزارش

صور من الرحلة العياشية عن مظداهر التدأثر و التدأثير بدين المغدرب و المشدرق العدربيين فدي المجدال          . »333

و الصورة. مغرب: دانشدگاه قاضدي    محمد المرزاق. در : بحوث ندوة بني ملال، المغرب، المشرق، العلاقات«/الثقافي

 م.1994عياض: دانشکده ادبيات و علوم انساني، 

الرحلة العيانية إلو هاي ابوسالم عيانو با علماي حرمين نريفين است که در سفرنامه گزارنو از مباحمات، مناظرات و ملاقات

موفـق بـه اداي فريضـه حـج      مـري ق 1072و  1064، 1059ي هامطرح نشد است. ابوسالم عيانو در ساـ ما  الموائشيا  الشيار النورانية



از سفر سوم، گزارش مفصل حج خود را نونت. از آنجا که وي از عالمان بزر  مغرب بودد، ميراث حشيمو و علمـو  پس گرديش و 

انـش. نيـز او از   راگرفتـه مغربيان را به مصر و حرمين نريفين انتقاـ دادد و از ناگردان مختلفو ياد کردد که نـماري از کتـب را از او ف  

مشاي  و علماي مصر و حرمين، اجازات متعشدي دريافت کردد و از آنها کسب علـم نمـودد اسـت. سـفرنامه وي نمونـه رونـنو از       

 دهش. ارتباط و تبادـ فرهنگو ميان نرا و غرب اسلامو را نشان مو

عبدالرحمن بن عمر التنيلاندي إلدي   طرق و مناهج تحقيق و المخطوطات التاريخية: مخطوط رحلة الشيخ . »334

 78د  12م.(، ص2013)دسامبر  1خيرالدين شتره. مجلة التراث )الجزائر( . ش«/م.( انموذجا1775ًق./1189الحج )

اسـت کـه    مريق 1189و بازگشت از سفر حج به ساـ  مريق 1188ن بن عمر تنيلانو در ساـ اسفرنامه حج عبشالرحماز تحقيقو 

هـاي حـج از الجزائـر بـه     به صورت مخطوط باقو مانشد است. در اين سفرنامه راد حج و منزلگاد جي الرحل  الحبا عنوان 

سمت حجاز توصيف نشد و اطلاعاتو دربارد حرمين نريفين و مسجشالحرام، کعبه، مسـجشالنبو و مسـجش قبـا دادد نـشد اسـت. در      

يلانو از جنوب الجزائـر بـه سـمت نـرا حرکـت کـردد و       ادامه به ارزيابو نسخه خطو سفرنامه و تصحيح آن پرداخته نشد است. تن

هاي آن و نيـز توصـيف امـاکن، مسـاجش و موقعيـت معنـوي حـرمين        توصيفاتش از مصر و برخو مشارس دينو و مساجش و زيارتگاد

 نريفين را در اين گزارش آوردد است. 

مندذ القدرن السدادس حتدي      طريق رکب حجاج المغرب و الأندلس: من المغرب الأقصي إلي مکة المکرمة. »335

م(، 1999)ژوئيده  2سليمان بن عبدالغني المالکي. مجلة التاريخ و المستقبل )مراکش(، ش«/القرن العاشر الهجري

 168د  135ص

هـاي  ها، مراحـل و اسـتراحتگاد  در اين مقاله گزارنو از کاروان حج مغربو، کاروان حج سلجماسو و فاسو ارائه نشد و منزلگاد

 ،هاي قرن نشم تـا دهـم هجـري   و مختلف مراکش تا حجاز معرفو گرديشد است. مطالعه نويسنشد معطوف به منزلگادحجاز از نواح

عبشري، سفرنامه خالـش بـن عيسـو بلـوي، سـفرنامه ابـن        الرحل  المغربي ماننش سفرنامه ـ هاي حج  بر اساس سفرنامه

هاي حج کاروان مـراکش و تغييراتـو کـه در راد دريـايو و     نام منزلگاداست. در ادامه ـ مليح و برخو ديگر از منابع و تراجم تونسيان 

 راد خشدو )مسير صحرايو( از قرن نشم تا قرن دهم هجري رخ دادد، آمشد است.

ظروف النقدل البحدري و الحجدر الصدحي فدي أدب الحدج المغربدي: محطدات مدن العدذاب و الجدوع و            . »336

 59د  52م.(، ص2002)اکتبر  6عودي( . ش)س الحج و العمرةمحمدامين البزاز. «/المرض

هـاي  گزارنو از وضعيت قرنطينه در راد دريايو حجگزاران مغربو در مسير بازگشت از سفر حج است که با اسـتناد بـه سـفرنامه   

هاي يوسو، ورثيلانو، ابور س معسدري، محمش بن غساـ و محمش بن عممان سنوسـو ارائـه   خصوص سفرنامهبه ،حج دورد عممانو

ها و مشدلات معطلو در قرنطينه در راد بازگشت از حـج هنگـام رسـيشن بـه مصـر و اسـدنشريه و سـپس        د است. نويسنشد سختونش

 حرکت به سمت برخو بنادر مراکش و الجزائر را توصيف کردد و مشاهشات حجگزاران را به اختصار گزارش نمودد است.

)ژانويده   9ويسي. مجلة حوليات الجامعة التونسدية. ش محمد الس«/عالم رياضي اندلسي تونسي: القلصادي. »337

 48د  33م.(، ص1972

 مـري ق 851در قرن نهـم اسـت کـه بـه سـاـ       ،انشلسو تونسو نگارعالم و سفرنامه ،گزارنو از زنشگو و آثار ابوالحسن قلصادي



دستاورد اين سفر است. در اين مقاله ضمن انارد به سفر حج قلصادي و يادکرد وي از مشاي  و  تمهيش الطالبحج گزارد و سفرنامه 

که از آنهـا دريافـت کـردد، آوردد و سـپس بـر      را استادان وي در مراکش، تونس، مصر و حرمين نريفين، نام نماري از آنها و کتبو 

و  ،را گـزارش  شسپس فهرسـت آثـار  است. ت تأکيش کردد نناسو و رياضياهاي وي در ستاردنخصيت علمو قلصادي و نوآوري

 به اختصار برخو کتب وي در جبر و هنشسه را تحليل کردد است. 

مجلة احمد قيس فتحي ؛ عبدالجبار حامد احمد. «/م.( 14ق./8العبدري و ابن جابر من مشاهير رحالة قرن . »338
 480د  467، صم.(2014)دسامبر 1)عراق( . ش أبحاث کلية التربية الأساسية

ا.( در قـرن هشـتم   749سفرنامه حج ابوعبشالله عبشري و نيز گزارنو از سـفرهاي علمـو ابـن جـابر وادي آنـو )     دربارد تحليلو 

بـه انگيـزد حـج و کسـب      ،هجري است. نخست به محيط سياسو و فرهنگو عبشري انارد نشد و از تصميم وي جهت سفر به نـرا 

، گزارنو از نقشهاي وي نسبت به انحرافـات  الرحل  المغربي د و ضمن ارزيابو علم و ملاقات با مشاي  پرداخته نش

نگـاري سـخن رفتـه و بـه اهميـت      و رفتارنناسو مردم برخو نهرها ارائه نشد است. سپس از نقش ابن جابر وادي آنـو در مشـيخه  

 جهت کسب علم و رکر نام علماي بسيار پرداخته نشد است. ،سفرهاي وي به دمشق و مصر

. عجالة المستوفي المستجاز في ذکر من سمع من المشدائخ دون مدن اجداز مدن ائمدة المغدرب و الشدام و        339

 .36الحجاز/ابوعبدالله محمد بن احمد بن مرزوق الخطيب. نسخه در الخزانة الملکية رباط ش

ا.( بـه  783ـ    710زوا )و ابـن مـر   ،معروف به خطيـب  ،الشين محمش العجيسواي از سفر نمساين اثر حاوي اطلاعات گستردد

نام و حرمين نريفين و نامل ترجمه و نرح احواـ نزدي  به هزار نفر از مشاي  و استادان وي است. گفته نشد خطيـب بـه همـراد    

و نام مشاي  و عالمانو که در مصر، نام و حرمين از آنهـا بهـرد بـردد،     دو حج گزار مري عازم حجاز نشق 720ساـ پشرش ظاهراً در 

سـاـ علـوم مختلـف     15د است. اهميت اين اثر از آنجاست که خطيب در نوجوانو به نام و حرمين سفر کردد و بـه مـشت   ثبت کرد

اي دربـارد خطيـب ابـن    اسلامو را نزد مشاي  نرا فراگرفته و اجازات آنها را در اين اثـر آوردد اسـت. محمـش بـن نـقرون در مقالـه      

( بر اهميت اين اثـر تأکيـش کـردد و آن را داراي جايگـاهو خـاص در      144ـ   128ص م.(،1974)نوامبر  1، شالمناهلمرزوا )نشريه 

انـش  هاي عصر وي دانسته است. نيز براي ابن مرزوا ينشين سفر مهم ديگر نـام بـردد  نناخت مقاطع زنشگو ابن مرزوا و نخصيت

م، منتشر نـشد  1976العبادي، قاهرد،  ، تحقيق احمش مختارالغتراب غلال الجراب فو  نفاض  که حاصل سفر دوم وي با عنوان

 است.

 عشر سنوات في الحجاز/ احمدرضا حوحوعشر سنوات في الحجاز. 340

سياسو و دينو حجاز در دورد معاصر پـيش   ،ها و مشاهشات نويسنشد از اوضاع فرهنگوهاي حج و مشتمل بر گزارشاز سفرنامه

نزديـ  بسـدرد در    ،در قريـه سـيشي عقبـه   بـود و  از ادبا، مترجمان و آگاد به زبان فرانسه  ،از استقلاـ الجزائر است. احمشرضا حوحو

به مشينه منورد هجرت کرد و به عنوان مشرس علوم نرعو و نيـز   يلاديم 1934در  يو .الجزائر زادد نش و علوم اسلامو را فراگرفت

لجزائر بازگشت و به عنوان استاد در معهش ابن بـاديس برگزيـشد   به ا يلاديم 1946ساـ در حوحو تعيين گرديش.  المنهلسردبير مجله 

. ايـن اثـر مشـتمل بـر     کشتنشها او را هاي سياسو، فرانسويکرد و بر پايه فعاليتالعلما  المسلمين فعاليت مو جمعي نش. وي در 

معجـم  جهان اسلام اسـت. )  مسائل سياسودربارد هاي حجاز هاي سفر حج و مشاهشات، گفتگوها و مذاکراتش با نخصيتگزارش



 (  128ص ،نونته عادـ نويهض اعلام الجزائر

م.( من خدلال الدرحلات   1830د  1603ق./1246د  1012علاقات المغرب الأقصي مع المشرق العربي بين عامي . 341
ن عبدالعزيز بلبکري. رساله دکتري. استاد راهنما: احمد البوزيدي. دانشگاه سديدي محمدد بد   /الحجازية المغربية

 م.2014عبدالله فاس: دانشکده ادبيات، 

روابط و مناسبات مراکش بـا مدـه مدرمـه در    و هاي حج مغربو قرن دهم تا سيزدهم هجري، در اين پژوهش با استناد به سفرنامه

هـاي حـج   در بخش نخست ضمن ارزيابو منابع و اهميت اين تحقيق، به نقش و جايگـاد حـج در سـفرنامه    :سه بخش ارائه نشد است

خصوص اهالو مراکش( در کسب معنويت و بهـرد روحـو از حجگـزاري و    ه در بخش دوم از تلاش مغربيان )ب ؛پرداخته نشد است

حرام در رهنيـت عالمـان و اهـالو مـراکش بيـان      فصل بحث نـشد و جايگـاد کعبـه و حـرم مدـو و مسـجشال      يهار انجام مناس  طو 

در بخش سوم مناسبات فدري و فرهنگو ميان مغرب اقصو و مشرا اسـلامو بيـان نـشد کـه از آن جملـه بـر اخـذ و         ؛گرديشد است

 اقتباس و انتقاـ علوم و دريافت اجازات علمو تأکيش نشد است. 

 الرحلة نونـته ابوسـالم عيانـو،     مـا  الموائـش  از جملـه   ،ربـو هـاي مختلـف حـج مغ   مطالب اين رساله با استناد به سفرنامه

رحلـة محمـش بـن    و  احمـش الهلالـو   رحل ، ابن الطيب الشرقو رحل اثر ابن عبشالسلام ناصري درعو،  الدبري الناصري 

 فراهم نشد است. صالح ادريسو درعو

مکداتي  «/م القرآن و علدم الحدديث  علماء المغرب الأوسط المجاورين لمکة و المدينة و إسهاماتهم في علو. »342

 146د  136م.(، ص2009) 10مجلة متون )الجزائر( . ش توهامي.

به انگيزد اداي فريضه حج و کسب علوم دينو از علمـاي حـرمين اسـت کـه بـا       ،گزارنو مختصر از تاري  سفر مغربيان به حجاز

تأکيش بر سهم و مشارکت عالمان الجزائري در فراگيري علوم قرآن و حشيث از علماي حرمين نريفين و انتقاـ اين علوم بـه مغـرب   

بررسو نشد و با استناد بـه کتـب و    ،ي دانشبه منظور فراگير ،و الجزائر ارائه نشد است. نخست تاريخچه حجگزاري و سفر به حجاز

و تـاري    ،در موضوع علوم قـرآن و حـشيث نناسـايو    نانها، نماري از علماي الجزائر مجاور حرمين نريفين و آثارنگاريمشيخه

 قـش الممـين  العسفر آنها به حجاز بررسو و تحليل گرديشد است. نويسنشد در نناسايو مجاورين حرمين نريفين از منابع مهمو ماننـش  

المستوفو المستجاز فو رکر من سمع مـن المشـائ  دون مـن     عجال نگاري ابن مرزوا با عنوان الشين فاسو و مشيخهنونته تقو

 و آثار ديگري بهرد بردد است. المغرب و الشام و الحجاز ائم اجاز من 

ش. تهدران:  1393ي. . عمليات اجرايي حج در کشور جمهوري دموکراتيدک خلدق الجزاير/محمدرضدا بداقر    343

 ص. 67مشعر. 

انشرکار امور حج ارائـه  هاي دستمرزي مشيريت حج در کشور الجزاير و سازمانهاي بروندر اين اثر مختصر، گزارنو از طرح

هـاي اجتمـاعو، اقـشامات    هـاي گـرود  نشد است. به اين منظور از کيفيت آمادگو و تشراکات حج در الجزاير، وظـايف و مسـئوليت  

دولت و تجهيـز بعمـه اطلاعـاتو ارائـه نـشد و بـه اهتمـام عالمـان الجزايـر در راهنمـايو حجگـزاران، توسـعه فرهنـگ حـج و                ساليانه

 هاي فرهنگو سخن رفته است.ريزيبرنامه

بنسالم الحمديش.  «/ عن رواية الرحلة في القرن الثامن للهجرة: ابن بطوطة، ابن خلدون، ابن الحاج النميري. »344



 م.1992ة الرحلات العربية. رباط: دانشگاه محمد الخامس: دانشکده ادبيات و علوم انساني، در: بحوث ندو

گزارنو از سفرهاي حج سه نخصيت مغربو در قرن هشـتم هجـري و بررسـو نـيود و رويدـرد هـر يـ  در ثبـت مشـاهشات          

النظـار فـو غرائـب     تحف فرنامه گويو ابن بطوطه و اهميت س ـنخست گزارنو از زنشگو و نيود خاطرد خويش از راد حج است.

کـه مشـتمل بـر گـزارش سـفرهاي وي نيـز هسـت،         ،نامه خودنونت ابن خلشوندادد نشد، سپس زنشگو الأمصار و عجائب الأسفار

از جملـه سـفر    ،ا.(774معروف به ابن الحا  غرناطو نميري ) ،ابواسحاا ابراهيم گزارنو از زنشگو، آثار و سفرهايگاد آنآمشد و 

 ارائه نشد است. مري وي،ق 737حج 

محمد بن احمد ابوالرأس الناصدري المعسدکري. تحقيدق:    /فتح الإله و منّته في التحدث بفضل ربي و نعمته. 345

 ص.183م.، 1990محمد بن عبدالکريم الجزائري، الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب، 

 مـري ق 1226ا.( بـه سـاـ   1238ـ    1165الـر س معسـدري )  هاي حج محمش بن احمش الجليلو رانشي معروف به ابواز سفرنامه

نهرت دارد. در برخو منـابع سـاـ حجگـزاري     رحلة ابو الر س معسدريبه عناوين ديگري ماننش ، فتح اللهاست که علاود بر عنوان 

نـشد  بـاب تنظـيم    پنجو در است نامه خودنونت ابور س الجزائري ثبت نشد است. اين سفرنامه بيشتر زنشگو مريق 1204ابور س، 

باب نخست به مراحل نخست زنشگو وي و باب دوم مشـتمل بـر فهرسـت نـام مشـاي  و اسـتادان وي در حـوزد علـوم دينـو،           :است

طريقت و تصوف است. باب سوم حاوي گزارش سفر بـه نـرا و مشـاهشاتش از مصـر و حـرمين نـريفين و ملاقـات بـا عالمـان و          

هاي دينو و فقهو از فقها و علماي عصـر و  ست. در باب يهارم مطالب و ندات و پرسش و پاس نامه از آن ااستادان و دريافت اجازد

هـاي  ، به گزارش فهرست تأليفات و رسالهالعسجش و البريز نيز مطالب از انظار و فتاوي علماي حجاز آمشد است. باب پنجم با عنوان

يـاتو از  ئسـعشالله بـه تحقيـق دربـارد ايـن سـفرنامه پرداختـه و جز       متعشد نويسنشد و موضوع و محتواي هر ي  اختصاص يافته است. 

ساختار و محتواي آن به دست دادد است. نايان رکر است که ابور س دو بـار موفـق بـه اداي فريضـه حـج نـشد کـه حاصـل آن دو         

 مک  المکرم معجم ما الف عـن  اما در است؛ نام دانته  ،عشتو و نحلتو فو تعشاد رحلتوو ديگري  فتح الالهيدو  ،سفرنامه

 ثبت نشد است. عجائب الأسفار ( عنوان اين سفرنامه دوم74سنيشي )ص

)ژوئيه  7علي الشنوفي. مجلة حوليات الجامعة التونسية. ش«/فصل من الرحلة الحجازية لمحمد السنوسي. »346

 111د  79م.(، ص1970

 ـ   سنوسو مربوط بـه سـدون   الحجازي  الرحل موضوع اين بخش از  پايتخـت   ،ت و اقامـت اهـالو تـونس در اسـتانبو

نامـه و تحليلـو از سـفرنامه    عممانيان و اخباري از وضعيت سياسو، اجتماعو و فرهنگو آنان است. در اين مقاله ضمن ارائـه زنـشگو  

ختـه نـشد   حج محمش سنوسو تونسو، فصلو از آن تصحيح نشد و با تعليقات و حوانو مختلفو، به ارزيابو اطلاعـات سنوسـو پردا  

الرحلةة   اثــر خطــو دســت يافتــه و ســپس بيــان کــردد کــه  نــشاثــر يــاپ نــشد و  نُــهاســت. نــنوفو از آثــار سنوســو، بــه 

اما جـز  دوم آن دربـارد    .در سه جز  تأليف نشد و مطالب دربارد مناس  حج و راد حج در جز  نخست آمشد است الحجازي 

طلاعاتو از جامعه تونسيان مقـيم اسـتانبوـ ارائـه کـردد کـه حـائز اهميـت        سفر سنوسو به آسيا و استانبوـ است و در اين خصوص ا

ها نسبت به اختلافات عممانو و فرانسه در تعيين سرنونت تونس است. نـنوفو  است. اين فصل سنش قابل توجهو از مواضع تونسو

از سـفرنامه سنوسـو را بـه فرانسـه      اي از احمش عبشالسلام موجود در کتابخانـه سـوربن پـاريس انـارد کـردد کـه ايـن فصـل        به مقاله

 برگردانشد و به همراد تعليقات منتشر کردد است.



فضل الحج علي العلم بالغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج من القدرن الخدامس إلدي القدرن التاسدع      . »347

 307د  233ق.، ص1426بنعيسي بويوزان. در: ندوة مکة المکرمة عاصمة الثقافة الإسلامية «/ الهجريين

هايو از وفـور ايـن انـتياا    انتياا اهالو تونس، الجزائر و مراکش نسبت به حج و مشاهشد کعبه و رکر نمونهاز بررسو و تحليلو 

است. نويسنشد با استناد به سفرهاي حج اهالو مغربو در قرن پنجم تا نهم هجري، انگيزد اصلو سفر به حجاز را حجگزاري و زيـارت  

ماننش آسياي ميانه و خراسـان کـه کسـب علـم انگيـزد اساسـو بسـياري         ،با حجگزاران ديگر نواحو اسلامودانسته است. در مقايسه 

 آموزي براي مغربيان در مرتبه بعش از معنويت حج بودد است.بودد، علم

 مجلدة الإصدلاح  شدمس الددين حمداش.    «/الفکر الإجتهادي عند الإمام محمد المکي بن عزوز الجزائدري . »348

 27د  18م.(، ص2015)اکتبر  43ش )الجزائر( .

از عالمان و فقيهـان الجزائـر از    ،ا.(1334ـ  1270معروف به ابن عزوز ) ،بررسو و تحليلو از تأثيرپذيري محمش مدو بن مصطفو

بـه   ،که اصالتاً از تـونس اسـت   ،گرايو وي است. ابن عزوزعالمان حجاز و اناراتو به مواضع فدري و اجتهادي او و تأکيش بر حشيث

دليل برخو مواضع و مخالفت با استعمارگران فرانسوي، به استانبوـ تبعيش نش و از سوي سلطان عبشالحميش عممانو به عنوان مـشرس  

کسب دانش به مصـر و حجـاز سـفر کـرد و از علمـاي حـرمين       سپس براي وي  و نهرتو به دست آورد. گرديشفقه و حشيث تعيين 

گرايـو  مشتو مجاور حرم مدو گرديش. در اين مقاله به سفرهاي ابن عزوز و مواضع حشيث ونمود نريفين اجازات مختلف دريافت 

 وي و نيز برخو خصوصيات رويدرد اجتهادي او انارد نشد است.

 150د  146م.(، ص2008)ژوئن  12د  11)مغرب( . ش مجلة التذکرةمحمد ناجم الغربان. «/في أدبيات الحج. »349

ها و ساختار ايـن منـابع اسـت.    به دو نيود نظم و نمر توسط مغربيان و اناراتو به ويژگو ،نگاري حجگزارنو مختصر از سفرنامه

نگـاران، از اهتمـام   نخست به تاريخچه سفر به مده و مشينه نزد مغربيان انارد نشد و ضمن استناد به اطلاعات جغرافيـشانان و تـراجم  

هـايو از فنـون ادبـو در    نگـاري سـخن گفتـه و بـا نقـل نمونـه      امه و مشـيخه مغربيان به حفو خاطرات سفر معنوي حج در قالب سفرن

گونـه آثـار را داراي   عبشري، ابن رنيش فهري و خالش بلوي، فـرم ويـژد ادبـو ايـن     الرحل  المغربي سفرنامه ابن جبير، 

 نويسو در نرا دانسته است.هايو متفاوت از سفرنامهويژگو

 6د    5)سدعودي( . ش  العدرب حمدد الجاسدر.   «/الرحلات إلدي الحدج  في رحاب الحرمين من خلال کتب . »350

 471د  418م.(، ص1977)نوامبر

هاي حج مغربو دربارد حرمين نريفين و فرهنگ و رفتـار اهـالو مدـه و مشينـه اسـت کـه در       اي از مجموعه سفرنامهارائه گزيشد

نونـته احمـش بـن     الرحل  الناصري خطو  اي از نسخههاي متعشد اين نشريه آمشد است. در اين نمارد، گزيشدنمارد

تـرين مطالـب   به همراد نرح حاـ و معرفو آثار وي مطرح نشد است. در اين تلخيص، مهم ،از علماي مغرب ،محمش بن ناصر درعو

هاي درعو دربارد کاروان حج مغربـو، راد حـج از مغـرب بـه قـاهرد و از آنجـا تـا مدـه مدرمـه آمـشد اسـت. نيـز در ادامـه              و گزارش

هاي بين مده تا مشينه، راد بازگشت از مشينه به قاهرد و سپس راد کاروان مغـرب از اسـدنشريه بـه سـمت     هاي وي از منزلگادگزارش

نهر زاويه الناصريه رکر نشد است. بر اين اساس مسيرهاي منتهو به حـرمين نـريفين و تحـولات آن موضـوع محـور ايـن سلسـله        

 مشاهشات احمش درعو در اين خصوص گزيشد است.مقالات است که در نمارد کنونو نيز 



د    3)سعودي( . ش العرب عبدالفتاح مقلد الغنمي.«/في رحاب الحرمين من خلال کتب الرحلات إلي الحج. »351

 315د  249م.(، ص1978)سبتامبر 4

بـه قلـم الغنمـو     تونسـو السنوسو ال رحل هاي حج مغربو، تلخيصو از در سلسله مقالات اين نشريه دربارد حرمين در سفرنامه

نامه و آثـار سنوسـو گـزارش    اما برخو مقالات مربوط به اين موضوع را حمش الجاسر نونته است. در مقشمه اين مقاله، زنشگو ،آمشد

محـرم   16از راد دريايو به حجـاز سـفر کـردد و در     قمري 1299ساـ محمش بن عممان سنوسو در  نشد است. طبق مطالب ارائه نشد،

اي از نظـم و نمـر سـفرنامه دربـارد ايـن موضـوعات       از مشينه منورد به سمت نام و سپس مغرب رفته است. سـپس گزيـشد   1300ساـ 

 مطرح نشد است: توصيف مده و آثار تاريخو آن، مطوفون، نستشـوي کعبـه، نظـام آموزنـو حـرم مدـو، تجـارت در مدـه، نظـام         

هاي مده، استقباـ اهالو مشينه از محمل نامو، صرد و هـشاياي ارسـالو بـراي حـرمين، توصـيف محمـل       سياسو و نرفاي مده، ياد

 و هاي بين مشينه و نام، راد دريـايو بـاب المنـشب، راد دريـاي سـرخ     هاي آن، کاروان نامو و کارگزاران آن، منزلگادنامو و جشن

 ريفين.هاي مغربو مهاجر به حرمين نگرود

ابواسحاق ابراهيم بن عبدالله /فيض العباب و الإفاضة قداح الآداب في الحرکة السعيدة إلي قسنطينة و الزاب. 352

 م.1984نا، بن الحاج الغرناطي النميري. دراسة: محمد بن شقرون. رباط: بي

بـه سـاـ   ا.( 774ـ    713اهيم غرنـاطو ) ابن الحا  ياد نشد، نرح سفر حج ابواسـحاا ابـر   رحل که گاد از آن به  ،اين سفرنامه

ابن حا  در مراحلو از سفر حج خـود   است. وي در عهش سلطان ابوعنان المرينو قاضو قسنطينه و سرپرست کاتبان بود. قمري 737

و  همراد بودد و در راد بازگشت، بـه تـونس آمـشد    علما  المشرا تحلي تا  المفرا فو نويسنشد سفرنامه  ،با خالش بن عيسو بلوي

از سفر طـولانو   ،دوستش بلوي را در نهر قسنطينه ملاقات کردد است. در اين سفرنامه علاود بر دادن اطلاعاتو از نهرهاي مراکش

از ايـن رحلـه    و سخت خـود در همراهـو سـلطان ابوعنـان مرينـو از نـهر الحرکـه بـه سـمت قسـنطينه و زاب گـزارش دادد اسـت.            

 نود.نگهشاري مو 3267رباط ش الخزان  الملکي از جمله ي  نسخه آن در که هاي خطو باقو مانشد نسخه

؛ 34/5احمد بن حسين ابدن قنفدذ. نسدخه در: دار الکتدب المصدرية ش     /في القري و الأمصار و بلاد العرب. 353

 .1915ش

قشمـه سـفرنامه حسـن    اين کتاب به عنوان يدو از سفرنامه حج مغربو در دورد عممانو نناسايو و ثبـت نـشد اسـت. بيـومو در م    

هاي حجـازي عصـر عممـانو، نخسـتين مـورد را بـه سـفرنامه ابـن قنفـذ )ابوقنفـور(           ترين سفرنامهالغساـ، در مبحمو تحت عنوان مهم

اما افزودد که آگـاهو ينـشانو از ايـن     ،بروکلمان، عنوان آن را آوردد تاري  الادب العربواختصاص دادد و سپس با استناد به تحقيق 

زنـشد بـودد اسـت. اگـر اطلاعـات او صـحيح        مـري ق 1001در دست نيست جز اينده فقط تنها دانسته است که مؤلف آن تـا  سفرنامه 

بايست اين سفرنامه را متعلق به عالمو الجزائري در قرن دهم هجري و حاوي گزارش سفر حج وي دانست. گاد اين سـفرنامه  بانش، 

 معرفو نشد است. و بلاد المغربرحلة ابوقنفور فو القري و الأمصار با عنوان 

عبددالهادي التدازي. ربداط: منشدورات     /القدس و الخليل في الرحلات المغربية: رحلة ابن عثمدان نموذجداً  . 354

 ص120م.، 1997المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة )ايسيسکو(، 

 ـ  پژوهشو در سفرنامه ت المقـشس و نـهر الخليـل و مسـاجش، امـاکن و      هاي حج مغربو و بررسو اطلاعات آنهـا در خصـوص بي



هـا و مشـاهشات ابـوبدر بـن العربـو،      هاي آن است. نويسنشد نخست وضعيت بيت المقـشس و نـهر الخليـل را در گـزارش    زيارتگاد

اثـر محمـش    لرحلـة الحجازيـة  اادريسو، عبشري، ابن بطوطه، بلوي، المقري و ابوسالم عيانو بررسو کردد است. سپس ضمن معرفو 

هاي وي از سفرهاي سياسو و سـفر حـج سـاـ    که حاوي مشاهشات، اسناد و گزارشـ ا.(  1318ـ   1267بن عممان سنوسو تونسو )

را بـه   مـري ق 1317ربيـع الاوـ   22از جمله مـتن بيانيـه الحسـن المـانو بـه تـاري         ،برخو مداتبات و اسناد سياسو ـ  است مريق 1299

 عنوان گواهو رونن دربارد وضعيت سياسو و دينو بيت المقشس و نهر الخليل پيش از انغاـ صهيونيستو به ميان آوردد است.

محمد بوشدنافي. در: بحدوث نددوة    «/قراءة في رحلة محمد بن مسايب إلي الحجاز في القرن الثامن عشر. »355

 م.2005. الجزائر: مشروع ارتياد الآفاق، الرحالة العرب و المسلمون: اکتشاف الذات و الآخر

پس از انجام مناسـ  حـج،    مريق 1190ساـ گزارنو از مطالب و مشاهشات ابن مسايب از عالمان حجگزار مغربو است که در 

ن و سرود و در آن علاود بر ترغيب بـه حجگـزاري، ندـاتو دربـارد مناسـبات فرهنگـو مسـلمانا       « الحرم يا رسوـ الله»اي به نام قصيشد

هاي ابن مسايب د. در اين مقاله ديشگادورهايو دربارد فرهنگ مسيحو و يهودي به ميان آضرورت پيونش با جهان اسلام و نيز ديشگاد

 و راد کشف آن به ميان آمشد و مسير اين کشف را از طريق نناخت فرهنگ خودي دانسته است.« ديگري» در توجه به فرهنگ

محمد بن عبدالله بن المحجوب المغربي المالکي. نسخه در: مکتبة الوطنيده  /رمينقرة العين في أوصاف الح. 356

 .4662، 3648؛ الخزانة الملکية )الحسنية( رباط ش4442؛ دار الکتب الوطنية تونس ش4/1203پاريس ش

اسـت. در ميـان   نونـته ابوعبـشالله محمـش المحجـوب از عالمـان و نخبگـان مغـرب         ،هاي مهم قرن نهم هجـري اين اثر از سفرنامه

 809متولـش   ،مغربيان دو نخصيت به ابن محجوب نهرت دارنش. نخست ابوحامش محمـش بـن محمـش تميمـو تونسـو مـالدو نـارلو       

 818در تـونس بـه سـاـ    کـه  العـين   قةرةکه سخاوي او را ديشد و دومو صـاحب   مريق 849ساـ در تونس و حجگزار در  مريق

امـا بـه گفتـه     ،گريه به طور قطعو نويسنشد سفرنامه مشخص نيست ت با وي ترديش دارد.سخاوي نسبت به ملاقا مري به دنيا آمش وق

يون در سفرنامه نام ابوعبشالله محمش المحجوب آمشد کـه منطبـق    ؛العين به اين عالم دومو تعلق دارد قرةبرخو محققان، سفرنامه 

دهـش در  نشان مـو  ،حج گزاردد مريق 860کردد که به ساـ متولش نشد و يادآوري  مريق 818ساـ بر دومو است. نيز از آنجا که در 

 .داردواقع  ي بابيشترو انطباا ساـ سن دانته  42آن هنگام تقريباً 

ق.، 1423. القول المستقصي عن الرحلة لبيت الله الحرام و المسجد الأقصي. رباط: منشدورات کليدة الآداب،   357
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است. برخو اين سفرنامه را به ني  احمـش بـن نقيـب     مريق 1352گزارش سفر حج ساـ هاي حج مغربو و مشتمل بر از سفرنامه

امـا عبـشالهادي تـازي     ؛انـش رکـر کـردد   الرحل  الحجازي  الميمون مون بلغيمو نسبت دادد و عنوان آن را أالم

وي با استناد به مـتن سـفرنامه،   (، به اصلاح عنوان پرداخته و مؤلف آن را نيز نانناخته دانسته است. 585، ص2،  الرحلات رحل )

 21) مـري ق 1352سـاـ  قعـشد  اطلاعاتو حاکو از حرکت نويسنشد از نهر فاس به سمت بنشر طنجه بـه تـاري  يهارنـنبه نشـم ري    

هـا و مشـاهشات نويسـنشد از    م.( و رسيشن به اسدنشريه و سپس مده و مشينه نقل کردد و ضمن انارد به اهميت آگـاهو 1934فوريه 

 و و سفر دريايو از طنجه به اسدنشريه، به تلخيص مطالب سفرنامه پرداخته است.وضعيت کشت

مجلدة  «. م.( 1953ق./1372الکاتب الجزائري محمد المنصوري الغسيري في رحلته الثريدة الدي الشدرق )   . »358



 32د  7م(، ص2008)ژانويه 9)الجزائر( . ش کراسات المجلس

مبـارزين   زم( ا1974ـ    1912) مبـارزاتو و سـفرنامه حـج محمـش منصـوري غسـيري      هاي سياسو و گزارنو از زنشگو و فعاليت

هاي سياسو و مبـارزد عليـه اسـتعمارگران فرانسـوي     الجزائر است که با سفر به بلاد نرا اسلامو در دورد انقلاب الجزائر به فعاليت

العلمـا  المسـلمين در سـاـ     جمعي متعلـق بـه    البصائر نشري نمارد در  19در  عشت من الشرابا عنوان  سفرنامه او پرداخت.

منتشر نشد است. در اين مقاله ضـمن بررسـو محـيط سياسـو و فدـري جهـان اسـلام، از اهميـت          ميلادي 1954مري برابر با ق 1373

هاي مسلمانان بيروت و مصـر و حجـاز يـاد نـشد و تحليلـو از      اطلاعات ارائه نشد در گزارش حج و نرکت غسيري در گردهمايو

 ارائه گرديشد است. البصائر نشري شاهشات و اقشامات سياسو و فرهنگو غسيري و هئيت همراد بر پايه مطالب م

احمد علي عبدالنبي محمود. رساله دکتدري.  /کتابات الرحالة المغاربة في القرنين السابع و الثامن الهجريين. 359

 ص.262ق.، 1436ية الآداب، استاد راهنما: سليمان عبدالغني مالکي. مصر: جامعة بنها: کل

نامل سفرنامه ابـن رنـيش فهـري، عبـشري، تجيبـو، تجـانو و ابـن         ،هاي پنج سفرنامه مغربواهميت دادددر خصوص اين تحقيق 

انـش و غيـر از   بطوطه طو پنج فصل است. سه سفرنامه نخست مربوط به قرن هفتم و دو سفرنامه بعشي محصـوـ قـرن هشـتم هجـري    

. نخست ضمن بيان اهميت اين موضوع، گزارنـو دربـارد معنـاي رحلـه و تاريخچـه آن در      انده سفرنامه حجازيسفرنامه تجانو، بقي

ها بررسو گرديشد است. به گفتـه نويسـنشد در ايـن پـنج     ها و محتواي اين سفرنامهمغرب دادد نشد، سپس ساختار، فرم ادبو، ويژگو

تصويرسازي استفادد نشد است. وي سـپس نـيود نقـش و ارزيـابو هـر يـ  از       آوري محتوا از مشاهشد، سماع نقل و سفرنامه در جمع

 هايو از نگاد نقادانه آنها را توضيح دادد است.اين نويسنشگان را بررسو و نمونه

عبدالقادر شرشار. مجلة التراث العربي )سوريه( . «/کتاب الرحلة إلي المغرب و المشرق لابي العباس المقري. »360

 196د  185م.(، ص2005. )آوريل98ش

اثر ابوالعباس مقري از علماي بزر  مغرب در قـرن يـازدهم هجـري و     الرحله الو المغرب و المشراگزارنو تحليلو از کتاب 

اي از نگاري به عنوان گونـه هاي ارائه نشد وي است. نخست به جايگاد سفرنامههاي سفر او به حجاز و اهميت آگاهوبررسو انگيزد

هاي سفر به نرا در ميان اهالو انشلس و مغرب بيان نـشد  ها و انگيزديو در فرهنگ اسلامو پرداخته نشد و ضرورتادبيات جغرافيا

هاي مغربيان از سفر به بلاد نرا، اداي فريضه حج و زيارت مرقـش نبـوي، فراگيـري حـشيث و تجـارت بـودد       ترين انگيزداست. مهم

را گـزارش کـردد و راد و    قمري 1009 ساـ نرح حاـ و خلاصه سفر ابوالعباس مقري درها، نگارياست. نويسنشد با استناد به تراجم

 است. به گفته نويسنشد، مقري پنج مرتبه موفق به حجگـزاري و هفـت مرتبـه زيـارت مرقـش نبـوي      نمودد هاي سفر را توصيف منزلگاد

هـاي مقـري از نـهرهاي    و بـر ارزش آگـاهو   پرداختـه  مـري ق 1041سـاـ  و تاري  تـأليف آن در   الرحله. سپس به اهميت کتاب نش

تأکيش نمودد است. نيز اين کتاب حاوي مداتبات مقـري بـا رجـاـ سياسـو، قاضـيان، عالمـان،        ،خصوص حجاز و حرمينبه ،اسلامو

 اديبان و فقيهان عصر و متضمن اجازات مختلف وي است.

 تا.يلي، بيعمر الرکباني التونسي. تونس: مطبعة التل/کتاب الرحلات الصيل .361

و حـاوي مشـاهشات وي از راد حـج و وضـعيت حـرمين نـريفين اسـت. از ايـن          مريق 1366گزارش سفر حج نويسنشد به ساـ 

نونـته محمـش الشـريف آمـشد اسـت. در ايـن        المختار مـن الـرحلات الحجازيـة   سفرنامه، بخش نشم آن باقو مانشد و خلاصه آن در 



اماکن، مساجش و اوضاع مده و مشينه ارائه نشد است. نويسنشد بـه برخـو مشـدلات و    تلخيص مسير حج نويسنشد، مشاهشات وي از 

 حوادث راد حج و رفتارنناسو اهالو حرمين نريفين انارد کردد است.

. کتب الرحلات في المغرب الأقصي مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر و الثداني عشدر   362

. چاپ اول، رياض: دارة الملک عبدالعزيز، دية مقارنة/عواطل بنت محمديوسل نوابالهجريين؛ دراسة تحليلية نق

 ص.750ق.، 1429

هجـري اسـت. در    12و  11خصوص الجزائـر( در قـرن   ه هاي حج مغرب )بسفرنامهدربارد گزارنو در ي  مقشمه و هفت فصل 

ضـمن معرفـو نـرح حـاـ و      ،و سپس در فصل نخستها در نناسانشن تاري  و فرهنگ حجاز تأکيش نشد مقشمه بر اهميت سفرنامه

نويسانو ماننش ابن مليح قيسو، ابوسالم عيانو، ابن ناصـر درعـو، محمـش بـن علـو رافعـو، ابوالعبـاس احمـش         آثار و تأليفات سفرنامه

هـاي  ون ناوي غنـامو، محمـش حضـيدو، ابومـشين درعـو و عبشالمجيـش زبـادي منـالو، ويژگ ـ        اقادري، ابوعبشالله يوسو، عبشالرحم

نويسـان مغربـو و توثيـق مشـاهشات،     هاي اين عالمان مغربو بيان نشد است. سپس در فصل دوم نـيود و رويدـرد سـفرنامه   سفرنامه

هاي آنان، دقت در توصيف و نيود مقايسه و نقش در اين آثار بررسو گرديشد است. در فصل سوم تا فصـل هفـتم بـه    ها و نقلگزارش

ررسو تاري  و تمشن حجاز، احواـ و اوضاع سياسو حجـاز، روابـط امـراي مدـه و عممانيـان، تجـارت و       ها در بمحتواي اين سفرنامه

بازرگانو در حرمين و معرفو بازارهاي حجاز، فضاي تشريس و علم و معرفو مشارس علمو و دينو حرمين و نـام مشـاي  و عالمـان    

 ثار تاريخو و معماري حرمين اختصاص يافته است.بزر  حجاز، توصيف عمران و اقتصاد حجاز و انارات آنان دربارد آ

مالدک بدن نبدي. ترجمدة: زيددان خوليدل. چداپ اول، دمشدق: دار الفکدر،          /لبيک: حدج الفقدراء روايدة   . 363

 ص.156م.، 2009ق./1430

محـور   هاي موجود در فرهنـگ حـج بهـرد گرفتـه و بـر     در اين داستان از مفاهيم و آموزد ،متفدر معروف الجزائري ،مال  بن نبو

اي را روايت کردد که بـه  ينش نخصيت الجزائري به عنوان بازتابو از تقابل فرهنگ مشرن و فرهنگ دينو، قصه حجگزاري خانوادد

کـه در   ،کشـانش. موسـم حـج   هاي فرهنگ جشيش، نشايو ابراهيمو آنها را به تجربه اصالت، سـختو و حيـات متعـالو مـو    رغم خونو

که سرنار از سرسبزي و خونو و هواي خنـ  اسـت، بـه سـرزمين ابراهيمـو       ،را از ميان نهر عنابه فصل تابستان بودد، پشر خانوادد

هـاي  کشانش که عمق و اصالتش رهانششنو است. نويسنشد اين روايت را الگويو از رابطه مسلمان در ميـان دلبسـتگو  ررع موغير ري

کنش. وي معتقش اسـت کـه روح حـج بـه     ماا اين فرهنگ وصل مودانش که نشايو او را به اعدنياي مشرن با فرهنگ اصيل خويش مو

 1947ماننش روح فقرا سرنار از بخشودگو، سادگو، اصالت و ارجاع به رات توحيشي است. اصل اين کتاب به زبان فرانسه در سـاـ  

رهنـگ دينـو در تـأملات او    اي از عمر مسقاوي، ترسيمو کوتاد از تفدر مال  بن نبو و تجلو فنگانته نشد است. در مقشمه يلاديم

ارائه نشد است. سپس مقشمه مترجم و نيز نامه خود مال  بن نبو در مقشمه، نناخت خواننشد را از محتواي کتاب و تفدر وي افـزون  

 ساخته است.

ابي عبدالله محمد بن عبدالسلام السائح. تحقيق: محمد قرقزان. دمشق: مطبعدة  /لمحة علي البلاد المقدسة. 364

 ق.1416العربي، الکاتب 

اسـت.   مـري ق 1366ا.( بـه سـاـ   1368هاي حج مغربو در دورد معاصر و مشتمل بر گزارش سفر حج قاضو سـائح ) از سفرنامه



ماننـش نـي  المختـار     ،نويسنشد بخشو از مسير مغرب تا الجزائر را با قطار طـو کـردد و از حضـور برخـو عالمـان مغربـو و موريتـانو       

 1355سـاـ  در کـه   ،المختار السنتيسو در کاروان حج آن ساـ خبر دادد است. وي از سفرنامه حج قاضو رهـونو تطـوانو   و السوسو

حـرمين نـريفين، از   از حج گزارد، اطلاع دانته و از آن در نناخت ادامه مسير بهرد بردد است. نيز در مشاهشات قاضو سـائح   مريق

 آـ سعود خبر دادد است.  تحولات سياسو حجاز مقارن تسلط عبشالعزيز

عبدالسلام بن محمد بن المعطي السرغيني المراکشي العمراني. نسخه /اللؤلؤة الفاسية في الرحلة الحجازية. 365

 1012/3در: الخزانة العامة رباط ش

من انـارد بـه   ( ض ـ55)ص الرحلات من المغرب و اليـه هاي حج مغربو در دورد معاصر است. عبشالعزيز بن عبشالله در از سفرنامه

 مـري ق 1321در سـاـ   ،سيشي محمش الدتانو ،ا.( به همراد استادش1350نسخه خطو اين سفرنامه، افزودد که عبشالسلام العمرانو )

معجـم  امـا انـشازد و موضـوعات سـفرنامه را معرفـو ندـردد اسـت. در         ؛هايو از اين سفر فراهم کـردد اسـت  حج گزاردد و ياددانت

نگار معرفو کردد است. نيـز دليـل   ( ضمن انارد به نام اين سفرنامه، نويسنشد را سياح و سفرنامه231ـ   230، ص5کحاله )  المؤلفين

 ( از نام اين سفرنامه و موضوع آن اطلاع دادد نشد است. 404مورخ المغرب ابن سودد )ص

 8)امدارات(، ش  تدراث مجلدة آفداق الثقافدة و ال   عبدالکريم الکريم. «/ليبيا في مخطوطات الرحالة المغاربة. »366

 63د  56م.(، ص1995)مارس

از جملـه موقعيـت   ـ هاي حج اهالو مغرب در خصوص تاري  و جغرافياي ليبو   گزارنو از محتوا و مضامين نماري از سفرنامه

ي هـا هـاي خطـو نـماري از سـفرنامه    است. نويسنشد از نسـخه ـ طرابلس، آثار باستانو، وضعيت سياسو و اقتصادي و فرهنگو ليبو 

استفادد کردد و اطلاعات آنها را ارزيابو کردد است. مطالب بر اساس راد حج نويسنشگان از همشيگر متمايز نشد است. برخو ماننـش  

 ـ انش. برخـو ماننـش درعـو   از راد صحرا از مراکش و سپس ليبو گذنته و به وادي النيل رسيشد مريق 1040ابن مليح در  ، 1131در سـا

راد سـاحلو ليبـو را بـه سـمت وادي نيـل طـو        قمـري  1196سـاـ  و ناصري در  1152ر در ، صغي1153ر د ، حضيدو1148 زبادي در

-هاي حج کاروان مغربو از سمت ليبو به وادي نيل ارائه کردد و سپس بر پايه مشـاهشات سـفرنامه  انش. نويسنشد گزارنو از رادکردد

 را بررسو نمودد است.نگاران مغربو، موقعيت ليبو در قرون يازدهم و دوازدهم هجري 

د    130م.(، ص1970)مدارس   19، شالمجمع العلمي العراقيعبدالهادي التازي. «/ليبيا لدي الرحالة المغاربة. »367
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با تأکيـش بـر ارزش    ،نويسان حجگزار مغربو از تاري  و جغرافياي ليبوهاي سفرنامهاناراتو تحليلو در خصوص اهميت آگاهو

، عبشري، ابن بطوطـه، خالـش بلـوي، ابوسـالم عيانـو، محمـش دلائـو، هشـتوکو، امـام القـادري، ابوالعبـاس            اطلاعات ابن رنيش فهري

ناصري، وزير نرقو اسحاقو، ابومشين درعو، حضيدو، منالو زبادي، ابن عبشالسلام ناصري )طو سه سـفر بـه حـج(، نـي  فاسـو،      

امـا بـه    ،هاي سـفارتو نيـز هسـت   عنوانو عام و نامل سفرنامه ،ربونگاران مغغيغايو و سبعو است. گريه منظور نويسنشد از سفرنامه

 ـ   انـش که از طرابلس و ليبو گذنته و به همراد کاروان حج به سمت سرزمين وحو به راد افتاددـ دليل کمرت کتب حجگزاران مغربو  

ها پرداخته و به ترتيـب  در اين سفرنامه عمشد انارات وي به اين دست آثار است. تازي به ارزيابو اطلاعات مربوط به ليبو و طرابلس

ها و وضعيت يـاپو آنهـا   هاي خطو مهم اين سفرنامهاطلاعات آنها را آوردد و در پانونت صفحات مقاله، به معرفو نسخه ،تاريخو



 منبع دست اولو در نـناخت  ،هاي حج مغربوانارد کردد است. اطلاعات تازي در خصوص نس  خطو و نشرهاي مختلف سفرنامه

 نود.ها محسوب مواين سفرنامه

محمد عبدالهادي الشعيره. الاسکندرية: منشأة المعارف، /ماء الموائد العياشي الرحلة لليبيا، طرابلس و برقة. 368
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و ارزيابو مشاهشات وي دربارد فرهنگ و نـهرهاي مغـرب    ما  الموائشتحليلو از محتواي سفرنامه حج ابوسالم عيانو با عنوان 

مشتمل بر انبـوهو از اطلاعـات و مشـاهشات و     ،هاي حج مغربو و در دو جلش مفصلترين سفرنامه. سفرنامه حج عيانو از مهماست

اش به صاحب الرحله نهرت يافتـه اسـت. در ايـن اثـر ضـمن      توصيفات است و به دليل گستردگو و اهميت اطلاعات آن، نويسنشد

اوضـاع سياسـو، تمـشن و فرهنـگ،     دربارد روان مغربو، انبوهو از اطلاعات عيانو ها و توصيف راد حج کابررسو ساختار، ويژگو

صنعت و تجارت، مشارس علمو و عالمان و کتب، عمـران و اقتصـاد ليبـو و برخـو نـهرهاي مهـم آن از ايـن سـفرنامه اسـتخرا  و          

 تشوين نشد است.

بن حسن بن عقيدل الشدريل. چداپ اول،    محمد /المختار من الرحلات الحجازية إلي مکة و المدينة النبوية. 369

 ص.1466جلد.،  4ق.، 1421جده: دار الأندلس الخضراء، 

هاي حج مغربو اسـت. گريـه مـواردي    هاي حج از آغاز تا دورد کنونو است و بيشتر آن مربوط به سفرنامهاي از سفرنامهگزيشد

خـورد، امـا فهرسـت و محتـواي     ز در اين مجموعه به يشم موهاي آسياي ميانه و پاکستان و مصر نيهاي فارسو، سفرنامهاز سفرنامه

هـاي  توان اکمريت کتاب را مربـوط بـه سـفرنامه   به طوري که مو ،هاي ديگر استهاي مغربو ارائه نشد، ينشين برابر بخشسفرنامه

 ـ ب مربـوط بـه مغـرب و    حج مغربو دانست. تلاش نشد در هر سفرنامه، مطالب مربوط به حجاز و حرمين نريفين آوردد نود و مطال

ولـو قصـش    ،هاي مغربـو دسترسـو نشانـته   . نيز نويسنشد انارد کردد که به نماري از سفرنامهگرددنهرهاي بين راد تا حجاز حذف 

ابن رنـيش فهـري،    العيب مل  ، رحله ابن جبيرهاي مغربو زير آمشد است: تلخيص آنها را دانته است. در اين گزيشد، سفرنامه

 الرحلة  الحجازية ، الـرحلات الورثيلانيـه  عيانو،  ما  الموائش، رحله ابن بطوطهقاسم تجيبو،  الرحل مستفاد 

محمـش   اصـفو المـوارد  ابـن ملـيح سـرا ،     انس السـاري و السـارب  خالش بلوي،  تا  المفرا فو تحلية علما  المشراعممان سنوسو، 

 الحـج  رحل رکبانو تونسو،  لات الصيفالرحعبشالقادر بن محمش سودي، کتاب  الرحل  الميمون مختار سوسو، 

 محمشامين ننقيطو.

 ق.1278نا، محمد بن فتح الله بن محمد البيلوني. قاهره: بي/مختصر رحلة ابن بطوطة .370

ابن بطوطه است که توسـط کاتـب دربـار     النظار فو غرائب الأمصار و عجائب الأسفار تحف خطو گزيشد نشد سفرنامه  نسخه

تلخـيص نـشد اسـت.     ،ا.(1085محمش البيلونو ) ،جزي، نگانته نشد و بعشها از سوي اديب و ناعر اهل حلبسلطان مراکش، ابن 

، در جـامع الزيتونيـه   النظـار فـو غرائـب الأمصـار و عجائـب الأسـفار       لتحف اختيار مختصر ابن جزي از اين اثر دو نسخه با عنوان 

 المکتبة  الازهرية در  بطوط ابن  رحل قو ملخص منتاي از آن با عنوان نود. نيز نسخهتونس نگهشاري مو

در  مختصـر  مختصـر البيلـونو   اي از آن بـا عنـوان   موجود است. اين اثر بيلونو نيـز تلخـيص و گزيـشد نـشد و نسـخه      4063ش ،قاهرد

 مشاهشد و معرفو نشد است. 1542ش ،کتابخانه جوتا )آلمان(



 . 66د  44م(، ص1977)نوامبر 10)مغرب(، ش المناهلعباس الجراري. «/مدخل لرحلة الحضيکي الحجازية» .371

 مـري ق 1189است که در ساـ  الرحل  الحجازي معرفو و تحليل سفرنامه حج محمش بن احمش حضيدو با عنوان 

حج گزاردد و سپس خاطرات و رخشادهاي سفرش را از راد حج و کاروان حج از مغرب تا حجـاز روايـت کـردد اسـت. نويسـنشد از      

هاي مغربـو مجـاور حـرمين نـريفين و نيـز جايگـاد آن در نـناخت        گروددربارد اي سفرنامه حضيدو و اطلاعات وي اهميت محتو

 مکتبة نـامل نسـخه    ،تبادـ فرهنگو ميـان نـرا و غـرب اسـلامو سـخن گفتـه اسـت. سـپس دو نسـخه موجـود از سـفرنامه           

سپس محتواي سفرنامه و موضوعات آن را  را معرفو کردد و 896ش  ،العامه رباط الخزان ، و 4005ش ،رباط الملکي 

هاي قرن دوازدهم هجري از مغرب تأکيش کردد است. ايـن مقالـه   به اختصار گزارش نمودد و بر اهميت اين سفرنامه در ميان سفرنامه

الأولـو لشراسـات تـاري      النةدوة العالمية بحـوث  در « للحضـيدو  الرحل  الحجازية » با عنوان

 ا.، نيز منتشر نشد است.1397المل  سعود،  جامع ، رياض: الجزيرة العربي 

)الجزائر(  مجلة رفوفمعتصم حاج عوض الکريم.  /مدينة بربر السودانية و الروابط الثقافية للرحلة الحجازية» .372

 205د  157م.(، ص2017)مارس  11. ش

حج سجلماسو، کاروان حج فاسو و برخـو  ها از مسير نواحو مغرب و معرفو کاروان راد حج سودانودربارد بررسو و تحقيقو 

هاي مربوط به منطقـه کونتـا کينتـه در    هاي حج حامل حجگزاران سودانو است. نويسنشد به برخو مداتبات و نونتهديگر از کاروان

هـا و گـذر از مـراکش، تـونس و     نرا سودان در قرن نوزدهم و بيستم ميلادي دربارد مسير دريـايو و خشـدو حجگـزاري سـودانو    

جزائر و رسيشن به مصر و سپس حجاز پرداخته است. مطالب ناظر به بررسو موقعيت کاروان حـج مغربـو و راد دريـايو و خشـدو     ال

 طو نشد تا اسدنشريه، قاهرد و سپس حرمين نريفين است.

: م.14ق./8مدينة القدس و معالمها الدينية و الحضارية علي ضوء کتابات الرحلة الأندلسدية خدلال القدرن    . »373

مجلدة  محمد بدن العربده.   «/ رحلة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق لصاحبها خالد بن عيسي البلوي انموذجاً

 107د  92م.(، ص2018)مارس  1)الجزائر( . ش الحوار المتوسطي

دربـارد بيـت    علمـا  المشـرا   تحلية حج تا  المفرا فـو  ا.( در سفرنامه 780گزارنو از اطلاعات خالش بن عيسو بلوي )

حج گزارد و در بازگشت بـه بيـت المقـشس نيـز رفـت.       مريق 738ساـ در بلوي از علماي انشلس و مغرب است که  المقشس است.

نويسنشد از وضعيت نهرها، مشارس، مساجش و مزارهاي بيـت المقـشس و عـادات و رسـوم اهـالو قـشس خبـر دادد، سـپس ابـواب و          

 است.هاي مسجشالاقصو را توصيف کردد بخش

. مجلة مرکز بحوث و دراسات المدينة المندورة محمد القاضي. «/مدينة المنورة في رحلة أبي سالم العياشي. »374

 136د  121م.(، ص2007)مي  21ش

نگـار مغربـو از جغرافيـاي طبيعـو و     ا.( عالم و سـفرنامه 1090ـ  1037ابوسالم عبشالله بن ابوبدر ) بررسو مشاهشات و توصيفات

حج گـزارد و مشـاهشاتش از حـرمين نـريفين و      مريق 1072و  1064، 1059هاي ساـدر و سه بار نه منورد است. عيافرهنگو مشين

هـا،  اماکن، مساجش، کـود دربارد نگانت. در اين مقاله اطلاعات عيانو از اين سفرنامه  ما  الموائشراد حج را در اثري مفصل با عنوان 

فرهنگ عمومو، رفتارنناسـو مـردم،   ديگرش از هاي گفتهبا تحليل نه منورد استخرا  نشد و ها و مشارس دينو مشيها، زيارتگادياد



 است.همراد گرديشد هاي اهالو مشينه، آداب و رسوم و برخو مشاغل و حرفه

مدينة المنورة في رحلة البلوي المسماة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق لخالد بن عيسي بدن احمدد   . »375

م.(، 2008)مدي  24. شمجلة مرکز بحوث و دراسات المديندة المندورة   مصطفي عمار المنلا.«/ ق.( 780البلوي )ت

 158د  120ص

و بررسـو مشـاهشات و    علمـا  المشـرا   تحلي ا فـو  رتا  المف ـن پژوهشو دربارد سفرنامه حج خالش بن عيسو بلوي با عنوا

حـج   مـري ق 738سـاـ  در  نناسو مشينه منورد است. خالش بلويتوصيفات وي از جغرافياي طبيعو، فرهنگ و آداب و رسوم و مردم

ايـن مقالـه، توصـيفات     گزارد و مشاهشاتش از حرمين نريفين، مسجشالحرام و مسجشالنبو و ديگر مساجش و مزارها را ثبت نمود. در

در خصـوص  ارائه نشد است. بر ايـن اسـاس، مطالـب بلـوي      بلوي از فرهنگ و تاري  و جغرافياي مشينه منورد به تفدي  موضوعو

نامل خوراک و پوناک، عمران و اقتصاد، تجارت و خريـش و فـروش، طبقـات اجتمـاعو، وضـعيت       ،فرهنگ عمومو اهالو مشينه

 زنان، مشارس و استادان، مساجش، مقابر و مزارها و معنويت و جايگاد فرهنگو مشينه منورد تحليل نشد است.

يد سدويلم الجهندي.   ليلدي سدع  «/ق.688المدينة المنورة في رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية عام . »376

 205د  191م.(، ص2003)فوريه 3. شمجلة مرکز بحوث و دراسات المدينة المنورة

مشينـه منـورد اسـت. در ايـن بررسـو بـه       دربارد ها و مشاهشات ابوعبشالله عبشري از عالمان مغرب در قرن هفتم تحليلو از گزارش

در خصـوص  مو مـردم پرداختـه نـشد و ندـات و مطالـب وي      د و فرهنـگ عمـو  رهاي عبشري از وضعيت مشينه منـو ارزيابو آگاهو

اماکن، مساجش، مشارس علمو، مشاي  و عالمان حرم مشنو، طبقـات اجتمـاعو، عمـران و اقتصـاد، نـيود و نظـام آموزنـو در حـرم         

 ـ       مشاهشات وي از ابواب و ستونهمچنين پرداخته نشد است.  ورد هاي مسـجشالنبو، وضـعيت مسـجش قبـا و ديگـر مسـاجش مشينـه من

 بررسو نشد است.

ق. 1408امحزون، محمد. چاپ اول، کويت: دار الارقم للنشر و التوزيدع،  /المدينة المنورة في رحلة العياشي .377

 ص.267

سـالم العيانـو، الجـز  الخـاص      بـو  رحلة نامه کارنناسو ارنش از دانشگاد الملـ  سـعود بـا عنـوان     اصل اين کتاب، پايان

جايو در مطالب، بـه صـورت کتـاب    ها.، دفاع نشد و سپس با انشکو جاب1404بودد که در تاري   بالمدين  المنورة

هاي فرهنگو، سياسـو، اجتمـاعو و اقتصـادي مشينـه منـورد بـر پايـه سـفرنامه         دار بررسو جنبهمنتشر گرديشد است. اين تحقيق عهشد

مـا   هـاي سـفرنامه   . نويسنشد ضمن بررسو ساختار و ويژگـو ابوسالم عيانو از عالمان و فقيهان مغرب در قرن يازدهم هجري است

، از اطلاعات گستردد آن در معرفو حرمين نريفين و فرهنگ و تمشن و علوم و مشاي  و مشارس علمو حرمين سخن گفتـه  الموائش

و ملاحظات عيانـو و  اي از مصادر روايو، نفاهو است. تحقيق حاضر بخش مشينه منورد آن سفرنامه را محور قرار دادد و مجموعه

 را بررسو کردد است. ما  الموائشنامه و آثار و نسخه خطو نيود روايو وي، زنشگو

مجلدة مرکدز بحدوث و دراسدات     ليلي سعيد سويلم الجهني. «/المدينة المنورة في کتابات الرحالة العرب. »378

 34د  2م.(، ص 2002)آگوست  1. شالمدينة المنورة

نويسان عرب با تأکيش بر مؤلفـان مغربـو دربـارد امـاکن، مسـاجش و فرهنـگ       هاي سفرنامهات و گزارشتبيين و تحليلو از مشاهش



مشينه منورد است. تأکيش نويسنشد بر بررسو اطلاعات ابن بطوطه، ابن جبيـر، ابـن رنـيش سـبتو، خالـش بلَـوي و ابوعبـشالله عبـشري در         

هاي آن، مساجش و مـشارس و عـادات و رسـوم مـردم اسـت و برخـو       ياد ها وها و يشمهتشريح جغرافياي طبيعو مشينه منورد، کود

نويسان در رفتارنناسو مردم مشينه و طبقات و اصناف مختلف ساکن در مشينه در قرون هفتم تـا نهـم هجـري    هاي اين سفرنامهگفته

 ارزيابو و نقش نشد است.

 499)سدعودي( . ش  المنهدل أمحندد ابدن الريدل البخلاخدي.     «/المدينة المنورة في کتب الرحالة المغاربة» .379

 208د  186م.(، ص1992)سبتامبر 

هاي حج مغربيان دربارد مشينه منورد، مسـجشالنبو و حـرم   گزارنو از مشاهشات، توصيفات و انعار و قصايش موجود در سفرنامه

هاي مشينه منورد بيان کردد و به جايگـاد جشـن   زيارتگادنبوي است. نويسنشد نخست گزارنو از انتياا مغربيان به مشاهشد اماکن و 

را از  9مولشالنبو در فرهنگ مغربو انـارد نمـودد اسـت. وي سـپس نـماري از قصـايش و قطعـات در مـشح و منقبـت پيـامبر اکـرم           

و به معرفو جغرافيـاي   ماننش سفرنامه ابن رنيش فهري، سفرنامه ابن جبير، سفرنامه عبشري و بلوي اخذ و نقل کردد ،هاي مهمسفرنامه

 نگاران مغربو پرداخته است.با استناد به مشاهشات سفرنامه ،طبيعو مشينه منورد، اماکن و مساجش، مقابر و مشارس دينو آن

صالح بن مدده بدن حميددان    /المدينة و شمال الحجاز في الرحلات خلال القرنين التاسع و العاشر الهجريين .380

راهيم بن محمد الحمد المزيني. رياض: دانشدگاه اسدلامي الامدام محمدد بدن سدعود:       الجدعاني.استاد راهنما: اب

 ص.382ق.، 1427دانشکده علوم اجتماعي، 

هاي قرن نهم و دهم هجري در تشريح فرهنگ، جغرافيا و تاري  مشينه منـورد و نـماـ حجـاز اسـت.     تحقيق مفصلو در سفرنامه

هايو استفادد کردد که تـاکنون تنهـا   ي مغربو استخرا  کردد است. وي گاد از سفرنامههانويسنشد بيشتر اطلاعات خود را از سفرنامه

هـاي ايـن منـابع بهـرد بـردد نـشد اسـت.        ي  نسخه خطو از آنها به دست آمشد و به صورتو تازد و نوآورانه در اين تحقيق از آگاهو

نونته ابوعبـشالله محمـش    اوصاف الحرميناز عبارتنش از: هاي مورد استناد نويسنشد در تشريح فرهنگ و جغرافياي نماـ حجسفرنامه

اثـر ابوعصـيشد بجـائو )متوفـاي      الغريب الو الحبيـب  رسال اثر ابن صباح اصبحو،  الاخيار تذکرةنشاب الاخبار و محجوب، 

اثـر   ابن عابش الفاسـو مـن المغـرب الـو حضـرت مـوت       رحل ا.(، 891تأليف ابوالحسن قلصادي ) تمهيش الطالبا.(، 865حشود 

تـأليف   البـرا السـامو  نونته جزيـري انصـاري،    درر الفرائش المنظمةا.(، 930) سفرنامه ابن جيعانا.(، 1048يوسف بن عابش فاسو )

الحق دهلـوي  نونـته عبـش   جـذب القلـوب الـو ديـار المحبـوب     اي فارسو بـا عنـوان   و سفرنامه رحلات فارتيماا.(، 953ابن طولون )

 .(ا.1052)

 ابواسحاق ابراهيم بن صالح السوسي. نسخه در: تونس/المرآة المجلوة في الرحلة إلي الصفا و المروة .381

 1882مري، برابـر بـا   ق 1305ا.( از سفر حج ساـ 1352اين سفرنامه، گزارش مشاهشات و توصيفات ابراهيم بن صالح سوسو )م

اي و يت اين سفرنامه و ساختار و فرم زبانو آن سخن رفته و تصريح نشد که به صورت محـاورد است. در برخو منابع از اهم ميلادي

آن را بـه زبـان عربـو     ،به نام محمش مختار بن ني  علو سوسـو الغـو   ،زبان عاميانه نگانته نشد و سپس يدو از عالمان مشهور مغرب

، 13  ،، عمـر رضـا کحالـه   لفينؤمعجـم الم ـ ؛ 249ـ    248، ابـن سـودد، ص  دليـل مـورخ المغـرب الاقصـو    فصحيح در آوردد است. )

بـه  نام بـردد اسـت کـه    « تهذيب»( در عين حاـ خود مختار سوسو از فعاليت و تلانش در احيا و اصلاح اين رحله با عبارت 355ص



 ـرسانش. )سازي متن سفرنامه را مواي ويرايش و مفهومگونه نگهـشاري نسـخه   ( امـا در منـابع مختلـف محـل     246، ص8 ، المعسـو

 سفرنامه مشخص نششد است.

قبايلي الهواري. رسداله دکتدري،   /م.1962د   1894مسألة الحج في السياسة الإستعمارية الفرنسية بالجزائر  .382

 ص551م.، 2014استاد راهنما: بوعلام بلقاسمي. دانشگاه وهران: دانشکده علوم انساني و تمدن اسلامي، 

ها در ممانعت از حجگزاري مردم الجزائـر و تصـرف بسـياري از اوقـاف و صـشقات      ي فرانسويتحقيقو دربارد سياست استعمار

حرمين نريفين در اين منطقه است. نويسنشد گزارنو از تاري  استعمار و رخشادهاي حضور فرانسويان در الجزائـر را بـا تمرکـز بـر     

ايجاد ارتباط ميان جهان اسلام و الجزائر سـخن گفتـه و بـا رکـر     تغيير رفتار دينو مردم الجزائر گزارش کردد و از ترس فرانسويان در 

ايـن تحقيـق    نواهش و مستنشاتو، از راهبردهاي مختلف آنها جهت طرد و تبعيش مبارزين و منع سفر بـه حجـاز بحـث کـردد اسـت. در     

دورد هـاي اداري زيـادي از   نامـه  هـاي الجزائريـان، اسـناد و مداتبـات و    نگاريها و تراجمعلاود بر رکر مستنشات مختلف از سفرنامه

ها و املاک وقفـو  هاي حاکمان فرانسوي جهت تسلط بر زمينتا استقلاـ الجزائر دربارد نقشه ميلادي 1830استعمار فرانسه از ساـ 

 ارائه نشد است.

امده  احمد بن حسين ابن قنفذ. نسخه مصدور در: الخزاندة الع  /المسافة السنية في إختصار الرحلة العبدرية .383

 476رباط ش

کـه بـه ابـن     ،هاي مغرب ديشد نشد اسـت. مؤلـف  اي از آن در کتابخانهها سخن رفته و نسخهاز اين کتاب در تراجم و کتابشناسو

که عبـشالعزيز بـن عبـشالله    ـ نگاران الجزائر است و آثار متعشدي از جمله اين کتاب نناسان و تراجمخطيب نيز نهرت دارد، از ستارد

فهـرس  اسـت. نيـز عبـشالحو کتـانو در     ـ نونـته  به معرفو آن پرداختـه    « الرحلات الحجازيه کشف لامجاد الجزيرد العربيه»در مقاله 

امـا نـام    ،تلخيصـو از آن فـراهم کـردد    ابن قنفـذ اثر عبشري، تصريح کردد المغربيه  الرحل هاي ، ضمن انارد به نسخهالفهارس

هاي معاصر، نام آن در عنوان فوا ثبت نشد است. ني  مختار السوسـو از علمـاي مغـرب،    تلخيص را نياودد و در برخو کتابشناسو

 هاي سوس )مغرب( مشاهشد کردد است. اي از آن را در کتابخانهنسخه

فوزيده کدراز. در: مدؤتمر    «/مسالک الحجاج المغاربة من خلال بعض الرحلات المغربية، الرحلات الحجازيدة . »384

)الکتاب الثاني( . خارطوم:جامعة إفريقيا العالمية: مرکدز البحدوث و الدراسدات الإفريقيدة،     طرق الحج في إفريقيا 
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هاي ابن جبير، عبشري و ابوسالم عيانو که در سه مقطـع زمـانو قـرن هفـتم، قـرن هشـتم و       در اين مقاله بر پايه اطلاعات سفرنامه

دادد نشد است. نويسـنشد بـا تهيـه سـه جـشوـ از ايـن اطلاعـات، در         انش، گزارنو از وضعيت راد حج مغربوقرن يازدهم نگانته نشد

بررسو تغيير و ثبات راد حج مغربو، به مقايسه مشاهشات ايـن سـه حجگـزار دانشـور پرداختـه و بـه ايـن نتيجـه رسـيشد کـه راد حـج            

امـا در برخـو    ،انـش داددترجيح مو ـ که بخشو از آن گذر از صحرا بوددـ مغربيان ثابت نمانشد است. گريه اغلب مغربيان راد خشدو 

نـشد کـه همـوارد    ادوار راد دريايو با گذر از درياي مشيترانه به سمت اسدنشريه و سپس از اراضو وادي نيل به درياي سرخ، طو مو

 ،نهنگـام تسـلط مسـيحيا    ،انتخابو دنوار بودد است. نيز به مخاطرات راد حج مغربو انارد نشد و بر مشدلات گذر از سـواحل نـام  

 تأکيش نشد است.



قاسم بن يوسل التجيبي السبتي. تحقيق و اعداد: عبدالحفيظ منصور. تدونس:  /مستفاد الرحلة و الإغتراب .385

 ص.557ق.، 1395مطبعة الشرکة التونسية، 

از نـهر   مـري ق 696ا.( بـه سـاـ   730هاي حج اواخر قرن هفتم هجري و مشتمل بر گزارش سفر قاسم تجيبو سـبتو ) از سفرنامه

سبته به حجاز است. اصل سفرنامه مشتمل بر سه بخش بودد که تنها بخش دوم حاوي مشاهشات تجيبو از مصر و گزارش ملاقات بـا  

هاي نويسنشد از توصـيف  علماي مصر و توصيف مسير از مصر تا عيذاب و از آنجا تا درياي سرخ و جشد و سپس مده است. گزارش

وي در منا ختم نشد است. بخش اوـ دربارد سفر از سبته تا تونس و بخش سوم دربارد راد مدـه تـا مشينـه    و به اقامت  ،نهر قاهرد آغاز

و بازگشت به بلاد نام و سپس مغرب بودد که هم اکنون در دست نيست. تجيبو سفرنامه ابن جبير را در دسـت دانـته و گـاد ضـمن     

قـش و ارزيـابو آن پرداختـه اسـت. تجيبـو داراي روا و گـرايش       روايت گزارش وي در معرفـو موقعيـت و مدـانو از حـرمين، بـه ن     

هاي سفرنامه تجيبـو،  اي دارد. از ديگر ويژگوکنش، مضمون عشق الهو جايگاد برجستهصوفيانه بودد و در انعار متعشدي که نقل مو

هـاي  به حشيث بـه عنـوان محـور تـلاش    هاي متعشد از آنهاست. توجه او نامهملاقات با استادان و عالمان مصر و مده و دريافت اجازد

 گرايو وي است.وي و تأکيش بر مضامين احاديث، نشانه حشيث

محمد المنوني. در : المخطوطات العربية في الغرب «/مسرد لواقع المخطوط من الرحلات المغربية الحجازية. »386

 م.1990الإسلامي. دار البيضاء: مؤسسه الملک عبدالعزيز آل سعود، 

که از متخصصـان ادبيـات   ـ هاي خطو و محل نگهشاري آنهاست. نويسنشد هاي حج مغربيان و معرفو نسخهسفرنامه گزارنو از

. وي عـلاود  کنـش تلاش کردد توصيفات و تحقيقات مغربيان از حرمين نريفين و نهرهاي حجاز را يادآوري  ـ  و تاري  مغرب است

مغربيـان از آغـاز تـا دورد کنـونو را بـه اختصـار بيـان کـردد و بـه معرفـو            هـاي بر معرفو کتب جغرافياي عمومو، تاريخچه سفرنامه

 ها و ساـ حجگزاري مؤلفان آنها پرداخته است.سفرنامه

 عبدالله کنون. نسخه در: فاس /مشاهداتي في الحجاز .387

خر حج مغربو نونته عبشالله کنون در مقام سرپرست کـاروان حجگـزاران مغربـو اسـت و در آن از وضـعيت      أهاي متاز سفرنامه

دومـو  و  1376در ساـ يدو که حجگزاري، امدانات و وسايل ارتباطو جشيش سخن رفته است. وي دو بار موفق به حجگزاري نشد 

حـشيث عـن    است. در برخو منابع از ايـن سـفرنامه بـا عنـوان     بودد ،به عنوان رئيس و سرپرست کاروان مغربو مري،ق 1388ساـ در 

هاي وي از حرمين نريفين، به هـر دو عنـوان   اي از مشاهشات و گزارشضمن معرفو خلاصه ،نيز ياد نشد و عبشالهادي التازي الحج

د کـردد و از تغييـر و   انارد کردد است. کنون ضمن توصيف نماز جمعه مسجشالحرام، به برخو اعماـ و مناس  و ارکان حـج انـار  

 تحولات اجتماعو و فرهنگو بعش از حاکميت سعوديان بر حجاز گزارش دادد است.

مشداهد مدن الحجدداز أواخدر القددرن التاسدع عشددر مدن خدلال رحلددة أحمدد بددن الحسدن السددبيعي         . »388

د    183، صم.(2017)ژوئيده   6الحاج الساسيوي. مجلة اسطور للدراسات التاريخية )قطر( . ش«/م.1893ق./1310
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وضـعيت حجـاز و حـرمين نـريفين در     از ها و مطالب احمش بن محمش بن حسن سـبيعو در سـفرنامه حـج خـود     بررسو گزارش

به سمت مصـر و   ،السبع )سجلماسه( دويرةاز  ،از زادگاد مؤلف 1310ساـ در اواخر قرن نوزدهم ميلادي است. سبعو يا سبيعو 



هاي مخالفت با سلطه عممانو و تلاش براي استقلاـ ايجاد نـشد  در مده و مشينه زمينه سپس حجاز حرکت کرد. زمان سفر حج وي،

ها و مشاهشات سبعو از نـاامنو راد حـج و مشـدلات حمـل و نقـل،      بود. در اين مقاله ضمن انارد به تحولات سياسو حجاز، گزارش

 ن و وضعيت سياسو حجاز بررسو نشد است.ها و مهاجران در حرميوضعيت عمرانو و اقتصادي حرمين نريفين، کمرت لهجه

صلاح الددين المنجدد. چداپ اول، بيدروت: دار     /المشرق في نظر المغاربة و الأندلسيين في القرون الوسطي .389

 ص122م.، 1963الکتاب الجديد، 

فرهنــگ و تمــشن در خصــوص هــاي حــج مغربــو و انشلســو هــاي موجــود در ســفرنامهپژوهشـو مختصــر در بررســو آگــاهو 

به مغرب و مطالعه مخطوطات  يلاديم 1958ساـ هاي نرا اسلامو در قرون ميانه است. نويسنشد در مقشمه به سفر خود در پايتخت

سـفرنامه مهـم   نـانزدد  و  ،هاي مغربو و انشلسو به عنوان منبع اصلو اين تـأليف تأکيـش  مغربو انارد کردد و سپس بر اهميت سفرنامه

هـايو از  کردد است. هشف نويسنشد نناخت روابط فرهنگو نرا و غـرب اسـلامو بـودد و بـه ايـن منظـور گزيـشد        مغربو را معرفو

هاي ابن العربو، ادريسو، ابن جبير، عبشري، ابن بطوطه، خالش بلوي، ابن رنيش فهري، المقري، ابن الحـا  غرنـاطو، ابوسـالم    سفرنامه

هاي مهم نرقو نامل بغشاد، قاهرد و دمشق بررسو کردد و گزارنـو  شن پايتختعيانو و بيرم الخامس تونسو دربارد فرهنگ و تم

 نگاران در تشريح وضعيت نرا اسلامو ارائه نمودد است.هاي اين سفرنامهاز آگاهو

عمار مرضي العدلاوي. مجلدة دوريدة کدان     «/ق.( دراسة مقارنة780مصر و فلسطين في رحلة البلوي )قبل » .390

 173د  155م.(، ص2017)سبتامبر  37التاريخية )مصر( . ش

فرهنگ و تمشن مصر و فلسطين در سفرنامه حـج وي بـا   از در اين بررسو به تحليل مشاهشات و توصيفات خالش بن عيسو بلوي 

به قصش اداي فريضه حـج از انـشلس و    قمري 738در ساـ  پرداخته نشد است. بلوي علما  المشرا تحلي تا  المفرا فو  عنوان

هـا و مشـاهشات   ش و در بازگشت به زيارت مسجشالاقصو رفت. در کتاب وي گزارشنو مصر و سپس حرمين نريفين مغرب راه

مختلفو از مشارس، مساجش و عالمان مصر و بيت المقشس آمشد است. در ايـن مقالـه، ميـزان اهتمـام وي بـه معرفـو بيـت المقـشس و         

 نشريه گزارش کردد، مقايسه نشد است.با مطالبو که دربارد قاهرد و اسد ،مراکز دينو فلسطين

مظاهر الحياة الإجتماعية في مکدة المکرمدة و المديندة ابدان القدرن الثدامن الهجدري مدن خدلال کتدب           » .391

 57م.(، ص2004)مدي   8احمد هاشم احمد البدرشيني. مجلة مرکز بحوث و دراسات المدينة المنورة. ش«/الرحالة
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نويسان مغربـو در  نظام اجتماعو مده و مشينه است. سفرنامهاز سان مغربو در قرن هشتم هجري نويتحليلو از اطلاعات سفرنامه

هـاي ابـن   انش. نويسنشد با اسـتناد بـه سـفرنامه   قرن هشتم بيشترين اطلاعات را دربارد فرهنگ عمومو حرمين نريفين به جاي گذانته

بلوي، مشاهشات آنان دربارد اين موضوعات را مطرح سـاخته اسـت:    بطوطه، ابن جبير، عبشري، ابن رنيش فهري، تجيبو سبتو و خالش

هـا،  ها و اعياد، خوراک و پوناک، اخلاا و رفتـار اهـالو مدـه و مشينـه، طبقـات و اصـناف، مشـاغل و حرفـه        آداب و رسوم، جشن

 وضعيت زنان، عالمان و مشرسان مسجشالحرام و مسجشالنبو و رابطه مردم با اميران مده و مشينه.

ابوعبدالله محمد بن علي الرافعي التطواني. نسخه در: خزانة الاسدتاذ  /المعارج المرقية في الرحلة المشرقية .392

 محمد داود )تطوان( 



هاي حج مغربو و مشتمل بر گزارش سفر ابوعبشالله محمش بـن علـو رافعـو تطـوانو مغربـو اسـت. سـفر نويسـنشد بـه          از سفرنامه

به پايان رسيشد است. نويسنشد مسـيرهاي خشـدو    مريق 1097رجب ساـ  10آغاز و در  مريق 1096ساـجمادي الاولو  8حجاز از 

هـاي دينـو حـرمين نـريفين     و دريايو سفر را به تفصيل روايت کردد و از عادات و آداب و رسوم مردمان بين راد و فرهنگ و سنت

عالمان و فقيهان مختلـف و نيـز تاريخچـه کـاروان حـج مغربـو       گزارش دادد و ضمن معرفو اماکن و مزارهاي حرمين، از ملاقات با 

هاي تاريخو نويسنشد از نهرهاي بين راد است و نيز گاد قصايش و انـعار  سخن گفته است. اهميت اين سفرنامه بيشتر به دليل آگاهو

(، بـه  83ـ    82م، ص2002تطـوان  سـمير،    جمعية )مغـرب:   نذرات تطوانيـه خود را نيز آوردد است. حسن الوراکلو در کتاب 

(، تصـريح نـشد   66نونته عواطف نـواب )ص  کتب الرحلات المغربيههاي اين سفرنامه پرداخته است. در بررسو ساختار و ويژگو

الـرحلات  اما محل نسخه را مشخص ندردد است. اما عبشالعزيز بن عبـشالله در   ؛بر  است 288که نسخه خطو اين اثر موجود و در 

محل نسخه در کتابخانه محمش داود در نهر تطوان تصريح کردد است. در پژوهش مصـطفو الغانـو بـا عنـوان      به من المغرب و اليه

( تحليلو زنشگو، آثار و اهميت سـفرنامه رافعـو صـورت گرفتـه     171ـ  168)ص و الشرا العممانو الرحل  المغربي 

 است.

البلدد  . حسن عبدالکريم الدوراکلي «/ق.( 721ي )مع الرحالة المغاربة إلي البلد الأمين: مع ابن رشيد السبت. »393

 14د  9م.(، ص1996)دسامبر 4)سعودي( . ش الأمين

و  مـري ق 684ا.( بـه سـاـ   721معروف به ابن رنيش فهري سبتو ) ،گزارش و بررسو مختصري از تاري  سفر حج محمش بن عمر

 الوجهة فـو   الغيب مل  العيبه بما جمع بطوـ  هاي ارائه نشد در سفرنامه وي با عنوانارزيابو ساختار و محتواي آگاهو

است. نويسنشد ضمن انارد به آثار ابن رنيش و ارزيـابو اطلاعـات و مشـاهشات او در     طيب و  مک الو الحرمين  الوجيه 

نيود تشريس عالمان و اسـتادان حـرمين نـريفين را بـازگو      و مشارس دينو، نظام آموزنودربارد اين سفرنامه، ندات و تأملات وي 

 آميز در حرمين نريفين تأکيش کردد است. کردد و بر مطالب ابن رنيش در نقش برخو عادات و رسوم بشعت

مع الرحالة المغاربة إلي البلد الأمين: في رفقة أبي عبدالله العبدري الحيحدي )مدن أعدلام القدرن السدابع      . »394

 41د  33م.(، ص 1998)مارس  6)سعودي( . ش البلد الأمين. حسن عبدالکريم الوراکلي«/الهجري( 

اسـت.   الرحلة  المغربية از سفر حج ابوعبشالله عبشري و اهميت سفرنامه حج وي بـا عنـوان   گزارنو تحليلو 

حـج، از مغـرب بـه سـمت      به قصش اداي فريضـه  مريق 688ساـ در عبشري از اديبان و ناعران و عالمان نهر حاحه مغرب است که 

مراکش و سپس تونس و مصر راهسپار نش. وي ينشين ساـ در مراکش و تونس به فراگيـري دانـش از مشـاي  و اسـتادان مختلـف      

پرداخت و سپس عازم حجاز گرديش. در اين مقاله ضمن ارزيابو اهميت اطلاعات عبشري دربارد اماکن و مساجش حـرمين نـريفين،   

 الرحل  المغربية هاي سفرنامه و عملدرد برخو مردمان نهرهاي بين راد ياد نشد و ويژگو از نقشهاي وي بر رفتار

 بيان نشد است.

محمدد  «/مفهوم الرحلة من خلال کتاب محمد بيرم الخامس صفوة الإعتبار بمستودع الأمصدار و الأقطدار  . »395

 241د  231م.(، ص1979)ژانويه 17صالح المراکشي. مجلة حوليات الجامعة التونسية. ش

هاي مهم حج مغربو در قرن نـوزدهم مـيلادي اسـت    از سفرنامه العتبار بمستودع الأمصار و الأقطار صفوةگزارنو از سفرنامه 



لف اهميت دارد. تلاش نويسنشد معطـوف بـه   ؤگرايانه و انتقادي مکه به سبب گستردگو اطلاعات و تنوع موضوعات و نگاد اصلاح

معناي رحله در ادبيات جغرافيايو مسلمانان با تديه بر اين سفرنامه و نوع نگاد محمش بيرم تونسو اسـت.  نناخت تحولات و تطورات 

ماننش رفاعه طهطاوي در مصر، احمش فـارس الشـشياا    ،به نظر نويسنشد محمش بيرم در کنار منتقشان و مصلحان ديگري از جهان اسلام

 شيش رحله نقش دانتنش. گيري مفهوم جدر لبنان و خيرالشين تونسو در ندل

هـاي سـفارتو مصـشاقو از    مفهوم قشيم رحله ناظر به نناخت نواحو و دنياهاي متفاوت و خار  از فرهنگ عربو بودد و سفرنامه

کـردد اسـت. امـا در مفهـوم     انش که خواننشد را به نناخت بيشتر رجاـ نواحو خارجو و رجاـ خارجو تشـويق مـو  ينين کشفو بودد

عرب ندل گرفت، تأکيش بر رويدـرد اصـلاحو و انتقـادي اسـت      نخبگانبعش از آمشن ناپلئون به مصر در ميان که  ،جشيش رحله

حوـ ينين درکو از رحله ندل گرفته است. نويسنشد در ادامـه   الاعتبار صفوةکه در نگرش کسانو ماننش محمش بيرم الخامس در 

اي انتقادي و اصلاحو در آن را در ابعاد سياسو، فرهنگو و تربيتو نشـان  هرا معرفو کردد و نشانه الاعتبار صفوةمحتواي پنج جز  

 دادد و برجسته کردد است.

«/ مقارنة بين منهج المستشرقين و منهج العرب المسلمين في تحقيق الرحلات: رحلة ابن بطوطة نموذجداً . »396

 .33د  20م.(، ص 2013)دسامبر  8فقيقي محمد کبير. مجلة التراث )الجزائر( . ش

هاي نيود تصحيح متون نزد خاورنناسان و محققـان مسـلمان بـا مطالعـه مـورد سـفرنامه ابـن        مشترکات و تفاوتدربارد تحليلو 

 ـهاي سفرنامه ابـن بطوطـه در لنـشن و پـاريس در     بطوطه است. نخست گزارنو از نخستين تصحيح  1874و  1853، 1829هـاي  سـا

هـاي  ي کار آنها، از اهتمام محققان عرب در تحقيق و تصحيح سفرنامه بر پايه نسخههادادد نشد و سپس ضمن بررسو نقص ميلادي

هاي هـر يـ  انـارد نـشد اسـت.      متعشد سخن رفته و به تصحيح عبشالواد خلف، ابراهيم فيومو و تصحيح آکادمو مغرب و ويژگو

و بـر تفـاوت رويدردهـا تأکيـش نـشد       ،سپس ضمن مقايسه ميان روش خاورنناسان و محققان مسلمان، به برخـو مشـترکات انـارد   

 است.

حمد الجاسر. الرياض: دار الرفاعي للنشدر و الطباعدة و التوزيدع،    /مقتطفات من رحلة العياشي او ماء الموائد .397

 ص223ق.، 1404

هاي ابوسالم عيانـو از نـهرهاي حجـاز و وضـعيت فرهنـگ و تمـشن حجـاز اسـت. ابوسـالم          اي از توصيفات و گزارشگزيشد

از سـفر سـوم،   پـس  ش و ن ـموفق به اداي فريضه حج  مريق 1072و  1064، 1059هاي عيانو از عالمان بزر  مغرب، سه بار به ساـ

هـاي حـج، راد   گزارش مفصل حج خود را نونت و در آن علاود بر توصيف اماکن و مساجش و مزارهاي حرمين نريفين، از کاروان

مان و مشاي  حرمين نـريفين گـزارش دادد اسـت. در تلخـيص حمـش جاسـر، بيشـتر        حج، مشدلات سفر حج و نرح ملاقات با عال

 ندات و فوايش و انارات ابوسالم عيانو به استفادد وي از علماي حرمين نريفين و نيز معرفو نواحو حجاز توجه نشان دادد است.

السدنوية الکبدري لموسدم حدج     احمد الريسوني. در: الندوة الإسلامية «/مکة المکرمة في الثقافة المغربية. »398

 ق.1423ق.، المملکة العربية السعودية: وزارة الحج، 1423

نويسان و جغرافيشانان مغربو دربارد تاري  و جغرافيـاي مدـه مدرمـه اسـت. نويسـنشد بـه اهميـت        گزارنو از توصيفات سفرنامه

توجه جغرافيشانان مغربو و انشلسو ماننش البدري و ادريسو در پونش دادن به جغرافياي حجاز و مده مدرمه انـارد کـردد و انگـارد    



هـايو از انـتياا عالمـان    اساسـو دانسـته اسـت. وي سـپس نمونـه     مده به عنوان مرکز توجه هر مسلمان را در فرهنگ مغربو قوي و 

هـاي بـه جـاي    ها، نواحو و مساجش مده را نـام بـردد و از خـلاـ سـفرنامه    مغربو و ضرورت مشاهشد از نزدي  و معرفو اماکن، کود

 نشان دادد است.مانشد، گستردگو نفور مفاهيم مرتبط با حج و مده در رهنيت مغربيان و نويسنشگان کتب جغرافيايو را 

د    1927ق./1366د    1345. مکة المکرمة من خلال الرحلات المغربية في عهد الملک عبدالعزيز آل سدعود ) 399

م.( ؛ دراسة تاريخية حضارية/خلود خالد الجمال؛. رساله کارشناسي ارشد. استاد راهنمدا: ابدراهيم جدلال    1947

 ق.1436احمد. دانشگاه رياض )الملک سعود(، 

هـاي  هاي حج مغربو و تنظيم مشاهشات و توصيفات حجگزاران از فرهنگ و تحولات مده مدرمه در ساـر سفرنامهپژوهشو د

و  ،هاي خطو و ياپو مغربو نناسـايو مقارن تسلط آـ سعود بر حجاز است. در اين بررسو نماري از سفرنامه مريق 1366ـ   1345

دليـل  اثـر قاضـو سـائح،     البصر لمح حج مغربو در اين مقطع زمانو نامل هاي بنشي نشد است. سفرنامهگزيشد مطالب آنها دسته

ابـن   رحلة و  رحلـة الحجـوي  تأليف احمش الرهـونو،   الرحل  المکي نونته احمش الهواري،  السياح الحج و 

عزيز سـعودي  دربـارد اقـشامات عبـشال    وهـاي است که هر ي  اناراتو به اوضاع سياسو و فرهنگو و تحولات مده و نيز گفتـه  العتيق

 . است

حسان حلاق. چاپ اول، بيروت: دار النهضدة العربيدة،   /مکة المکرمة من خلال رحلتي ابن جبير و ابن بطوطة .400

 ص183م.، 1996

هاي آن دربارد مده مدرمه و راد حـج اسـت. نخسـت گزارنـو     سفرنامه ابن جبير و ابن بطوطه و بازتاب گزارشدربارد پژوهشو 

گزاري ابن جبير و ابن بطوطه و اهميت مشاهشات و توصيفات آن دو از حجاز دادد نشد است. نيـز بـه معرفـو    از زنشگو و تاري  حج

هاي گزارش آن دو تحليل نـشد اسـت. سـپس بـه     هاي آن در سفرنامه ابن جبير و ابن بطوطه پرداخته نشد و تفاوتراد حج و منزلگاد

هـا و  عمران و اقتصاد، مشارس و کتب دينو، مساجش و اماکن متبرکه، کـود مقايسه مطالب آن دو در بررسو تاري ، فرهنگ عمومو، 

 هاي مده دادد نشد است.يشمه

علي الشدنوفي. تدونس:   /ق.1318د  922مکة المکرمة و الکعبة المشرفة في کتب الرحالة المسلمين من سنة  .401

 ص66ق.، 1409المؤسسة الوطنية للترجمة و التحقيق و الدراسات، 

هاي حج مغربيـان در دورد عممـانو اسـت.    جغرافيا و تاري  مده مدرمه و جايگاد کعبه در سفرنامهدر خصوص صري تحقيق مخت

ف هاي قرن دهم تـا يهـاردهم، از توصـي   نويسنشد به انتياا مغربيان نسبت به حرمين نريفين انارد کردد و با نقل قطعاتو از سفرنامه

هـا، منـاطق،   هـا، يشـمه  هاي مسجشالحرام، تاري  و فرهنگ مده و معرفو کـود بخش کعبه، آداب طواف کعبه و نيز ابواب و اجزاي

هايو از سفرنامه ابوسـالم عيانـو،   هاي اهالو تونس، الجزائر و مراکش سخن گفته و گزيشداماکن متبرکه و مساجش مده در سفرنامه

 سنوسو را گزارش کردد است.هشتوکو، محمش بن عبشالسلام ناصري، ابن طيب نرقو، زيانو و محمش بن عممان 

 96)کويدت( . ش  مجلدة الدوعي الإسدلامي   عدزت محمدد ابدراهيم.    «/مکة و المدينة في رحلة ابن بطوطدة . »402

 94د  90ق.(، ص1392)

ابـن بطوطـه بـه     مقاله مختصري دربارد سفرنامه تحفة النظار ابن بطوطه و ارزيابو مطالب ارائه نشد در توصيف مده و مشينه است.



هاي مختلف حج با کاروان نام، کاروان عراا، کاروان بحرين، کاروان يمـن و  ياح و جهانگرد، نش بار حج گزارد و از رادعنوان س

هـاي خشـدو و دريـايو بـه سـمت مدـه حرکـت کـرد. در ايـن مقالـه از اهميـت مطالـب ابـن بطوطـه در               مصر همراد گرديش و از راد

يعو مده خبر سخن رفته و بر اهميت ندات وي در معرفو مناصب و نظام سياسو رفتارنناسو مردم مده و نيز توصيف جغرافياي طب

 حرمين نريفين و روابط ميان عالمان مذاهب مختلف با اميران مده و مشينه تأکيش نشد است.

مکة المکرمة و المدينة المنورة في رحلة ابن بطوطة: دراسة تاريخية و حاضرية مقارندة فدي القدرن الثدامن     . 403
احمد هاشم احمد البدرشيني. رساله کارشناسي ارشد. استاد راهنما: صابر محمد دياب حسين. جامعدة  /الهجري

 ص. 326ق. 1417الملک عبدالعزيز، 

مدـه و مشينـه و اوضـاع سياسـو،     در رابطـه بـا   اش هاي ابن بطوطه در سـفرنامه ها و گزارشپژوهشو تاريخو در ارزيابو آگاهو

نـناختو اسـت. مطالـب در يهـار فصـل تنظـيم       نناختو و جامعهمقشس اسلامو با رويدردي تمشن فرهنگو و اجتماعو اين دو نهر

هاي ابن بطوطه را در کنار مطالب ابن جبير، عبشري و ابن رنيش فهري، تجيبو سبتو و خالـش بلـوي نهـادد    نشد است. نويسنشد گزارش

ه از مده و مشينه را بيان کـردد اسـت. در فصـل اوـ ضـمن بيـان      و به مقايسه و تطبيق پرداخته و اهميت و ويژگو اطلاعات ابن بطوط

هاي حجگزاران مختلف، گزارنو از زنشگو و نخصيت ابن بطوطـه ارائـه نـشد اسـت. در فصـل      تاريخچه مده و مشينه در سفرنامه

م مجمـوع  دوم مشاهشات و توصيفات ابن بطوطه از نـرايط و اوضـاع سياسـو حـرمين نـريفين ارزيـابو نـشد اسـت. در فصـل سـو          

نويسـان از  هاي ديگر سـفرنامه وهاي ابن بطوطه از وضعيت فرهنگو، اجتماعو و اقتصادي مده و مشينه و در فصل يهارم آگاهدادد

 حرمين نريفين گزارش نشد است.

محمد بن عمدر ابدن رشديد    /ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلي الحرمين مکة و طيبة. 404

ص. نيز 622، 2ص؛ج561، ص1ق.، ج1402تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجه. تونس: الدار التونسية للنشر، الفهري. 

 م.1988، در بيروت: دارالغرب الاسلامي، 5، 3، 1ج

اي اسـت و در آن اطلاعـات گسـتردد    مريق 684ساـ در ا.( 721اين سفرنامه مفصل، گزارش سفر حج ابن رنيش فهري سبتو )

ستادان نهرهاي مغرب، مصر، حجاز و نام و تونس و نـيود تـشريس و کتـب علمـو مرسـوم در مراکـز علمـو ايـن         از نام مشاي  و ا

هـاي حـج و ويژگـو آن را در توجـه بـه اوضـاع فرهنگـو و علمـو و ثبـت          تـرين سـفرنامه  نهرها آمشد است. ايـن اثـر را از گسـتردد   

انش. اين سفرنامه از جهت حفو اسـانيش و  تا حرمين دانسته مشاهشات در خصوص مشارس و رويدردهاي حشيمو در نهرهاي بين راد

مـل   انـش. تعـشاد اجـزاي    نگـاري ثبـت کـردد   رو آن را در موضـوع مشـيخه  نگارش تراجم عالمان و مشاي  نيـز اهميـت دارد و ازايـن   

انش که به گفته برخو محققان دليل اين اخـتلاف، تصـرفات کاتبـان در سـفرنامه بـودد اسـت.       معرفو کردد 7و  6، 5، 4را  العيب 

انـو از وجـود   ياين سفرنامه است. با اينده بزرگانو ماننش سيوطو و ابوسالم ع ترين نسخهجز  مهمپنج نسخه معروف اسدورياـ در 

 اي در فاس که تا قرن يـازدهم هجـري مسـتقيماً از آن نقـل نـشد، خبـر      يش در مده و يا نسخهنسخه نماري از اجزاي سفرنامه ابن رن

در هي  ي  از کشورها و نواحو اسلامو اثري از اين سفرنامه وجود نشارد و تنها نسخه آن همان نسخه اسـدورياـ   اما فعلاً ،انشدادد

همچنـين  ص، منتشـر نـشد اسـت.    248م، 2012الجسـور،   مطبعة است. نيز جز  هفتم اين سفرنامه به کونش احمش حـشادي،  

 ،. تحقيق: محمـش العبـودي  ابن رنيش الأنشلسو رحل ا.( علو ما فو 7)الحجاز فو القرن  رحلت فصل من بخشو از آن با عنوان 

 منتشر نشد است. 168ـ  160، ص2ا.(، ش1389)نعبان 4؛ س63ـ  56، ص1ا.(، ش1389)رجب 4س ،العرب )سعودي(



صدالح ابوسدليم ؛   «/ح من الحياة العامة بالجزائر في بعض کتب الرحلات المغربية خلال العهد العثمداني ملام. »405

 93د  77م.(، ص2015)سبتامبر  10د  9)الجزائر( . ش مجلة الحوار المتوسطيمحمد زين. 

قرون نهم تا سيزدهم هجري اسـت.  هاي حج در وضعيت فرهنگو و اجتماعو در الجزائر با استناد به سفرنامهاز بررسو و تحليلو 

 مـا  الموائـش  نونته ابن مليح،  انس الساري و الساربماننش کتاب  ،هاي حج نماري از حجگزاران مغربودر اين خصوص به سفرنامه

و نـماري   رحلة السحاقو، ابن الطيب الشرقو رحل نونته ابوالعباس درعو،  رحل  الناصري تأليف ابوسالم عيانو، 

ها دربارد کـاروان  هاي الجزائر و انبود اطلاعات اين سفرنامهنشد و گذر اين افراد از الجزائر و توصيف مساجش، زيارتگاد ديگر استناد

حج سلجماسو، موجب نشد تا به گردآوري مطالب و تحليل وضعيت فرهنگو، اجتماعو و سياسو الجزائر در عهش عممانو بـا تديـه   

 د.هاي حج مغربو پرداخته نوبر سفرنامه

)سدبتامبر   10د    9)سدعودي( . ش  العرباحمد بن محمد حنطور. «/ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي. »406

 715د  713م.(، ص1991

رحلة  نقشهايو بـر کـار حمـش الجاسـر در فـراهم آوردن گزيـشد دو سـفرنامه ابـن عبشالسـلام درعـو اسـت کـه بـا عنـاوين               

 ـ هـاي  اين دو سفرنامه ياد نشد و در نـمارد از الصغري  رحل  الحجازي  و الدبري الحجازي  ن نشـريه  مختلـف اي

رحلةة  و  الدبــري رحلةة  الناصةةري تصــحيح و ارائــه نــشد اســت. در منــابع ديگــر ايــن دو ســفرنامه بــا عنــاوين  

، نقشهاي احمش حنطور استاد دانشگاد الازهـر منصـورد   العرب نشري انش. در اين نمارد از معرفو نشد الصغري الناصري 

اتحـاف  ناظر به اين تلخيص و رکر نداتو پيرامـون سـفرنامه عبـشري، سـفرنامه هشـتوکو، سـفرنامه منـالو زبـادي و قصـيشد          )مصر( 

هـاي ابـن عبشالسـلام    لاي گـزارش هاي حج آمشد است که در لابـه نونته يدو از ناگردان منالو زبادي در تشريح منزلگادالمسدين 

 درعو مطرح نشد است.

عبدالسلام بن مختار الشقور. در: ندوة مکة المکرمة «/الإنشادات في رحلات المغاربة الحجازيةالمناظرات و . »407

 136د  92ق.، ص1426عاصمة الثقافة الإسلامية 

نگـاران حجگـزار مغربـو دربـارد مـراودات و ارتباطـات       هاي حج مغربو و بررسو اخبار و خاطرات سفرنامهگزارنو از کاروان

. در اين خصوص بر اهميت مجـالس و مباحمـات علمـو و منـاظرات علمـاي حجگـزار       است ب اسلاموفرهنگو علماي نرا و غر

شد است. هشف نويسنشد نـناخت بيشـتر زنـشگو    نهايو از اين قبيل مجالس و مجادلات معرفو مغربو با ديگران تأکيش نشد و نمونه

و برخـو در راد   ،و از مباحمات معرفو نـشد در حجـاز  فرهنگو علما و نويسنشگان مغربو و تاري  فرهنگو حجاز است. برخ علمو و

انش. به نظر نويسنشد از بررسو رحلات حج مغربيان در موضوع مباحمات علمو، نيود علماي مغربـو در بحـث و منـاظرد    حج رخ دادد

نـته  نو رحل  المغربية آيش. از ميان رحلات مغربيان يهار مورد برگزيشد نشد که نامل و گفتگوي علمو به دست مو

الرحلةة  اثـر ابوســالم عيانـو و    الرحلة  العياشةةي  يــا مـا  الموائـش  ابـن رنــيش سـبتو،    مـل  العيبـة  عبـشري،  

. دو سـفرنامه اوـ از قـرن هفـتم و هشـتم هجـو و سـفرنامه       استاثر ابوعبشالله محمش بن عبشالسلام ناصري  الدبري الناصري 

 هاردهم هجري است.سوم از قرن يازدهم هجري و سفرنامه يهارم متعلق به قرن ي

ابوالحسن علي بن محمد السوسي السملالي. نسخه در: الخزانة العامة رباط /منتهي النقول و مشتهي العقول. 408



  915 /50د؛ الخزانة الحسنية رباط ش633ش 

حـاـ برخـو   نگاران مراکش است. در عـين  ا.( از عالمان و سفرنامه1311هاي حج مغربو تأليف ابوالحسن سملالو )از سفرنامه

زيرا وي به منظور حل مسئله تعيين حـشود   ؛انشمحققان مغربو اين سفرنامه را مربوط به گزارش مشاهشات سملالو از الجزائر دانسته

(. 31، صالرحلات مـن المغـرب و اليـه   مرزي به همراد فرمانشد ابوالشتا  بن بغشادي سفر کردد و در حل اين مشدل کونيشد است. )

نناسـايو کـردد    633(، نسخه سومو در الخزانة القرويين فاس ش412)ص المالکي معجم الدتب نو در برخو ماننش الحوس

 گريه به سفرنامه بودن آن انارد ننمودد است. ،از اين اثر به عنوان يدو از کتب مالديان نام بردد و

 ص.128ق.، 1348علي رضا التونسي. دمشق: المطبعة التعاونية، /من مکة المکرمة إلي الرياض. 409

سـات دينـو حـرمين نـريفين     سهـايو از اوضـاع فرهنگـو و مؤ   هاي معاصر در گزارش سفر حج نويسنشد و ياددانتاز سفرنامه

هـاي مختلـف در   ها و اقشامات در ترويج علوم دينو و تشويق به حجگزاري و بزگراري گردهمـايو است. نويسنشد به برخو فعاليت

هـايو در مدـه و ريـاض، مشـاهشات خـود از وضـعيت سياسـو،        ها و همايشرد به کنفرانسنهرهاي حجاز انارد کردد و ضمن انا

 فرهنگو، پژوهشو حجاز در دورد کنونو را بيان کردد است.

 ب. 37احمد مصطفي ابن طوير الجنه. نسخه در: مکتبة اهل الکتاب وادان موريتاني ش /المني و المنة. 410

نناخته نشد و مربـوط بـه نيمـه اوـ قـرن سـيزدهم هجـري        لرحل  الحجازي ااين سفرنامه در منابع ديگر با عنوان 

تـرين سـفرهاي مغربيـان معرفـو نـشد      از طولانو مريق 1250تا  1245 ساـ از ،است. سفر ابن طوير الجنه به حجاز به مشت پنج ساـ

از سـوئز بـه ينبـع البحـر رفـت تـا       است. وي در مسير حرکت خود با مشاي  و صوفيان نواحو مختلف مغرب ملاقات نمودد است. او 

مناس  حج را به جـاي آورد. وي   1245حجه نخست زيارت حرم نبوي را به جاي آورد. سپس از مشينه به مده رفت و در نشم ري

هنگام نرح مناس ، مطالب و ندات فقهو، تاريخو، تفسيري و حشيمو متعشدي بيان کردد است. در سفر بازگشت به طـرابلس آمـش   

 راد دريا به سمت صفاقس راد افتاد و از جزيرد جربه گذر کرد و در تونس نش ماد به انتظار کشتو مانش.  و سپس از 

رحلـة المنـو   اين سفرنامه، اطلاعات مهمو دربارد آغاز انغاـ الجزائر از سوي استعماگران در بر دارد. سملالو عنوان سفرنامه را 

ايـن  در خصـوص  رکر کردد است. برخـو ماننـش سـعشالله مطالعـاتو      بن طوير الجنة و المنة لجامعها و منشئها الطالب احمش المصطفو

. نيز يدو از استادان دانشگاد لنشن با نام د. ت. توريس ضـمن تصـحيح   انشسفرنامه انجام دادد و بر اهميت مطالب سفرنامه تأکيش کردد

بـه انگليسـو    The Pilgrimage of Ahmad Son of the Little Bird of Paradise اين سفرنامه، آن را با عنوان

 ترجمه کردد است.

احمد عوامري بک؛ محمد /مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأمصار. 411

 ص.691م.، دو جلد، 1933احمد جاد مولي بک. قاهره: المطبعة الأميرة، 

جـويو  جهـت بهـرد   النظـار فـو غرائـب الأمصـار و عجائـب الأسـفار       تحفة اين اثر تلخيص متن سفرنامه ابن بطوطه با عنوان 

آموزان دورد دبيرستان است و جلش نخست توصيفات ابن بطوطه از حرمين نريفين و ديگر نهرهاي اسلامو گنجانشد نـشد و  دانش

نشد است. در مقشمه نـرحو از  هاي جغرافيايو و توصيفات وي از نهرهاي مغرب تا قاهرد و نام سپس مشينه و مده تمرکز بر جنبه

زنشگو و سيرد ابن بطوطه و اهميت سفرنامه او، انگيزد وي مبنو بر اداي فريضـه حـج و نيـز ميـزان توجـه خاورنناسـان بـه ايـن اثـر          



گزارش نشد است. در جلش دوم سفرهاي ابن بطوطـه بـه عـراا، ايـران، ترکيـه، بـلاد روس، هنـش و يـين و حدايـات و رخـشادهاي           

 طرح نشد است.مختلف آن م

يسمينه الشرابي. رساله کارشناسي ارشد. استاد راهنمدا: علدي   /الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائري. 412

 ص149م.، 2013ها، لطرش. دانشگاه اَکلي محند أولحاج )الجزائر( : دانشکده ادبيات و زبان

هـاي حـج( در قـرن بيسـتم مـيلادي      ن )از جملـه سـفرنامه  هاي الجزائرياپژوهشو دربارد مفهوم فرهنگ و اهميت آن در سفرنامه

است. مطالب در ي  مقشمه و دو فصل سامان يافته است. در مقشمه به تعريف فرهنگ، ميراث فرهنگ اجتمـاعو و فدـري و رابطـه    

هـاي  گيـزد نگـاري در ادبيـات عـرب، از ان   اي از سـفرنامه تراث و فرهنگ پرداخته نشد است. در فصل نخست ضمن ارائه تاريخچـه 

هــا و ســاختار ادبــو آن بحــث نــشد اســت. ســپس در فصــل دوم مشــاهشات و توصــيفات   ســفر، مفهــوم ســفرنامه، اقســام، ويژگــو 

نـامل توفيـق المـشنو، مالـ  بـن نبـو، ابوالقاسـم سـعشالله، عبشالحميـش بـن بـاديس، محمـش بشـير               ،نگاران معاصـر الجزائـر  سفرنامه

ها و مشـاغل، فرهنـگ عمـومو و    و محمش ناصر در تشريح عادات و رسوم، عقايش، حرفه الابراهيمو، عمر بن قينه، احمشرضا حوحو

 ها و مقابر صالحان نهرهاي مغرب ارائه نشد است.زيارتگاد

م.(، 2001)فوريه 4د  3)سعودي( . ش عالم الکتبعبدالمحسن آل عباس. «/ناصر الدين علي القوم الکافرين. »413

 362د  355ص

اسـت کـه    الشهاب إلو لقـا  الأحبـاب   رحل  با عنوان ،مشهور به  فوقاي ،امه حج قاسم بن احمش حجريتحليل و بررسو سفرن

و بـه زبـان انگليسـو نيـز      ،توسط قاسم السامرايو و دو محقـق اروپـايو تصـحيح   ناصرالشين علو القوم الدافرين خلاصه آن با عنوان 

افوقاي با هجرت به مراکش به ديوان سلطان زيـشان سـعشي پيوسـت. در ادامـه ضـمن انـارد بـه اهميـت          ترجمه و منتشر نشد است.

اطلاعات افوقاي در سفرهاي متعشد به نواحو مختلـف اسـلامو، بـه ارزيـابو اطلاعـات وي از اوضـاع سياسـو مـراکش و مناسـبات          

 مسلمانان و مسيحيان پرداخته است.

ابوالعباس احمد بن عمدار. تحقيدق: ا   «/ة اللبيب في أخبار الرحلة إلي الحبيبنحل »نبذة من الکتاب المسمي. 414

 ص. 270م.، 1902بن شنب. الجزائر: مطبعة فونتانه، 

هاي حج الجزائري در قرن دوازدهم هجري است که تنها بخش انشکو از آن باقو مانشد است. ابوالعباس الجزائـري از  از سفرنامه

مجاور مده بودد و ظـاهراً سـفرنامه خـود     مريق 1176حج گزاردد و تا  مريق 1166ساـ در است که  فقيهان مالدو و ناعران مغرب

صـفحه   254امـا تنهـا بخـش مقشمـه در      ،تأليف نـشد « مقشمه و غرض مقصود و خاتمه»را در اين مشت نونته است. اصل سفرنامه در 

مه، انگيزد و انتياا به حـج و رکـر آيـات و روايـات و انـعار در      ياپ نشد، باقو مانشد است. ابن عمار در مقشمه از نامگذاري سفرنا

ضرورت و فضيلت حج و سپس گزارش از بحران روحو خويش و تصميم به زيارت قبر پيـامبر و رکـر انـعار و مـشايح گسـتردد و      

صـيشد مشحيـه معـروف    گزارش رسم و اهتمام اهالو مشينه در برگزاري جشن ميلاد پيامبر و نقـل انـعار و قصـايش متعـشد از جملـه ق     

 سخن گفته است.  9نقراطسيه در ستايش حضرت رسوـ

ويژگو سفرنامه آميختن نظم و نمر و فرم ادبـو سرنـار از صـنابع ادبـو و سـجع اسـت. کمـرت انـعار سـفرنامه و وجـود برخـو            

نقرون عبشالجليل در تحقيق مفصلو ضمن نقـل تمـام مـتن     تر آن را اثري منظوم تصور کننش.هاي ناقص از آن سبب نشد پيشنسخه



تاري  الجزائـر  هاي نمر و نظم آن را بررسو کردد است. نيز ابوالقاسم سعشالله در يافت نشد، مضامين و محتواي سفرنامه و نيز ويژگو

هـاي  ين اثر بر ديگر سفرنامهنخصيت ابن عمار و اهميت سفرنامه وي، از برتري ادربارد  ( ضمن تحقيق235ـ   224ص، 2 ) المقافو

 حج الجزائر ياد کردد است.

عبدالجليل شقرون. رساله دکتري. دانشگاه ابو /نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلي الحبيب أبي العباس ابن عمار. 415

 ص.691، 1437بکر بلقايد )تلمسان( : دانشکده علوم انساني و اجتماعي، 

بر اساس نسخه نويافته و تحقيقو تفصـيلو   إلو الحبيب الرحل اللبيب بأخبار   نحلتصحيح سفرنامه ابن عمار موسوم به 

 مـري ق 1166سـاـ  از فقيهان مالدو مغرب اسـت کـه در    ،پيرامون بخش يافت نشد اين سفرنامه است. ابوالعباس ابن عمار الجزائري

در مقشمـه   :مجاور حرمين نريفين بودد است. اين تحقيق در مقشمه و سه فصل سامان يافتـه اسـت   مريق 1176ساـ حج گزاردد و تا 

سـپس در فصـل دوم نـرايط و اوضـاع     و نويسو حج در الجزائـر بررسـو نـشد    نويسو و در فصل نخست سفرنامهتاريخچه سفرنامه

است. در فصل سـوم محتـواي سـفرنامه و موضـوعات     زمانه و محيط زنشگو ابن عمار و دستاوردهاي وي در عرصه تأليف بيان نشد 

 است. 584تا  117فحه گذاري نشد و فصل يهارم مشتمل بر تصحيح متن سفرنامه از صآن عنوان

احمد بن نقيدب المدأمون البلغيثدي العلدوي. فداس:      /النحلة الموهوبة النجازية في الرحلة الميمونة الحجازية. 416

 ص.32ق.، 1346المطبعة الجديدة، 

هاي آن از فاس تا حجاز است. بـه گفتـه عبـشالهادي    بيت و نرح و توصيف راد حج و منزلگاد 574هاي منظوم حج در سفرنامه از

 ـ معـازم حجـاز نـشد و     مـري ق 1345و  1332، 1328هـاي  تازي بلغيمو از عالمان روفنون و ادباي بزر  مغرب بودد و سه بار در سـا

خـود   رحلة الـرحلات وم، دستاورد سفر سوم وي است. وي قطعات مهم اين منظومه را در مناس  حج به جاي آوردد و سفرنامه منظ

گزارش کردد و افزودد که اين منظومه در برهه انتقاـ حدومت حجاز از نريف حسين به عبشالعزيز سعودي سـرودد نـشد و از ايـن    

 اي را بازتاب دادد، اهميت دارد. که مقطع ويژد ،جنبه

اما از ابيات نقل نشد اين منظومـه و نيـز از انـارد بـه منـاظرد وي بـا        ،غيمو را رونن و واضح گزارش ندرددگريه تازي ديشگاد بل

آيش که بلغيمو منتقش وهابيان و برخورد آنان با زائران مشينه منورد بـودد اسـت. در   يدو از معتمشان حدومت سعودي در سوريه، بر مو

ثبت نشد است. بلغيمو خود به نرح اين قصيشد تحت عنوان  ازي الرحل  الحجعنوان سفرنامه  الرحلات موسوع 

اقـشام   الرحل  الميمون  الحجازي من  رحل  النحل  الموهوب  النجازي نرح 

 موجود است.  367سلا )مغرب( ش  الصبيحي العلميه  الخزان کردد که نسخه آن در 

حسين بن محمدسعيد الورثيلاني. /بالرحلة الورثيلانيةنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار المشهور . 417

م. نيز: چاپ اول، قاهره: مکتبدة الثقافدة الدينيدة،    1974، بيروت: دار الکتاب العربي، 2تحقيق: محمد ابو شنب. ط

 ص.826جلد،  2م.، 2006

لاقـات بـا علمـاي حـرمين     و م مـري ق 1179هاي حج الجزائري و مشتمل بر گزارش حج نويسـنشد بـه سـاـ    ترين سفرنامهاز مهم

هـاي خـود را در حـين سـفر نونـته و      ا.( ياددانـت 1193نريفين و معرفو کاروان حج الجزائري است. سيشي حسـين ورثيلانـو )  

جزئيات اخبار و وقايع و راد حج را از نهر بسدرد به سمت طرابلس، مصر و مده و مشينه معرفو کردد و در مسير بازگشت نيز مسـير  



هـايو سـودمنش دربـارد حـج، حاجيـان و مسـاجش و       در اين سفرنامه آگـاهو  ر و سپس تونس را گزارش نمودد است.از حرمين به مص

هـاي  تـرين سـفرنامه  به گفته برخو، سفرنامه ورثيلانو از جنبـه ادبـو بـا مهـم     بازارهاي حرمين و نيز ستم حاکمان عممانو آمشد است.

هـاي مغربـو   ه، عيانو و درعو قابل مقايسه است. اين سفرنامه از نخستين ميـراث از جمله رحله ابن جبير، عبشري، ابن بطوط ،مغربو

: مختـار بـن محمـش    دراسة رحلة الورثلانو، عرض و م( اهتمام نش. نيز با عنوان 1908است که به تصحيح و احياي آن )در ساـ 

نونـته   الحجازية المختار مـن الـرحلات   تا، منتشر نشد است. تلخيصو از اين سفرنامه در فيلالو در الجزائر: دار نهاب، بو

 ( منتشر نشد است.406ـ  353، ص1محمش بن حسن الشريف ) 

 مجلة دراسات اندلسيةعبدالله بن الصباح الأندلسي. تحقيق: جمعه شيخه. «/نسبة الأخبار و تذکرة الأخبار. »418

 ص.347م.(، 2011)دسامبر  46د  45)تونس(، ش

هـاي حـج از انـشلس بـه مغـرب و      سو در قرن نهم هجري است که در آن نرح و وصف منزلگـاد هاي حج توناين اثر از سفرنامه

سپس از سبته، مراکش، فاس، تلمسان، وهران، تونس، قسنطينه، عنابه، باجه، طرابلس، اسدنشريه، قـاهرد و مدـه آمـشد اسـت. بعـش از      

مـن، سـفر وي بـه مشينـه منـورد و توصـيف مسـجشالنبو و        انارد به مناس  حج، مزارها و مقابر مده مشاهشات ابن صباح از طائف، ي

حرم نبوي ارائه نشد است. بعش از آن، به بيت المقشس رفته و گزارنو از مشاهشاتش از يهوديان و مسيحيان آنجا بيان کـردد و سـپس   

د عـراا و تبريـز رفتـه و سـپس بـه      هاي آن ياد نمودد است. در ادامه به ديار بدر، سمرقنش و بخارا، بلاد فارس، بلااز دمشق و زيارتگاد

 ـها، اهتمـام ابـن صـباح بـه فراگيـري قرا     بغشاد بازگشته است. در اين سفرنامه علاود بر توجه به زيارتگاد ات از قاريـان بـلاد مختلـف    ئ

 ، عنوان سـفرنامه 2295(، ضمن معرفو نسخه موجود در دارالدتب الوطنيه تونس ش443)ص موسوعة الرحلاتيشمگير است. در 

انسـاب  نـريفه ايـن اثـر را بـا عنـوان       تر محمـش بـن  ثبت نشد است. نيز پيش ابن الصباح رحل الأخيار:  تذکرةب الأخبار و نصا

م.، منتشر ساخته که با نقش جمعه نيخه مواجهه نـشد و  2008و النشر،  للطباع رقراا در رباط: دار ابو الأخبار و تذکرة الاخيار

 در اين تصحيح، خطاهاي وي را يادآور نشد است.

احمد بن عبدالقادر القادري الحسني. نسخه در: المکتبدة الملکيدة   /نسمة الآس في حجة سيدنا أبي العباس. 419

 8787رباط ش

.( از عالمان مغرب است که دو بار به نـرا سـفر کـرد و بـه قصـش حـج راهـو        ا1133ـ   1050گزارش سفر احمش بن عبشالقادر )

به همراهو استادش ابوالعباس سيشي احمش بـن   مريق 1100و سفر حج دوم به ساـ  مريق 1083حجاز نش. سفر نخست وي به ساـ

هـاي  را معرفو کردد و آگاهو هاي فاس تا مدهمحمش بودد است. اين سفرنامه گزارش سفر حج دوم است که در آن قادري منزلگاد

مختلفو به نظم و نمر از اوضاع سياسو و فرهنگو حرمين نريفين به جاي گذاردد و فهرستو از علما و استادان و مشاي  نـرقو خـود   

هـاي  انش. از جمله نسخهو اجازات دريافتو از آنها را نقل نمودد است. يهار نسخه از اين سفرنامه نناسايو نشد که به خطوط مغربو

 بر  است. 134، در 256672المل  فهش الوطنيه ش  مکتب اين اثر، نسخه 

محمد بن القاسم بن محمد بن زاکور. نسخه در: الخزاندة  /نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر و تطوان. 420

 10342الملکية رباط ش 

ماي بين راد از مغـرب تـا حجـاز ثبـت نـشد و فهرسـتو از       هاي حج مغربو و در آن بيشتر نرح ملاقات و استفادد از علاز سفرنامه



نـشد  ( اين اثـر بـه عنـوان سـفرنامه معرفـو      442)ص الرحلات موسوع اجازات دريافتو از مشاي  مغربو ثبت گرديشد است. در 

ه نرا بر رکـر  ا.( دارد که در سفر ب783نونته ابوعبشالله خطيب ) المستجاز عجال است. اين سفرنامه از جنبه محتوا، نباهت به 

 نام مشاي  و تهيه فهرست و مشيخه تمرکز کردد و کمتر اخبار و رخشادها و خاطرات به ميان آوردد است.

. نشر الأعلام بإتمام المرام في ذکر مراحلنا من مصر و الحجاز و الشام/احمد بن علي دِنيه الرباطي. نسخه در: 421

 فاس

است کـه در آن راد حـج    مريق 1327هاردهم و مشتمل بر گزارش سفر حج ساـ هاي حج مغربو در دهه سوم قرن ياز سفرنامه

ا.( از عالمان مغرب گزارش نـشد اسـت. نويسـنشد مطالـب را     1282هاي حج از مغرب تا حجاز و مشاهشات دنيه الرباطو )و منزلگاد

 مـري ق 1327به نيود متفاوتو در هشت مقصش تنظيم کردد است. مقصش اوـ مشتمل بر آغاز سفر دريايو از نهر رباط در دوم نـواـ  

و سپس اسدنشريه است. مقصش دوم تا يهارم در خصوص مظاهر و آثـار فرهنگـو و تمـشنو مصـر اسـت. در مقصـش        به سمت طنجه

پنجم ضمن گزارش مشاهشات از مصر تا جشد و سپس مده، طو پنج فصل مطالبو دربارد حجرالاسود، زمزم، مواضـع اسـتجابت دعـا    

جماعت در مسجشالحرام و ابواب و منابر مسجشالحرام مطرح نشد اسـت.  در مده، زيارتگاد و مقابر مده، مقامات اربعه و ترتيب نماز 

هاي مده، فضايل مده و اسـتجابت دعـا در مدـه بيـان نـشد و      در مقصش نشم در پنج فصل تاريخچه کعبه و پردد و نستشوي آن، نام

نشد از مشينـه منـورد،   گزارنو از مناس  حج بر اساس مـذهب مـالدو دادد نـشد اسـت. مقصـش هفـتم و هشـتم بـه مشـاهشات نويس ـ         

 مسجشالنبو و سپس مسجشالاقصو اختصاص دارد. 

گريـه گـاد ميـان مطالـب آنهـا       ؛توضيح و تحليل پيرامون اين سفرنامه در آثار عبشالهادي تازي و عبشالعزيز بن عبشالله آمشد است

 مريق 1267و ساـ حجگزاري رباطو را  جالو الح رحل نود. از جمله اينده عبشالعزيز عنوان سفرنامه را ناسازگاري نيز ديشد مو

 (  54، صالرحلات من المغرب و اليهثبت کردد است. )

النشاط الإقتصادي في المشرق الإسلامي من خلال روايات ابن بطوطة الشفهية في کتابه تحفة النظار فدي  . »422

: المدؤتمر العلمدي حدول    فوزي حرب ابوعودة؛ عبدالحميد جمدال الفراندي. در  «/غرائب الأمصار و عجائب الأسفار

 280د  258م، ص2006التاريخ الشفوي: الواقع و الطموح. فلسطين د غزه: الجامعة الإسلاميه، 

دربـارد   النظار فو غرائب الأمصـار و عجائـب الأسـفار    تحف گزارنو تحليلو از مشاهشات و توصيفات ابن بطوطه در سفرنامه 

دهـش کـه در موسـم    موسم حج و در حجاز است. مشاهشات ابن بطوطه نشـان مـو  خصوص در بازرگانو و تجارت در دنياي اسلام به

حج، مسلمانان حجگزار علاود بر انگيزد معنوي، دست به فعاليت اقتصادي و بازرگانو زدد و کالاهاي مورد نياز حجگـزاران را تهيـه   

ام و فلسطين، مصر، مده و مشينه نـاهش  خصوص در نبه ،دادنش. ابن بطوطه در نهرهاي مختلف نراو بازارهاي فصلو تشديل مو

محـل اسـتراحت حجگـزاران بـودد و اطلاعـات مهمـو از نـور و نشـاط اقتصـادي          و فعاليت اقتصادي، نقل و انتقاـ کالا بـه منزلگـاد   

 مسلمانان به جاي گذاردد است.

 1836امة رباط ش محمد بن علي الطرابلسي. نسخه در: المکتبة الع/النفحات القدسية في الرحلة الحجازية. 423

اسـت کـه بـه گفتـه      ،مشـهور بـه زغـوان    ،هاي حج مغربو متعلق به يدو از عالمان ليبو به نام محمش بن علـو طرابلسـو  از سفرنامه

، در «المغربيـه  الحجازية الـرحلات  »( و نيـز در مقالـه   58)ص الـرحلات مـن المغـرب و اليـه    عبشالعزيز بن عبشالله در کتاب 



اي از اين سـفرنامه معرفـو نـشد و بـه     ( نسخه444)ص موسوعة الرحلاتبر  موجود است. در  103العامه رباط در  المکتب 

 عنوان آن نيز تصريح نشد است. ظاهراً عنوان سفرنامه، برگزيشد خود نويسنشد است.

 نسخه در: فاسق.( . 685د  610علي بن موسي بن سعيد المغربي ) /النفحة المسکية في الرحلة المکية. 424

( نونته عبشالعزيز بن عبشالله تصريح نشد که ابن سـعيش مغربـو داراي دو سـفرنامه    50)ص الرحلات من المغرب و اليهدر کتاب 

المسـتجز دانسـته کـه ظـاهراً دربـارد نـام مشـاي  و         عدةحج بودد و سپس عنوان مذکور را به وي نسبت دادد و سفرنامه ديگرش را 

مصر، نـام و مدـه و مشينـه اسـت. عبـشالعزيز بـن عبـشالله در مقالـه ديگـري بـه وجـود ايـن سـفرنامه در برخـو               استادان ابن سعيش در 

ولو نشانو از نسـخه خطـو آن نـشادد     ،هاي فاس انارد کردد است. نيز زرکلو از اين اثر و ديگر تأليفات ابن سعيش ياد کرددکتابخانه

 است.

محمد يمني بن علي الجزائرلي.تحقيق: محمدد زيدنهم محمدد عدزب.     /النفحة اليمنية في الأخبار الحجازية. 425

 ص.78م، 1999قاهره: دار غريب، 

هـاي کوتـاد   هاي حج مغربو و متعلق به عالمو الجزائري در قرن يهاردهم هجري است. اين کتاب، نـامل ياددانـت  از سفرنامه

مسجشالنبو اسـت. نويسـنشد برخـو امـاکن، مشـاعر و       نويسنشد در گزارش سفر به حجاز و مشاهشد عظمت و جايگاد مسجشالحرام و

مساجش مده و مشينه را معرفو کردد و به اختصار به وضعيت راد حج از الجزائـر تـا حجـاز پرداختـه اسـت. وي بـه دليـل سـدونت در         

 ص انجام نشد است.39ا.، 1311يمن، به آن ناحيه نيز منسوب نشد است. ياپ ديگر اين سفرنامه در قاهرد: مؤلف.، 

لبندي لونانسده. رسداله     /النقد التطبيقي في الرحلات المغربية فدي القدرنين السدابع و الثدامن الهجدريين     . 426

ها، کارشناسي ارشد. استاد راهنما: محمد زرمان. دانشگاه الحاج الخضر )باتنه د الجزائر( : دانشکده ادبيات و زبان

 ص227ق.، 1435

هاي حج مغربو قرن هفتم و هشتم هجري است. مطالـب در  بطه لفو و معنا در سفرنامههاي نقش تطبيقو و راپژوهشو دربارد نيود

نامل سـفرنامه عبـشري، نـدل گرفتـه اسـت. نخسـت تاريخچـه         ،هاي نگانته نشد در اين دو قرنيهار فصل و با استناد به سفرنامه

ـ    515ا.( و موحـشين )حـ :  541ـ    441حيات فدري و سياسو دورد مرابطين )حـ : به نويسو در مغرب بررسو نشد و سفرنامه

نـامل بررسـو ماهيـت نـعر، رابطـه لفـو و معنـا، طبـع و صـنعت،          ـ موضوعات اصلو نقش تطبيقـو    به ا.( پرداخته نشد و سپس 668

هاي يهارگانه ابـن رنـيش فهـري، عبـشري، تجـانو و      هاي نقش تطبيقو در سفرنامهاز نيوداست. سپس پرداخته نشد ـ سرقات نعري  

 و تفاوت رويدرد هري  از اين دانشوران در نقش نعر و نقش تطبيقو بررسو گرديشد است.به ميان آمشد ون سخن ابن خلش

ش.(، 1379)مهر  36تبار. کتاب ماه تاريخ و جغرافيا. ش. نکاتي چند درباره سفرنامه ابن بطوطه/مجيد حاجي427

 33د  31ص

متعلق به ابن بطوطـه   النظار فو غرائب الأمصار و عجائب الأسفار تحف گزارنو مختصر از ترجمه فارسو محمشعلو موحش از 

شد اسـت. نخسـت بـه اهميـت سـفرنامه ابـن بطوطـه و تاريخچـه اهتمـام          ن ـدر دو جلـش منتشـر    سفرنامه ابن بطوطهاست که با عنوان 

سعت دامنـه سـفر ابـن بطوطـه، طـوـ      ها به دليل وخاورنناسان به نناسايو اين اثر انارد نشد و از برتري اين کتاب بر ديگر سفرنامه

و برخـو  نـشد  هـاي سـفرنامه معرفـو    مشت سفر و ضبط و ثبت صادقانه وقايع و مشاهشات سخن رفته است. در ادامه محتوا و بخـش 



 نشد است. ، واردکاتب سفرنامه ،نقشها به اطلاعات ابن جزي

خطوط رحلة أبدي العبداس الهلالدي    وصل الجنوب الصحراوي الجزائري في ظل الحکم العثماني من خلال م». 428

 47د  37م.(، ص2018) 6. شفاطمه بلهواري. المجلة الجزائرية للمخطوطات«/السلجماسي

التوجـه لحـج   ا.( در سفرنامه حج وي بـا عنـوان:   1175گزارنو از مشاهشات و توصيفات ابوالعباس احمش بن عبشالعزيز هلالو )

نيز معرفـو گرديـشد    الرحل  الحجازي است که گاد با عنوان  و السلام الصلاةقبر عليه  زيارةبيت الله الحرام و 

به همراد کاروان حج الجزائري از راد صـحرايو بـه سـمت مشـرا رفتـه و مشـاهشاتش از حـرمين         قمري 1150در ساـ است. هلالو 

عنـوان مسـير امـن حجگـزاران      بـه  ،نريفين را ثبت کردد است. در اين مقاله از اهميت يـافتن راد خشـدو از صـحرا در قـرن يـازدهم     

الجزائري ياد کردد و اهتمام عممانيان به حفو امنيت اين راد را بر اساس اطلاعات هلالو بررسو کردد و سپس گزارنـو از وضـعيت   

 فرهنگو، اجتماعو و سياسو بخش جنوب غربو الجزائر ارائه کردد است.

ندواف  «/م.( من خدلال رحلدة البلدوي   14من الهجري )وصل المدينة المنورة في النصل الأول من القرن الثا». 429

 119م.(، ص2016)دسدامبر   2عبدالعزيز الجحمه. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية و الإجتماعية )امارات( . ش

 138د 

بلـوي   هاي خالش بن عيسـو پژوهشو دربارد جغرافيا و فرهنگ مشينه منورد در قرن هشتم هجري با استناد به مشاهشات و گزارش

از انشلس و مغـرب عـازم مصـر و حجـاز      مريق 738ساـ است. خالش بلوي در  علما  المشرا تحلي تا  المفرا فو در سفرنامه 

از اماکن متبرکه، مساجش، مشارس و وضعيت حرمين نريفين در قالب سـفرنامه حـج نگانـت. در    را و حج گزارد و مشاهشاتش نش 

عمومو، رفتارنناسو اهالو، وضعيت تشريس و خطابه در مسـجشالنبو، جايگـاد متوليـان حـرم     اين مقاله مطالب بلوي دربارد فرهنگ 

 نبوي، نام محلات و مناطق مشينه منورد و نيز عمران و آبادانو نهر بررسو و تحليل نشد است.

 ص.  204ق.، 1375محمود الباجي. چاپ اول، تونس: دار الکتب الشرقية،  /وفد الله إلي حرمه الآمن. 430

اي از احدـام، مسـائل   هاي معاصر در گزارش سفر حج و راهنمايو حجا  مغرب است. نويسنشد ضمن ارائه مجموعهاز سفرنامه

و فروعات حج بر اساس فقه مالدو، گزارش سفر حج خود و مراحل مختلف آن را توضيح دادد و از انتياقش به زيـارت قبـر پيـامبر    

 مک  المکرم معجم ما الـف  ( و نيز  47)ص معجم ما الف عن الحجسنيشي در  و نيز مشاهشد کعبه خبر دادد است. 9اکرم

 ( از اين اثر و مشخصات ياپو آن ياد کردد است.52)ص

مجلة .  جلول بن قومار«/ م.( 18د   17هاجس الأمن عند رکب الحجاج المغاربة من خلال الرحلات الحجية )». 431

 23د  11م.(، ص2017)دسامبر  2)الجزائر( . ش الحوار المتوسطي

هاي حجگزاران مغربو اسـت. نخسـت گزارنـو از کـاروان     با استناد به سفرنامه ،بررسو و تحليل وضعيت ناامنو راد حج مغربو

از جملـه سـفرنامه    ،هـاي مختلـف  حج سجلماسو و کاروان حج فاسو از راد دريايو و خشدو را بيان کردد و بـا اسـتناد بـه سـفرنامه    

ولاتو، به تشـريح مشـدلات    الرحل  الحجازي  زبادي منالو و بلوغ المرام، السحاقو رحل محمش بن طيب نرقو، 

خصوص وجود ناامنو دريايو براي حجگزاران مغربو پرداخته است. در قرن هفشهم و هيجـشهم مـيلادي، دزدي دريـايو    راد حج به

ه، سرقت و حتو کلاهبرداري در برخو بازارها قـرار  کرد و آنها در معرض حملبيشترين معضل را براي حجگزاران مغربو ايجاد مو



که با ممانات دولت عممـانو ايجـاد نـشد بـود، بـه تـشريج پـاي اسـتعمارگران فرانسـوي و ايتاليـايو را بـه             ،گرفتنش. اين وضعيتمو

 کرد. مرزهاي ساحلو الجزائر و مراکش و ليبو و سپس تصرف اين نواحو باز

الله الحرام و زيارة النبي عليه الصلاة و السدلام/ابوالعباس احمدد الهشدتوکي.     . هداية الملک العلام إلي بيت432

 276نسخه در: خزانة تمکروت ش

به همـراد کـاروان حـج سلجماسـو اسـت کـه در آن توصـيفو از         مريق 1096حج نخست احمش هشتوکو به ساـ گزارش سفر

ي  مختلف گزارش نشد است. ويژگو اين سفرنامه در توجـه  مساجش و مشارس علمو حرمين نريفين و نيز ملاقات با عالمان و مشا

، صحابه، تابعين و صالحان در مصـر، دمشـق و مدـه و مشينـه اسـت. عـلاود بـر        :هاي اهل بيتنويسنشد به زيارت مراقش و زيارتگاد

بر  از اين سـفرنامه   190در  ،العامه رباط الخزان ، نسخه ديگري به خط مؤلف در 276نسخه موجود در خزانة تمدروت ش

 موجود است.

 

 

 

 


